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چکیده   
همکاري و مشارکت بازيگران منطقه‌اي در ساختار امنيتي، بويژه هم ‌فکري و همکاري کشورهاي بزرگ‌تر مانند ايران، ترکيه و عربستان سعودي در حل و فصل چالش‌هاي مشترک نظير تروريسم و مديريت الگوهاي تعاملاتي گروه‌هاي قومي – مذهبي فروملي با واحدهاي ملي است. با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارضات امنيتي در خاورميانه و تأثيرگذاري عوامل گوناگون در سطوح فروملي، ملي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در ناامني‌ها و بي‌ثباتي در منطقه، امنيت‌سازي در چارچوب الگوي امنيتي مبتني بر همکاري و مشارکت، مستلزم فرآيندي تدريجي و طولاني مدت است. در اين فرآيند، همکاري منطقه‌اي تنها به واسطه اعتمادسازي گام به گام و ايجاد اطمينان متقابل در ميان کشورها و همچنين تلاش براي حل و فصل چالش‌هايي تحقق مي‌يابد که محصول برخي تعارضات ساختاري چون مشکلات روند دولت – ملت‌سازي و ضعف فرهنگ و رويه‌هاي دموکراتيک است. جمهوري اسلامي ايران براساس رويکرد فوق در هر يک از حوزه‌هاي محيط پيراموني خود در پي حل و فصل چالش‌هاي امنيتي با همکاري و مشارکت بازيگران منطقه‌اي است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی موقیعت ژئوپلتیکی خاورمیانه وجمهوری اسلامی ایران، تاثیر موقعیت ژئواستراتژیک خاور میانه بر ایران و بالعکس نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به ضرورت و اهميت موضوع ، اين پروژه در صدد است تا با روش توصيفي- تحليلي و بر اساس اطلاعات کتابخانه اي، اعم از کتب، مقالات، گزارشات و نيز منابع الکترونيک، به تبيين  این مهم بپردازد . 
واژگان کلیدی: خاورمیانه،جمهوری اسلامی ایران،امنیت،ژئوپلیتیک، آمریکا،چالشهای خاورمیانه بزرگ،انرژی
مقدمه
واژه خاورمیانه نخستین بار در 1281 شمسی/ 1902 میلادی توسط «آلفرد تایر ماهان» برای توصیف منطقه بین خاور دور و نزدیک به کار رفت. وی این پیشنهاد را طی مقاله‌ای پیرامون دشواری‌های خلیج فارس برای انگلیس در «نشریه نشنال ریویو» مطرح کرد. اندکی بعد، این واژه از سوی روزنامه تایمز لندن و سپس در مکاتبات رسمی دولت انگلیس، آنگاه توسط دولت‌های انگلیس و آمریکا در جنگ جهانی اول و دوم، مورد استفاده قرار گرفت. واژۀ خاورمیانه به طور قطع از سال 1900 میلادی عنوان شده است ولی این امکان نیز وجود داردکه از اواسط قرن نوزدهم در اداره امور مربوط به هندوستان در وزارت خارجۀ بریتانیا نیز از این اصطلاح استفاده شده باشد(میرحیدر، 1370ص22)
فرهنگ جغرافیایی جدید وبستر(Webster)، خاورمیانه را این گونه تعریف کرده است: «منطقه گسترده که در برگیرنده کشورهای جنوب آسیا و شمال آفریقا است که در گذشته شامل افغانستان، پاکستان، هندوستان و برمه نیز می شده است».

به همان صورت که در بکارگیری دقیق اصطلاح خاورمیانه و یا خاور نزدیک تفرق آرا وجود دارد میزان قلمرو این حوزه جغرافیایی و کشورهایی که در این محدوده قرارمی گیرند نیز محل اتفاق نیست برای اینکه برخی از کشورها نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس و هلال خصیب به اضافه یمن و ترکیه در قلمرو خاورمیانه قرار دارند اتفاق نظر وجود دارد اما کشورهای شمال آفریقا ، افغانستان ،پاکستان و قبرس پراکنده اما در قلمرو خاورمیانه ملحوظ شده اند. 

خاورمیانه وشمال آفریقاحدوداً بین عرضهای 20 تا40 درجه شمالی دریک منطقه انتقالی بین آب وهوای استوایی وآب و هوای عرض متوسط قرار گرفته اند که غلبه خشکی و نیز حداقل مقدار باران، جمعیت نسبی کم ونامتجانس از نظرتوزیع و وجودکوچ گرایی سنتی (نومادیسم)، ازویژگیهای غالب این منطقه به شمارمی آیند.( میرحیدر،1375 ، ص30)

 بنابراین مقصود از خاورمیانه همواره متغیر بوده است. عده ای آن را در توصیف جغرافیایی پهناور از شبه قاره هند تا شمال آفریقا به کار برده اند و جمعی خاورمیانه را در توصیف مناقشه عربی- اسرائیلی بکار می برند و عده ای دیگر خلیج فارس و شبه جزیره عرب را بدان متصف می کنند.در دهه اخیر نیز با مطرح شدن طرح خاورمیانه بزرگ تعریفی جدید به مجموعه تعاریف قبل اضافه شد و برای چندمین بار مرزهای خاورمیانه در ادبیات سیاسی، منطقه ای و بین المللی دستخوش تغییر شد.کشور ایران به دلیل واقع شدن درمنطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالش ها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود روبه روست. وجود ترتیبات امنیتی منطقه ای در اکثر مناطق از سطحی مناسب از ثبات و امنیت برخوردار شوند. خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی به شمار می رود که هنوز هیچ گونه نشانه جدی ای از استقرار این گونه نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران به چشم نمی خورد. (محمودی مهدی، خبرگزاری فارس10/2/1392)
عدم شکل گیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بی ثباتی در عرصه خاورمیانه با عوامل متعددی در ارتباط است که از آن جمله، موقعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن و در نتیجه، تقویت حضور قدرت های فرامنطقه ای در محیط پیرامونی ایران، افراط گرایی، تنش های قومی، فرقه ای و تروریسم، دولت های ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقه ای به یکدیگر حائز اهمیت است.  با توجه به شرایط و ویژگی های خاص منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل مختلف، در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای در امنیت آن، هرگونه ترتیبات امنیتی موفق، مستلزم درنظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفه های فوق با رویکردی تدریجی و فراگیر است. امنیت خاورمیانه در حال حاضر به دلیل وجود چندین عامل منفی همچون انواع تروریسم ها، بی ثباتی رو به رشد در منطقه، برنامه صلح خاورمیانه، فشارهای محیطی، تهدید سلاح های کشتار جمعی و بی ثباتی امنیتی ناشی از جنگ های عراق و افغانستان با چالش روبه رو شده است.
(واعظی ،محمود ،مجله تحقیقات استراتژیک،12/18/1386،ص3)
برای مقابله با چنین وضعیتی که هم برای غرب و هم برای کشورهای خاورمیانه یک چالش است، چندین استراتژی توسط صاحب نظران مختلف بین المللی ارایه شده است. گزینه های مطرح شده متفاوت هستند، از «روند هلسینکی» گرفته تا طراحی امنیتی ویژه برای منطقه و ربط دادن امنیت به اصلاحات کلی سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه. اما در شرایط کنونی دستیابی همزمان به حقوق بشر و دموکراتیک شدن از یک سو و راه حل مسایل امنیت منطقه ای از سوی دیگر، دشوار است.
بدون وجود یک وضعیت ثبات حقیقی منطقه ای که از سوی یک ابرقدرت یا یک قدرت خارجی تحمیل نشده باشد بلکه با مشارکت همه بازیگران منطقه ای به دست آمده باشد، نه امنیت پایدار منطقه ای بدست می آید و نه شرایط مناسب اجتماعی سیاسی و فرهنگی مورد نیاز برای اصلاحات در کشورهای خاورمیانه و منطقه خلیج فارس با سیاست های تبعیض آمیز و دوگانه ای از سوی جامعه جهانی و به ویژه آمریکا روبه رو هستند. این سیاست ها موجب شده است که حس ناخوشایند سرخوردگی و بی عدالتی در میان کشورهای منطقه شدت بگیرد و این خود مایه بی ثباتی است. این منطقه گرفتار «ژئوپلتیک بهانه ها» در گیرودار روابط امنیتی، شده است. مثلاً اسرائیل می گوید پیش از بحث کردن درباره توان هسته ای اش، ابتدا باید همه نگرانی های امنیتی میان این رژیم و کشورهای همسایه عربی و اسلامی برطرف شود. (قدیری نیلوفر4/7/92( http://www.hamandishi.netبسیاری، عراق را اصلی ترین نگرانی در کل منطقه می دانند. هدف قانون اداره موقت عراق بازگرداندن ثبات به این کشور در درجه اول و به کل منطقه در مرحله بعدی بوده است. اما به چندین دلیل، نتیجه غیر از این شده است. برخی از این دلایل به این شرح است: این قانون خواسته های گروه های ذی نفع را برآورده نکرد (البته به غیر از کردها)، کردها با بدست آوردن حق وتو امتیاز تبعیض آمیزی بدست آوردند و انتخابات سراسری و مسائل مربوط به آن هنوز مبهم است و ممکن است مورد مداخله و نفوذ قدرت های خارجی قرار گیرد. تهاجم به عراق بسیاری از محاسبات را در خاورمیانه برهم زد مثلاً این که سه کشور ترکیه، ایران و اسرائیل به عنوان کشورهای غیرعرب خاورمیانه به طور مستقیم درگیر تحولات شدند و منافعشان به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفت.(پیشین)
از آنجا که در پی انقلابهای عربی، محور سنتی ریاض- قاهره – واشنگتن در منطقه به شدت تضعیف شده بود، آنان برای جبران شکست خود در منطقه، بر یکی از کلیدی ترین نقاط محور مخالف، یعنی سوریه برنامه ریزی نمودند.سوریه که متحد کلیدی ایران در سه دهه اخیر بوده است و از زمان ریاست جمهوری حافظ اسد تاکنون، همچنان بر این اتحاد تاکیدی ویژه داشته است، یکی از نقاطی بود که می توانست با سقوطش، برنامه سیاست های شیعی-اسلامی به رهبری ایران تضعیف شود. سوریه که از زمان اشغال فلسطین توسط دولت آپارتایدی اسرائیل، تاکنون در کنار مقاومت مردم فلسطین مانده است و باوجود تلاش های زیاد دیکتاتورهای عربی و همچنین کشورهای غربی، از این مواضع عقب نشینی نکرده و طرح جبهه ایران ستیزی و ایران هراسی اعراب را تاکنون ناکام گذاشته است، کشوری بود که بسیار دیر تر از همه کشورهای دیگر، به آشوب کشیده شد و این به دو دلیل بود: اول، اینکه انقلاب های عربی، اساسا نوعی انقلاب هویتی محسوب می شود که در پاسخ به بحران های چند دهه اخیر جهان عرب بوقوع پیوسته و در پی پاسخ به این بحران می باشند- و یکی از پایه های اساسی بحران هویت و مشروعیت رژیم های محافظه کار عرب، مساله اسرائیل بوده است-، از این رو، از آنجا که سوریه پای هیچ پیمانی که به آرمانهای فلسطین خیانت کند را امضا ننموده است و با پشتیبانی محور مقاومت حزب الله- ایران- حماس وفاداری خود را ثابت نموده است، در زمانی که کشورهای عربی رو به آشوب آوردند، این کشور کشوری آرام محسوب می شد و دلیل آن همین امر بود. دومین دلیل، به سردرگمی آمریکا و متحدان غربی اش در قبال حرکت های اخیر مردمی در کشورهای اسلامی برمی گردد. آمریکایی ها از سویی، متحدان تمام عیار دیکتاتورهای عربی بوده و از سویی، شعارهای دموکراتیک و برابری طلبانه و آزادی خواهانه و حقوق بشری سر می دهند و این دو امر، در تناقضی آشکار، سبب شد تا آمریکایی ها نتوانند رفتار درستی در قبال حرکت های مردمی داشته باشند. از اینرو، آنان پس از آنکه نتوانستند انقلاب ها را کنترل کنند، دو استراتژی را در قبال منطقه در پیش گرفتند: پشتیبانی کجدار و مریز از خواسته های مردمی (که بیشتر در قالب مصاحبه ها و بیانیه های دولتمردان آمریکایی بود)؛ و سعی در ایجاد شورش در سوریه، و سرنگونی بشار اسد به عنوان نقطه استراتژیک پیوند ژئوپلیتیک مقاومت، یعنی محور ایران-سوریه-حزب الله-حماس، و اخیرا اخوان المسلمین مصر. 
(حسین زاده اکرم14/2/1392http://akramhosseinzade.blogfa.com/post/8)
 آمریکایی ها به خوبی واقفند که اگر این انقلاب ها به ثمر برسد، و اراده ملت های زخم خورده خاورمیانه تحقق پیدا کند، جایی برای آنان وجود نخواهد داشت. از اینرو، با ایجاد جبهه ای جدید در سوریه، سعی در انحراف مسیر این انقلاب ها و تضعیف مرکز سیاست های منطقه، یعنی ایران نمودند. جنگ داخلی سوریه که بیش از 8 ماه از آن می گذرد، با پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا، حمایت های مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی ، هدایت جنگ روانی و رسانه ای از سوی شبکه الجزیره و دولت قطر، و تحرکات دیپلماتیک ترکیه به نیابت از آمریکا آغاز شد . در طی این جنگ که کماکان ادامه دارد، عربستان سعودی با تسلیح گروه های تندرو سلفی و القاعده، آنان را از طریق مرزهای عراق، اردن و ترکیه به داخل سوریه می فرستد تا با ایجاد آشوب و ناامنی، با دولت مرکزی و ارتش درگیر شده، و از سویی با کشته شدن مردم بی دفاع، با مقصر جلوه دادن دولت مرکزی، مردم را تحریک به شورش علیه حکومت نمایند. این جنگ، اگرچه موقعیت بسیار دشواری را در منطقه، و در کشور سوریه بوجود آورده است، اما با حمایت های ایران  از سویی و تحرکات روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل از سوی دیگر، تاکنون به نفع بشار اسد به پیش رفته است و می تواند در تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک مقاومت نقش بسزایی ایفا نماید. ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش ها و مشکلاتی متعدد و متداوم روبه رو بوده و این مشکلات درتمام حوزه های این محیط امنیتی باز تولید شده است، به گونه ای که این کشور هنوز نتوانسته است در هیچ کدام ازاین حوزه ها شاهد شکل گیری چهارچوب امنیتی پایدار و ثباتی مورد توافق باشد.
در گذشتة چالش های امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی می شد، به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی های مرزی و بی ثباتی های موقت تا حملات و جنگ های طولانی مدت نظامی را در بر می گرفت. اکنون نیز این مسئله در قالب ها و مؤلفه های مختلفی تجلی یافته است( واعظی محمود، مجله دیپلماسی ایرانی ،17/01/1387) 
درحال حاضر، تروریسم وافراط گرایی، دولت های تضعیف وبحران اقتدار و همچنین مداخلات قدرت های فرامنطقه ای، 3 چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب می شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعد و تنگاتنگ دارند. دراین میان، به نظر می رسد دولت های ضعیف و بحران اقتدار، چالشی اساسی تر باشد که باعث تحریک 2 مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم وافراط گرایی ونیز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت های فرامنطقه ای باشد. دولت های ضعیف و شکننده درعراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروریسم و افراط گرایی می شود و علاوه بر این زمینه تداوم حضور قدرت های فرامنطقه ای را نیز فراهم می سازد. در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار وضعف دولت ها زمینه ای را برای همکاری نامتقارن با قدرت های فرامنطقه ای و افزایش مداخلات قدرت های خارجی فراهم ساخته است. 

این مسائل با توجه به ساخت قومی واجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت - ملت سازی باعث پیچیدگی شرایط امنیتی می شود. اختلافات قومی، وجود دولت های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بی ثباتی و ناامنی درمحیط امنیتی ایران خواهد شد. 
تروریسم و افراط گرایی مذهبی وقومی درمنطقه درطول سال های اخیر افزایش یافته و این امر نظم و ثبات سیاسی - اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. وهابیت و سلفی گری به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی افراطی منبع عمده گسترش تروریسم و تنش های مذهبی بوده و این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه ای و برخی ملاحظات سیاسی بازیگران ذی نفع، فضای گسترده تری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است. تروریسم افراط گرایی درعراق، هرچند به واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقه ای تقویت شده اما اکنون خود به منبع عمده بی ثباتی و ناامنی تبدیل شده است. در افغانستان و پاکستان نیز افراط گرایی وتروریسم همچنان به واسطه عوامل سیاسی - اجتماعی و مؤلفه های بیرونی ادامه حیات می دهد و ثبات و امنیت منطقه ای را به شدت متأثر می سازد.حضور قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه به دلیل عوامل چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه ای محسوب می شده است اما در سال​های اخیر و به ویژه بعد از 11 سپتامبر، مداخلات فرامنطقه ای افزایش قابل ملاحظه​ای را نشان می دهد. آمریکا بعد از 11 سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک درخاورمیانه رامطرح کرد و بر این اساس، با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید.در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولت های مخالف، تحت فشار قرار دادن دولت های غیر همکار و کسب حداکثر همکاری از کشورهای متحد ا منیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد. مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش حضور خود درمنطقه وتقویت الگوی امنیت هژمونیک عنوان شد.حضور گسترده تر آمریکا در منطقه و اشغال افغانستان و عراق همراه با عکس العمل های منطقه ای، زمینه را برای گسترش افراط گرایی و تروریسم مهیا ساخت و اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم درچهارچوب امنیت هژمونیک در عرصه عمل به گسترش تروریسم منجر شد. رشد و تقویت گروه های تروریستی، در نتیجه خلأ قدرت درعراق، امنیت را به صورت مسئله ای جدید و دارای قابلیت تهدید آفرینی متصور می سازد. با توجه به بافت موزاییکی قومی وفرهنگی - مذهبی درخاورمیانه، ضعف دولت مرکزی بدون ساختارهای لازم می تواند امنیت و ثبات منطقه ای را با تهدیداتی روبه رو کند.تأثیر دیگر ناشی از حضور قدرت های فرامنطقه ای درمحیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاری های قابل توافق میان کشورهای منطقه است. با توجه به اینکه در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه ای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولت ها به دوست و دشمن تقسیم می شوند، همکاری و مشارکت دولت های منطقه ای بر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواری های جدید مواجه می شود دراین راستا، برخی تهدیدات و چالش های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمده ای از کشورهای منطقه مشکل آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بی توجهی قرار خواهد گرفت.(پیشین)


1-1 -بیان مسئله
منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه که زمانی مهد و خاستگاه تمدن‌های اولیه بشری و محل ظهور و پیدایش ادیان بزرگ بوده است امروزه همچنان اهمیت خود را به‌عنوان مرکز ثقل سیاست بین‌المللی حفظ کرده است؛ هر چند هنوز در خصوص مرزها و محدودة منطقه خاورمیانه دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود دارد اما با اینحال عناصری نظیر حوزة سنتی تمدن اسلامی، منابع انرژی و نفت، اهمیت ژئوپولتیک و نهایتاً رنج و محنت فراگیر جهانی به‌واسطة منازعات درازمدت در این منطقه را می‌توان مؤلفه‌هایی دانست که خاورمیانه با آن تعریف می‌شود. 
هر چند شناخت صحیح ویژگی‌های خاورمیانه به‌منظور آشنایی با ریشه‌های واقعی معضلات و بحران‌های این منطقه و کمک به رفع این مشکلات و بحران‌ها طبیعتاً وجهه همت و نظر نخبگان و اندیشمندان بومی این منطقه بوده است اما واقعیت آن است که امروزه مقولة خاورمیانه و مشکلات و معضلات آن بیش از گذشته مورد دقت و توجه نخبگان فکری و ابزاری جهات غربی واقع شده است چه اینکه این نخبگان در شرایط فعلی روند جهانی شدن، به این باور نزدیک شده‌اند که مشکلات خاورمیانه از این به بعد تنها مشکلی منطقه‌ای و محلی نبوده بلکه مشکل و معضل برای ثبات و امنیت تمامی جهان می‌باشد؛ بنابراین احتمالا‌ً از این به بعد دیدگاه‌ها در موضوع خاورمیانه و راه‌حل مشکلات آن بر مبنای تلفیقی از دیدگاه‌های بومی و فرامنطقه‌ای عرضه خواهد شد. طرح‌های مختلف غربی برای بهبود اوضاع در خاورمیانه در کنار دیدگاه‌ها و نظرات بومی و محلی در این منطقه تأییدی بر گزاره پیشین محسوب می‌شوند اما نکته مهم آن است که موفقیت هر طرح و اندیشه‌ای بیش از هر چیز منوط به شناخت و درک صحیح طراحان ایده از نیازهای اساسی و مشکلات زیرساختی در منطقه می‌باشد و به‌طور طبیعی تنها راه‌حل‌های منطقه‌ای مبتنی بر واقعیات، تجارب و مشکلات این منطقه می‌تواند گامی صحیح در مسیر التیام آلام و مشکلات در این بخش از جهان باشد. بر این مبنا در مجموعه پیش‌روی سعی شده تا ضمن آشنایی مختصر با معضلات پایه‌ای در خاورمیانه، به‌نحوی به عناصر و مؤلفه‌های تأثیرگذار داخلی و خارجی بر مسائل خاورمیانه و بالاخره دیدگاه‌ها در مورد وضعیت حال و آینده منطقه پرداخته شود.

        جمهوري اسلامي ايران بر اساس اشتراکات ديني و منافع منطقه اي و جهان اسلام ، همكاري و همگرايي با کشورهاي اسلامی را در صدر اولويت هاي سياست خارجي خويش قرار داده  و در اين ميان روابط ايران و کشورهای خاورمیانه اسلامی به دليل جايگاه مهم اين آنها در جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است. به طور کلي از نظر تاريخي مي توان روابط ايران کشورهای خاور میانه را در چهار دوره قبل از انقلاب اسلامي، بعد از انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي، از پايان جنگ تحميلي تا 11 سپتامبر و از 11 سپتامبر تاکنون تشريح کرد. اين چهار دوره که متأثر از شرايط جهاني، منطقه‌اي و عوامل تأثيرگذار دروني بوده نوع روابط متفاوتي را در پي داشته است و بعضاً از رفتار مسالمت‌آميز رقابت‌جويانه در کسب رهبري منطقه‌اي با برخی کشورهای منطقه را در پی داشته است.

علاوه بر مطالب فوق توجه به دو واقعيت مهم ذيل در بررسي روابط کنوني ایران و کشورهای منطقه لازم است:

تيره‌ کردن رابطه ايران و کشورهای عرب مسلمان راهبرد اصلي دشمنان جهان اسلام خصوصاً اسرائيل است که از هر وسيله اي نظير اختلافات مذهبي و تهديد و تطميع هواداران نفوذي خود ، در جهت ايجاد و جلوگيري از اتحاد و انسجام کشورهای مهم اسلامی بهره می جویند

 و واقعيت ديگر آن است که برخي مقامات این کشورها به دليل تأثير پذيري از عقايد وهابي و ضد شيعي ، به شدت نگران افزايش نفوذ ايران در منطقه بوده و نفوذ تهران را خطري براي قدرت پادشاهي اعراب در منطقه مي‌دانند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد در صورت سيطره چنين فضاي مخربي بر دستگاه ديپلماسي این کشورها،اختلاف مذهبي از جمله عواملي است که مي‌تواند زمينه همکاري‌هاي دو جانبه ميان ايران و کشورهای خاورمیانه را تضعيف کند. که متأسفانه در مقاطعي شاهد بسط چنين رويکردي بر روابط کشورمان برخی از این کشورها نظیر عربستان، مصر،امارات عربی متحده و.... مي باشيم. (کتاب خاورمیانه یک،ص 4)

 1-2 -اهمیت و ضرورت پژوهش 

   خاورمیانه دارای کشورهای مهمی است که در حوزه اسلامی و تمدنی واقع شده اند که هر یک به تنهایی و یا در کنار هم تاثیر بسزایی در امنیت جهانی دارند. خاورمیانه اهمیت خود را در سیاست جهانی مدیون موقعیت جغرافیایی خود، به عنوان پلی بین دریای مدیترانه و اقیانوس هند است. مناطق مهمی چون کانل سویز، دریای سرخ و خلیج فارس نیز در این منطقه قرار گرفته اند. به علاوه راه مستقیم روسیه ی شوروی به اقیانوس هند و دریای مدیترانه می تواند فقط از این منطقه بگذرد و بالاخره خاورمیانه قسمتی از راه اروپا به هندوستان، آسیای جنوب شرقی و آسیای دور را تشکیل می دهد. 
اگر شخص بخواهد به اهمیت و ارزش خاورمیانه در سیاست جهانی انگلستان، در طی سال های مورد بحث، واقف شود، باید از دیدگاه یک فرد انگلیسی، وقتی که او از شبه جزیره ی انگلستان به سوی هند می نگرد، به این موضوع نگاه کند. در این صورت حتی سیاست 
اروپایی این کشور بهتر قابل درک خواهد بود.
درسلا 1885 م. «1264 ش.» یک مورخ انگلیسی به نام آی. ار. سی لی I. R. Seely)) مینویسد: 
«وظیفه به ما حکم می کند که هر جنبشی را در ترکیه، هر نوع تحول جدیدی را در مصر، هر اتفاقی را در ایران، دربرمه و یا در افغانستان با هوشیاری فوق العاده بنگریم، زیرا ما صاحب کشور هندوستان هستیم. به همین علت ما دارای موقعیت مهمی در سیستم قدرت های آسیایی بوده و نسبت به اوضاع و احوال کشورهایی که در مسیر راه ما از اروپا به هندوستان قرار گرفته اند دارای حساسیت مخصوص بسیار قوی هستیم.»

 خاورمیانه یکی از مناطق ژئوپلیتیک مهم جهان است که به دلیل وجود "ذخائر عظیم نفت و گاز"، "بازار عظیم مصرف" و "حضور اسرائیل" همواره دارای منازعه و رقابت های منطقه ای و نیز مورد توجه قدرت های بزرگ و فرامنطقه ای بوده است. از دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی، چگونگی ایجاد موازنه قوا در خاورمیانه باعث ایجاد رقابت های گسترده منطقه ای و نیز جولان قدرت های فرا منطقه ای شده است. نیاز جهان صنعتی به منابع انرژی مطمئن و همچنین نیاز به داشتن منابعی مستقل در مقابل ذخائر انرژی روسیه موجب شده است تا کشورهای غربی همواره به حضور نظامی در کنار چاه های نفت بیندیشند. آنها همواره برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی اهمیت ویژه ای قائل بوده اند و در 30 سال اخیر با استقرار کشتی های جنگی خود در مسیر انتقال انرژی در خلیج فارس، رأسا حفاظت از جریان نفت را بر عهده گرفته اند. در حال حاضر، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و مصر نقش مهمی را در تحولات منطقه خاورمیانه ایفا می کنند و نمی توان هیچیک از آنها را در معادلات منطقه ای نادیده گرفت.

1-3 -اهداف پژوهش 

هدف اصلی: بررسی وتحلیل مفهومی میزان اثر گذاری چالشهای خاور میانه بر امنیت منطقه با تاکید بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

اهداف خرد
. تحولاتی که اخیراً تحت عنوان بیداری اسلامی در کشورهای منطقه که عموماً عربی میباشند رخ داده  فهم ارتباط آن با ایران ورویکرد امنیتی به این مسایل مورد بررسی قرارمی گیرد
-تحلیلی از ژئوپلتیک  خاورمیانه و  بررسی جایگاه این منطقه در امنیت جهانی 

- بررسی اهداف آمریکا از حضور در خاورمیانه و اهداف آن

-تبیین تاثیر گذاری چالشهای خاورمیانه وحضور نیروهای خارجی  بر امنیت کشور ایران

1-4 -سؤالات پژوهش 

-آیا روابط ایران و وکشورهای جهان متأثر از موقعیت ژئو پلیتیکی و خاورمیانه ای آن می باشد؟

-آیا انرژی خاورمیانه بر مناسبات کشورهای منطقه با سایر دول دنیا وامنیت( منطقه ای ، جهانی )تاثیر گذار است؟ 
1-5 - فرضیه های  پژوهش 

1. به نظر میرسد بین تحولات اخیر در کشورهای خاور میانه وامنیت جمهوری اسلامی ارتباط موثری وجود دارد.

2. به نظر میرسد وجود منازعات دامنه دار سیاسی ،مذهبی وقومی درکشورهای خاور میانه وادامه آن میتواند باعث سرایت این تنشها به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران شود. 

3. به نظر میرسد حضور قدرتهای فرامنطقه ای باعث پیچیدگی وتشدید چالشهای موجود در خاورمیانه شده است.
1-7 - پیشینه تحقیق

. - ذاکری المشیری، محمد جواد 1385،نفت و تاثیر آن در مناقشات خاورمیانه.

ثبات و صلح درجهان امروز متاثر از عوامل و عناصر گوناگونی است .هر چندبرخی از این عناصر در نقاط مختلف جهان مشترک هستند اما در هر منطقه بر اساس ویژگی های ژئوپولوتیکی،فرهنگی،عناصر اجتماعی، قومی،نژاد ی و مذهبی آن متاثر از عناصر متنوعی است.

برای مثال امنیت و ثبات در شرق آسیا کشورهایی نظیرچین ،ژاپن و کره شمالی متاثر از جنگ سرد و همچنین مناقشات هسته ای و موشکی است(برکشلی،1378). در آمریکایلاتین نفوذ و تاثیر برخی سیاستهای منفعت طلبانه و استثماری توسط برخی کشورهای استثمارگر که از گذشته دور تاکنون همچنان باقی است مناقشات سیاسی را تعیین می کند.اما خاورمیانه به عنوان منطقه ای که ازشمال افریقا تا مرزهای چین گسترده می شود مملواز مناقشات و تنشهایبین المللی.سیاست در این منطقهمتاثیر از عوامل گوناگونی چون مناقشات فلسطین و اسرائیل به عنوان ریشه تمامی درگیری ها  و جنگ از سال 1950 تاکنون و درگیری های قومی،قبیله ای و مذهبی ، وجودعناصر افراطی مذهبی نظیر بن لادن و طالبان ،سیاستها و برنامه های منفعت طلبانه برخی کشورهای غربی و سرانجام وجود نفت به عنوان منبعی استراتژیک بر اهمیت این منطقه ودر نهایت مناقشاتی که جهت دسترسی به منابع آن صورت می پذیرد بر تضادها افزوده است.

(جوادی ، آصف،1388، ناكارآمدي طرح خاورميانه بزرگ امريكا).

بر کسی پوشیده و پنهان نیست که منطقه خاورمیانه، از منظرهای گوناگون، نیاز به اصلاح و تحول کیفی دارد. بسیاری از نابسامانی‌ها و نارسایی‌های کنونی خاورمیانه که این منطقه را به کانون بحران‌ها و چالش‌های گوناگون تبدیل کرده است، در پرتو اصلاحات تدریجی و منطقی که برخاسته از بایسته‌های مکانی و فرهنگی – اجتماعی خاورمیانه است برطرف خواهد شد.اکنون پرسش مهم و اساسی این است که چرا طرح خاورمیانه بزرگ امریکا، که کار ویژه اعلامی آن، اصلاح و بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه است. از دیدگاه صاحب نظران و دانشمندان با چالش، روبه رو شده است؟.به نظر می‌رسد برای تبیین و توضیح علل ناکارآمدی و شکست طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا، سزاوار است الگوها و آموزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی طرح یاد شده واکاوی و بررسی شود.

(شیرودی، مرتضی، 1389،خاورمیانه بزرگ، غرب و کشورهای مسلمان ،زمینه ها، چیستی و پیامدها).

3-کوتاه زمانی است که واژه و اصطلاح طرح خاورمیانه بزرگ به عرصه واژگان علوم سیاسی وارد شده است. از این رو از طرح خاورمیانه بزرگ در فرهنگ نامه های علوم سیاسی خبری نیست. از آن جا که آمریکا و متحدان اروپایی اش ارائه دهنده این طرح اند، تلاش های غربی فراوانی برای تحقق بخشی به آن صورت گرفته و به سخنی رایج در عرصه دیپلماسی و رسانه های جهانی و منطقه ای تبدیل شده است. با وجود این، هنوز مفهوم روشنی از طرح خاورمیانه بزرگ در دست نیست و تنها کلیاتی از آن ارائه می شود؛ پس طبیعی خواهد بود که سؤال از چیستی طرح خاورمیانه بزرگ، دغدغه ای برای ذهن های کنجکاو باشد. مقاله حاضر در پی آن است برای چیستی این طرح و سؤالات پیرامون آن، پاسخی بیابد. 

4-محمد حسین حافظیان، چشم انداز تحول دموکراتیک شدن خاورمیانه (فصلنامه راهبرد) ش ۳۹.

5- زیبگینو برژینسکی، کاستی‌های طرح خاورمیانه بزرگ، ترجمه خالد با یزیدی، سایت میدیا.

6-  ازغدی،علی رضا ودیگران.کتاب امنیت بین الملل(1)،تهران:انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین الملل ابرار معاصر ایران،1383.

7-  برکشلی، فریدون.ترجمه کتاب نفت و سیاست در خاورمیانه،تهران:نشر قومس،1378.

8-  فرشاد گوهر،ناصر.بررسیقدرتاوپک در سیاست جهانی نفت،تهران:چاپانتشاراتدانشگاه امام حسین(ع)،1374.

9-مجموعه کتابهابی خاورمیانه جلد9-1 موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

1-8- روش تحقیق

  روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد و از منابع کتابخانه ای استفاده می شود.
1-9- محدوده تحقیق

  محدوده تحقیق شامل بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی خاورمیانه می باشدکه شامل مناطقی از غرب آسیا تا شمال آفریقا را دربرمیگیرد.از آنجا که کشور ایران در این تحقیق نقش محوری را دارا میباشد بطور ویژه دیده شده است.

1-10- سازماندهی تحقیق
این تحقیق به منظور بررسی اثر گذاریچالشهای خاور میانه بر امنیت منطقه با تأکید بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و شامل 5 فصل می باشد.

فصل اول کلیات پژوهش است: که به معرفی تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، اهداف، فرضیه و سؤالات تحقیق پرداخته  و روش و پیشینه تحقیق را نیز بیان می کند.

فصل دوم : تحلیلی برژئوپلتیک خاورمیانه و کشور ایران دارد: این فصل سه بخش را در بر      می گیرد: در بخش اول، ابتدا ضمن بیان تعاریفی از ژئوپلتیک، نظریه های ژئوپلتیکی را بیان و سپس موقعیت خاورمیانه از نظر ژئوپلتیکی تشرح می گردد. در بخش دوم به معرفی کشور ایران و بررسی موقعیت ژئوپلتیکی آن پرداخته و در بخش سوم  به  تاثیر امنیتی این دو بایکدیگر
فصل سوم: روش شناسی تحقیق یا  روشهای اجرای تحقیق که مبتنی بر موضوع اصلی تحقیق با عنوان تحلیلی بر چالشهای  خاورمیانه و تاثیر آن بر امنیت منطقه و ایران میباشد.

فصل چهارم: تحلیل یافته ها: در این فصل با توجه به مباحث مطرح شده در فصول گذشته، یافته های تحقیق را تحلیل نموده تا نقش خاورمیانه در امنیت  ایران آشکار گردد.

فصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی مطالب  می باشد.
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نقشه 1-1 جغرافیای سیاسی ایران
مآخذ: www.maps world .com

2-1- مفاهیم ژئوپلیتیک:

تلاشهای بسیاری در جهت تشریح مفهوم ژئوپلیتیک از سوی نظریه پردازان مختلف از قرن نوزدهم به این طرف صورت گرفته است.در طول این سال ها گاه از ژئوپلیتیک تحت عنوان تاثیر جغرافیا بر امور نظامی راهبردی ،و گاه تاثیر یک جانبه جبری جغرافیا بر سیاست،وبرخی تحلیل فضایی مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهانی دانسته اند.در شرایط حاضر،ژئوپلیتیک را به مطالعه روابط بین المللی از منظر جغرافیا(,2000 Braden)و مطالعه رویارویی میان قدرت ها و رابطه بین نیروهای موجود در یک منطقه(مجمع تشخیص مصلحت نظام،1387) معنا می کنند.
2  -1-1- ژئوپلیتیک
رویکردی ویژه به سیاست جهانی که بر اهمیت سرزمین و منابع تاکید می کند(Dodds,2000،162 ) ژئوپلتیک عبارت است از: هنر ایجاد موازنه قدرت با رقبا در سطح منطقه ای و جهانی در راستای تأمین امنیت جهت حفظ و گسترش منافع ملی.  (عزتی، 1380 ، ص 22).«ژئوپليتيك شيوة قرائت و نگارش سياست بين الملل توسط صاحبان قدرت و انديشه و تأثير آنها بر تصميم گيري هاي سياسي در سطح ملي و منطقه اي است» (مير حيدر، 1377،ص 22). 

سرهارلفورد مكيندر انگيسي نظريه​ي معروف «هارتلند» را بيان، و معتقد بود: «سرنوشت تاريخ جهان در گرو نزاع قدرت ارضي با قدرت دريايي است و مركز سرزمين قاره‌اي اروپا – آسيا را قلب جهان و قدرت جهاني مي​شمرد و قدرت​هاي دريايي را در خطر مي​ديد»(بشیریه، 1380،ص 49).با تغییر و تحولات بوجود آمده در نظام بین الملل، همواره مفهوم ژئوپلتیک نیز دچار تغییر و دگرگونی گردیده است.گاهی دستیابی به خشکی، گاهی دستیابی به دریاهای آزاد و زملنی دیگر تسلط بر منابع انرژی و معدنی، جوهره مفهوم ژئوپلتیک را شکل می دادند. برداشت های گوناگون از این مفهوم نشان می دهد که در قرن بیستم بنظریات ژئوپلتیکی با آنچه که امروزه نظریات جدید هستند بقدری متفاوت بوده است.در قرن بیستم آلفرد ماهان که یک ژنرال در نیروی دریایی آمریکا بود، و در زمان وی تجارت دریایی و بازرگانی از طریق دریا رونق یافته بود به راه های عبور دریایی و تنگه ها اهمیت زیادی می داد و توصیه می کرد دولت امریکا برای تسلط بر جهان می باید تنگه های استراتژیک را در دست بگیرد، لذا تقویت نیروی دریایی را امری واجب می دانست.وی معتقد بود نخستین شرط لازم برای کسب قدرت جهانی کنترل دریا است. برخلاف ماهان هلفورد مکیندر استراتژیست معروف انگلیسی جوهره اصلی موقعیت ژئوپلتیک برتر را نه دسترسی به دریاها بلکه تسلط به خشکی های زمین می دانست و نظریه هارتلند را مطرح کرد. وی عقیده داشت برای بدست آوردن قدرت جهانی، پیروژی با کشورهایی است که بر خشکی های زمین تسلط داشته باشند.وی معتقد بود که جزیره جهانی مرکب از قاره های آسیا، آفریقا و اروپاست که در داخل این جزیره، سرزمینی بصورت قلب وجود دارد و دولتی که بر این سرزمین تسلط یابد بر جهان فرمانروایی خواهد کرد.(Halford Machinder 1949، p 15) ناحیه محور از نظر مکیندر قسمت اعظم روسیه، قسمت های غربی چین، قسمتی از مغولستان و ایران را در بر می گرفت.وی در سال 1919 ناحیه محور را هارتلند نامید  و آن را تا مرزهای آبی گسترش داد و در سال 1943م اعلام کرد که اتصال به دریای آزاد نیز اهمیت دارد. وی دو مفهوم هلال داخلی و هلال خارجی را مطرح ساخت. هلال داخلی شامل سرزمین هایی دانست که پشت به خشکی اوراسیا داشته، بیشتر موقعیت شبه جزایری دارند و از موقعیت ساحلی برخوردارند. هلال خارجی بطور کلی شامل سرزمین هایی هستند که موقعیت جزیره ای داشته و بریتانیا، ژاپن و استرالیا را شامل می شوند.(عزتی 1371،ص 12) دیدگاه تسلط بر خشکی های زمین بیشتر یک دیدگاه استراتژیکی است که کاربرد نظامی دارد . هرچند که امروزه تسلط یر خشکی های غنی و دارای معادن سرشار یک حسن ژئوپلتیکی به حساب می آید ولی عدم اتصال به دریای ازاد یک نقص ژئوپلتیکی بزرگ به حساب می آید و این معصل قدرت مانور را به شدت کاهش خواهد داد زیرا توان حمل و نقل دریایی به مراتب قوی تر و موثرتر از راه های هوایی و زمینی است.لذا تسلط تنها بر خشکی های غنی و استراتژیک زمین و یا بر دریاهای ازاد و آبراهه ها نمی تواند قدرت کامل و ارزش ژئوپلتیک زیادی به صاحبان ان اعطا کند . کشوری که از یک طرف بر خشکی های غنی تسلط و از طرف دیگر بر آبراهه ها و دریاهای آزاد ارتباط دارد بدون تردید از ارزش بی همتای استراتژیکی و  ژئوپلتیکی برخوردار است. به همین دلیل اسپایکمن این منطقه را ریملند نامید.اسپایکمن معتقد بود هر کسی منطقه ریملند را کنترل کند، حاکم اوراسیا خواهد بود و چنین کسی سرنوشت جهان را رقم خواهد زد. بر اساس دیدگاه وی چون کشورهای حاشیه ساحلی اند، امکان برقراری رابطه بین خشکی و دریا امکان پذیر است.(میرحیدر 1381،ص 16) این کشورها از یک طرف به دریای ازاد راه دارند(منطقه مورد نظر ماهان) و از طرف دیگر با خشکی های سطح زمین و منطقه هارتلند متصل هستند (منطقه مورد تاکید مکیندر) . لذا از آنجا که کشورهای واقع در منطقه ریملند قرار دارند  ارزش فوق العاده ای را نصیب خود می کنند که هیچ دولت و قدرتی نمی تواند آن واحد یا واحدهای سیاسی را نادیده بگیرد و آن را خذف نماید

2-1-2 - تعلق ژئوپلیتیکی

مکمل های فضایی و جغرافیایی مفروض ورای مرزها که به لحاظ کارکردی تامین کننده نیازها و کاستی های یک کشورند
2-1-3 - کد ژئوپلیتیکی 

به نوعی نتیجه استدلال ژئوپلتیکی عملیاتی است که شامل مجموعه ای از پیش فرض های سیاسی ـ جغرافیایی مربوط به زیر ساخت سیاست خارجی یک کشور می شود.( Taylor&Flint,2000، p 62)
  «ژئوپلتیک عبارت است از: هنر ایجاد موازنه قدرت با رقبا در سطح منطقه ای و جهانی در راستای تأمین امنیت جهت حفظ و گسترش منافع ملی.  این تعریف ژئوپلتیک بیشتر حالت نظامی فراملیتی دارد. حال آنکه جغرافیای سیاسی به نفش افرینی درون کشوری تکیه دارد»(عزتی، 1380 ،ص22 ).
    ژئوپوليتيك داراي نقش برجسته​اي در روابط بين​الملل و سياست بين​الملل است و از دو بخش «ژئو» به ​معناي زمين و «پوليتيك» (سياست) تشكيل ‌يافته است. دانشنامه​ي سياسي آشوري ژئوپوليتيك را «تركيبي از جغرافياي سياسي و علم سياست» مي​داند(آشوری، 1373، ص182) مراد از اين واژه از نظر محمود طلوعي «رابطه​ي بين منابع زيرزميني و موقعيت جغرافيايي يك كشور با وضع و موقعيت سياسي آن است.»(طلوعی، 1372، ص 517).
دكتر دره مير حيدر جديد ترين تعريفي كه از ژئوپليتيك ارائه كرده است بدين شرح است: «ژئوپليتيك شيوة قرائت و نگارش سياست بين الملل توسط صاحبان قدرت و انديشه و تأثير آنها بر تصميم گيري هاي سياسي در سطح ملي و منطقه اي است» (مير حيدر، 1377،ص 22). دكتر پيروز مجتهد زاده در مورد ژئوپليتيك معتقد است: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ژئوپليتيك يا سياست جغرافيايي اثر محيط و اشكال يا پديده هاي محيطي چون، موقعيت جغرافيايي، شكل زمين، منابع كمياب، امكانات ارتباطي و انتقالي (زميني، دريايي، هوايي و فضايي)، وسايل ارتباط جمعي و ... را در تصميم گيري هاي سياسي، بويژه در سطوح گسترده منطقه اي و جهاني مطالعه مي كند» (مجتهدزاده، 1381، ص 128). 
دکتر حافظ نيا نيز در کتاب مباني مطالعات سياسي – اجتماعي(جلد اول) از ژئوپليتيک تعريفي بدين شرح ارائه مي دهند: «ژئو پليتيک عبارتست از: مطالعه رفتار سياسي دولت ها، گروهها و سازمانها در مورد جنبه هاي فضايي، محيطي و انساني»،در جاي ديگر دكتر مجتهد زاده معتقد است: «جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک دو مبحث علمي مکمل از يک موضوع علمي است و به مطالعه نقش آفريني قدرت سياسي در محيط جغرافيايي مي پردازد» (مجتهد زاده؛ ١٣٧٩، ص٢٣).
مهاجري ژئوپوليتيك (علم سياست جغرافيايي) را «بررسي رابطه‌ي بين جغرافيا و سياست، جغرافياي سياسي (طراحي سياست خارجي كشور با توجه به عوامل جغرافيايي و جمعيتي آن، نظريه‌اي كه سياست را وابسته به محيط مي​داند)، مطالعه​ي نفوذ عوامل فيزيكي در مشي سياسي و سياست خارجي كشور» تعريف مي​كند(مهاجری، 1386،ص 204) 
به​طور كلي ژئوپوليتيك از يك طرف علم سياست جغرافياست براي درك واقعيت‌هاي محيط جغرافيايي و عوامل جغرافيايي كه بر سياست​هاي جهاني تأثير مي‌گذارد و آنها را متحول مي​كند و منافع ملي را تأمين يا حفظ مي‌كند و از طرف ديگر انديشه و تفكر انسان​ها و نهادهاي صاحب قدرت است كه بر خط​ مشي سياست​هاي ملي – منطقه​اي و جهاني تأثير مي​گذارند.
 2-1-4-تاريخچه و اهميت ژئوپوليتيك 

    در نوشته​هاي تاريخي دانشمنداني همچون ارسطو در يونان به نقش آب و هوا در سياست و حتي جغرافي​دانان مسلماني مانند ابن​خلدون و ابن​سينا به موضوع ژئوپوليتيك اشاره كرده​اند، اما اين واژه در قرن نوزدهم ابداع شد.
رودلف كيلن جغرافيدان سوئدي (1864م – 1922م) واژه​ي ژئوپوليتيك را مطرح، و معتقد بود «حكومت پنج ركن دارد كه به ترتيب عبارتند از: 
1-كراتوپليتيك (مطالعه​ي وضع حكومتي يك كشور).

2- دموپليتيك (مطالعه​ي جمعيت يك كشور).

3- اكوپليتيك (مطالعه​ي منابع اقتصادي كشور).

4- سوسيوپليتيك (مطالعه​ي وضع اجتماعي كشور) .

و مهم​تر از همه

5- ژئوپوليتيك (مطالعه​ي جغرافياي كشور است).

اما مفهوم ژئوپوليتيك با جغرافياي سياسي تفاوت دارد چرا كه ژئوپوليتيك در طي فرآيند تاريخي با توجه به تغيير انسان​هاي مختلف در مقتضيات زماني و مكاني، ثبات و دوام نداشته است و مفاهيم آن اعتباريند و با مقتضيات زمان و محيط جغرافيايي شكل مي​گيرند، دگرگون مي​شوند و مورد تأييد و گاهي از بين مي​روند. برعكس مفاهيم جغرافياي سياسي مانند مرز، مهاجرت و غيره مفاهيمي هميشگي و پايه هستند و در طول فرآيند تاريخي دگرگون و از بين نمي‌روند. در تأييد مطالب فوق زمان آلمان هيتلري، آموزش جغرافيا و ژئوپوليتيك به​عنوان اساسي‌ترين درس، اجباري مي​شود و روزگاري در شوروي استاليني تدريس آن ممنوع مي​گردد. (فرهیخنه، 1377، ص 472).
2-1-5-جهان​انديشي ژئوپوليتيك 
   فرآيندي است كه در طول تاريخ بر اساس مقتضيات زماني و مكاني و انديشه‌ها و تفكرات انساني دگرگون شده​است. جهان​انديشي ژئوپوليتيك با رويارويي هخامنشيان و يونانيان به​وجود آمد «با پيدايش امپراتوري مقدوني موازنه​ي قدرت جهان به زيان ايران دگرگون گرديد اما در ادامه​ نظام دو قطبي تازه‌‌اي توسط امپراتوري ايران و روميان شكل گرفت كه با نفوذ امپراتوري حبشه در شمال آفريقا و شبه جزيره​ي عرب موازنه​ي فوق به​هم خورد و جهان اسلام به‌عنوان ابرقدرت تازه در خلافت عربي جايگزين ابرقدرت ايران شد». 
ژئوپوليتيك توسعه‌طلب و استعماري توسط كشورهايي هم​چون هلند، پرتغال، اسپانيا، فرانسه، بريتانيا تشكيل و گسترش مي​يابد و در منطقه‌ي خاورميانه ژئوپوليتيك ابرقدرت​هاي ايران و عثماني ظهور مي​كنند؛ اما تا اواخر قرن 19م رقابت​هاي دو قدرت روس و انگليس تنوع ابرقدرتي را كنار زد و ژئوپوليتيك جهان دو قطبي تازه‌اي را بنا نهادند. 
ژئوپوليتيك جهان دو قطبي روس و انگليس در اوايل قرن 20م با قدرت​هاي جديدي روبه​رو مي​شود كه زمينه​ساز جنگ​ جهاني اول گرديدند و ژئوپوليتيك آلمان نازي (با توجه به نظريه​ي راتزل و هوفر) و شوروي سوسياليستي بجاي قدرت روس (به​عنوان يگانه حاكم منطقه​ي هارتلند) را شكل داد؛ ولي در نهايت ژئوپوليتيك جهاني، امريكا (تلاش مي​كرد براساس نظريه​ي اسپايكمن به​ منطقه‌ي ريملند دست يابد و از نفوذ شوروي جلوگيري كند) را به جهان معرفي نمود كه بعد از جنگ جهاني دوم نظام ژئوپوليتيك جهان دو قطبي جديد بين امريكا (بلوك غرب با پيمان ناتو) و شوروي (بلوك شرق و پيمان ورشو) به منصه​ي ظهور رسيدند اما سرانجام آن سقوط شوروي سوسياليستي در دهه​ي 1990م و تك‌قطبي شدن جهاني امريكا (هژمون​شدن امريكا) بود.(خداپرست،یونس،42992 http://www.pajoohe.com. p) 
2-1-6- ويژگي‌ها و تحول نظري ژئوپوليتيك 
   يكي از متغيرهاي تأثيرگذار بر سياست خارجي كشورها، ويژگي​هاي ژئوپوليتيك آنهاست، زيرا چنين ويژگي​هايي در توان و منافع ملي كشورها اساس قرار مي​گيرد. اين ويژگي​ها را مي​توان در دو دسته از عوامل مطرح كرد: «يكي عوامل ثبات كه موقعيت جغرافيايي و شكل​هاي آن (دريايي و...)، فضا و تقسيمات آن، وسعت كشور، وضع توپوگرافي (مرزها، ناهمواري​ها و...)، شكل كشورها و انواع آن و غيره را شامل مي​شود. دوم عوامل متغير كه جمعيت، منابع طبيعي و انواع آن (غذايي، معدني و...)، انرژي و مقدار مصرف آن در كشور و جهان، نهادهاي سياسي و اجتماعي و... را دربر مي​گيرد.»(انصاری، 1383، 1).
 با توجه به ​ويژگي​هاي فوق، نظريه​پردازاني تفكر راتزل​ آلماني در ارتباط با جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك را گسترش دادند كه چند مورد آنها به شرح  ذيل​است:
1-سرهارلفورد مكيندر انگيسي نظريه​ي معروف «هارتلند» را بيان، و معتقد بود: «سرنوشت تاريخ جهان در گرو نزاع قدرت ارضي با قدرت دريايي است و مركز سرزمين قاره‌اي اروپا – آسيا را قلب جهان و قدرت جهاني مي​شمرد و قدرت​هاي دريايي را در خطر مي​ديد»(بشیریه، 1380،ص 49).
2-هاوس هوفر
 آلماني​ نظريه​ي معروف «سرزمين مادر» يا «هارتلند» كه به مكيندر منسوب است تفسير نمود و اساس دولت نازي براي هجوم به ديگر كشورها قرار گرفت.
2-1-7-کنشگران ژئوپولیتیک در عصر جهانی شدن

به طور سنتی، دولت-ملت، سازمان های غیرحکومتی، سازمان های بین الدولی و افراد به عنوان کنشگران ژئوپولیتیک شناخته می شدند.امروزه بازیگران این گستره دیگر دولت- ملت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیرحکومتی نیستند؛بلکه بازیگران نوین با توجه به گسترش ارتباطات جهانی شده و با بهره برداری از انواع ابزارهای نوین ارتباطی توانسته اند در قالب شبکه ای مؤثر در سراسر جهان در شکل دادن به سیاست های فضا به گونه ای فعال ظاهر شوند.نمونه بارز آن سازمان القاعده است که گفته می شود در 50 تا 60 کشور جهان عضو دارد و تارهای به هم تنیده ای از ارتباطات سیاسی، مالی و انسانی را فراهم آورده است.
فنآوری نوین اطلاعات نیز برای سازمان های غیرحکومتی و عموم مردم این امکان را به وجود آورده که آنچه در نقاط پراکنده اتفاق می افتد نظاره کنند؛«جوامع مجازی»جدیدی ایجاد نمایند و به بسیج جمعیت ها در سراسر جهان بپردازند.طرح های علنی جامعه مدنی جهانی در برخی حوزه ها به ویژه در زمینه حقوق بشر و محیط زیست در حال ظهورند.دولت ها به نحو فزآینده ای از قید تعدادی از تعهدات رفاهی-اجتماعی، رها شده و فضا را برای سازمان های غیرحکومتی و در مقیاس جهانی فراهم می سازند.شبکه های فراملی در حال گرفتن جای دولت سرزمینی در سازمان های تولید جهانی، توزیع مالیه جهانی، تأمین کمک ها و مساعدت های اضطراری، حمایت از حقوق فردی یا گروهی و دفاع از محیط زیست جهانی هستند. 44 با توجه به این تحولات، باز تعریف دولت ضروری به نظر می رسد.نقش دولت-ملت به تبع تغییر فنآوری و دانش بشری، افزایش آگاهی های عمومی و تحولات نهادی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، تغییر یافته است.بنابراین دولت ها ناگزیر به تجدید ساختار و بازتعریف در حوزه اقتصاد، سیاست، اجتماع و بازتنظیم روابط حکومت با جامعه مدنی هستند.به نظر می رسد امروزه سیاست گذاری ملی بدون ملاحظه چارچوب های فراتر، مانند چارچوب های منطقه ای و جهانی امکان پذیر نیست.در نتیجه فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی نیز نیازمند بازنگری است. (گلپایگانی،هاشم،1381، نشریه فرهنگ نامه ،ص45)
با این توصیف، ساختار کنونی جهان، کاملا متحول شده و در حال گذر به سمت ایجاد و تثبیت ساختار فراملی و فرادولتی یعنی ساختار جهانی است.نظم جهانی نظمی خواهد بود که تحت حاکمیت واحد جهانی سرمایه شکل می گیرد.در حاکمیت واحد جهانی سرمایه، ابزارها، نهادها، کارکردها و اهداف سیستم جهانی متفاوت از سیستم بین المللی معاصر تعریف می شوند.دولت ملی(هر چند قدرتمند مانند ایالات متحده امریکا)، به تنهایی و بدون برخورداری از همکاری و هماهنگی با سایر دولت ها و مهم تر از آن با سایر اجزای نظام اقتصاد جهانی، توانایی اداره سیستم جهانی را ندارد و این واقعیتی است که فرآیند جهانی شدن را به وجود آورده است و بسیاری از سیاست مداران و تحلیل گران سنتی از درک آن عاجزند.

 در دايره المعارفهاي ويکي مديا و اينکارتا و بريتانيکا،خاور میانه به منطقه اي گفته مي شود که سرزمينهاي ميان درياي مديترانه و خليج فارس را در بر مي گيرد و از لحاظ موقعيت جغرافيائي در مركز تقاطع سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا قرار گرفته است به طوري كه از ناحيه كشور تركيه به اروپا و از سرزمين مصر به قاره آفريقا متصل است. در اين ناحيه گروه‌هاي فرهنگي و نژادي گوناگوني از قبيل فرهنگهاي ايراني، عربي، بربرها، ترکي، کردي و آسوري زندگي مي كنند. زبان‌هاي اصلي اين منطقه عبارت است از فارسي، عربي، ترکي، کردي، عبري و آسوري.
 در بررسي اصطلاح و خاستگاه واژه خاورميانه بايد به اين نكته توجه نمود كه اين كلمه يك اصطلاح وضع شده از سوي غربي هاست و كاربرد آن نيز براي اولين بار به كمتر از يك قرن مي رسد. و مربوط به زماني است كه اروپا در مركز قدرت جهان قرار داشت و اروپائيان منطقه خاور (شرق) را براساس جهت و فاصله دور يا نزديك بودن به اروپا نگريسته اند و بر همين اساس قاره آسيا را به خاور دور، نزديك و ميانه نام گذاري كردند. ولي امروز به لحاظ قرارگرفتن كشورهاي خاور نزديك (تركيه، سوريه، لبنان، فلسطين، اردن و مصر) در قلمرو خاورميانه، عملا چيزي به نام خاور نزديك رايج نمي باشد.
2-2- محدوده جغرافیایی
از آنجا كه اصطلاح خاورميانه شناسندهء منطقه‌اي فرهنگي است، در مورد محدوده و قلمرو جغرافيائي، تركيب و تعداد كشورهاي آن اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي جغرافي دانان كشورهاي شمال و شرق آفريقا را نيز جزو كشورهاي خاورميانه مي دانند و عده اي ديگر نيز كشورهايي مانند پاكستان و افغانستان را از كشورهاي خاورميانه به حساب مي آورند. بنابراين، تعريف ثابتي از اين منطقه در تركيب كشورها وجود ندارد، ولي به طور كلي كشورهاي اين منطقه عبارتند از: 
اردن، امارات متحده عربي، ايران، بحرين، ترکيه، سوريه، عراق، عربستان سعودي، عمان، قطر، کويت، لبنان، مصر، يمن و فلسطين است.
کشورهاي غربي اين منطقه (الجزاير، تونس، ليبي و مراکش) به دليل وابستگي شديد تاريخي و فرهنگي بيشتر بخشي از خاورميانه شمرده مي‌شوند. سودان نيزيکي از اين کشورها به شمار مي‌آيد. کشورهاي افريقايي موريتاني و سومالي نيز پيوندهايي با خاورميانه دارند. ترکيه و قبرس که از نظر جغرافيايي درون و يا نزديک اين منطقه هستند، خود را بخشي از اروپا مي‌دانند. ايران را مرز خاوري خاورميانه مي‌انگارند، البته گاهي افغانستان را نيزاز کشورهاي اين بخش بندي به شمار مي‌آورند.به اين ترتيب، بيش از يك پنجم جمعيت كره زمين در قلمرو خاورميانه زندگي مي كنند.
2-3- مفاهیم امنیت 
امنیت اساسی ترین نیاز هر جامعه بشری وتلاش برای تحصیل آن،دغدغه اصلی هر حکومتی است. ماندگاری حکومت ها و جوامع بشری درگرو تحصیل امنیت است. 

نظریه پردازان بسیاری از گذشته تاکنون به تبیین این مقوله پرداخته اند واز این رهگذر،مکاتب نظری فراوانی ظهور و بروز کرده است.هر مکتب و اندیشمندی از زوایای مختلف به کالبد شکافی این مفهوم پرداخته است.در متون اسلامی نیز این واژه از جـایگاه بالایی بـرخـوردار است.حــدیث معروف نبوی بیانگر ارزش« امـنـیت»در زنـدگی است که می فرماید:  « امنیت و تندرستی دو نعمتی است که بسیاری از مردم در آن مغبون اند»( پاینده،1337، ص 314)

امنیت به معنای«ایمن شدن »،در امان بودن ،بی بیمی (معین ،1371،ص 354) است که دراصل،از مصدر عربی«امن»اخذ شده و در زبان فارسی متداول شده است.بنابراین از آنجا که «امنیت» ،از واژه«امن»گرفته شده وبا آن،هم ریشه است ومعنا و مفهوم هر دو نیز یکی است،پس باید گفت«امنیت»مترادف با درامان بودن،ایمنی،آرامش،آسودگی وخاطرجمعی است که بالطبع باهرگونه ترس،بیم وهراس در تضاد است و هنگامی غنیمت خواهد یافت که ازعوامل وموجبات ترس اثری نباشد.

امنیت ازجمله مفاهیم بحث برانگیز است که کمتر بر سر تعریف آن بین صاحب نظران اتفاق نظروجود دارد.ریشه لاتین امنیت واژه « secures »است که دلالت برفقدان اضطراب ونگرانی است.

گاهی وجود اطمینان نسبت به جان ، مال و ناموس را امنیت می گویند. امنیت امری استنباطی است که واقعیت یافتنش در محیط مستلزم اقدامات و برنامه ریزی های ویژه است.( مجتهدزاده،1381،ص 24)

صاحب نظران علوم مختلف ،هرکدام ازمنظری متفاوت به این موضوع نگریسته و به تبع،مفهوم «امنیت» رامورد توجه وبررسی قرارداده اند. سیاست مداران،امنیت را به مثابه یک اصطلاح بیانی ومحرک واستراتژیست های (خط و مشی دهندگان) نظامی،آن را درجهت توصیف و تبیین اهداف یک خط مشی و راهبرد نظامی به کار می برند. از سوی دیگر،جامعه شناسان به مفهوم امنیت از منظریک مفهوم تحلیلی می نگرند که به طورعمده به توانایی یک ملت درحمایت ازارزش های داخلی خوددر مقابل تهدیدات خارجی اشاره کرد. 

عده ای ازنظریه پردازان نیز با بهره جستن ازاین مفهوم وبا توجه به رویکردهای مختلف به حفظ وضع موجود تکیه وپاره ای دیگر آن را معادل «نفع ملی»، قدرت نظامی و بقا فرض می کنند.(لرنی1،بهار1383، ص 15) 
دربرخی موارد به جای واژه امنیت،اصطلاح امنیت اجتماعی به کاررفته است، یعنی اینکه طراحی نظام امنیتی باید طوری باشد که مال وجان مردم جامعه درامان باشد.دراین مفهوم،حفظ جان ومال افرادجامعه ازمسئولیت های مهم هرنظام تلقی می شود.بدین ترتیب درپرتو اجرای قانون واعمال قدرت نیروهای امنیتی،مردم احساس آرامش واطمینان خاطر  می کنند.(لرنی،1383،ص 13)

یکی دیگرازمفاهیم امنیت،حفظ وحراست ازکشورومرزهای آن است.

به طورکلی بایدگفت مفهوم امنیت،یک مفهوم«غیر توسعه یافته»،«مبهم»و«نارسا»است.

اگربخواهیم به تعریفی جامع وکلی ازامنیت دست یابیم بایدبگوییم که«امنیت»به طورکلی یعنی تداوم اموری مانند:سلامت جسم،فکروروح،همبستگی خانواده ؛جریان سرمایه گذاری فیزیکی وانسانی وجریان مصرف معقول. هم چنین انتظارات افرادجامعه ازتداوم آتی این اموربه سمت بهترشدن،به گونه ای که موفقیت موجودوبهبوداین امور،از تعرض وگزندعوامل مخرب مختلف درامان باشد .(متقی،1377،ص 25)

بنابراین باتوجه به تعاریف فوق چارچوب هرنوع مقوله باارزش امنیت باید چندبعدی بوده،براساس ملاحظات اجتماعی، اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،قومی ، ایدئولوژیک وهم چنین نظامی بنا نهاده شده باشد.(لرنی2،1383،ص 24)
2-3-1- سیر تاریخی مفهوم امنیت 
کشورها را هیچ گریزی از مناسبات قدرت وبرقراری امنیت نیست.اماهمان گونه که روح زمانه دگرگون می شود چهره قدرت و امنیت و بالطبع حاکمیت نیزبا تغییراتی همراه خواهد شد.ازآنجایی که ساختار نظام بین الملل برتوزیع قدرت،برقراری امنیت وجایگاه هرکشور درهرم قدرت جهانی مبتنی است،ازاین روچهره کشورهاوهم چنین شکل وشیوه تعامل نیز درحال دگرگونی است.

هنوزنقش وجایگاه حاکمیت کشورها در سیاست بین الملل حفظ شده است.بنابراین روندروابط بین بازیگران همانند گذشته براساس شکل هایی ازحاکمیت،قدرت وامنیت است که دراین دوران قدرت متقاعد سازی ابزارهای ارتباطی نهادهای بین المللی تاثیرگذار بر افکارعمومی جهانی جلوه هایی ازقدرت و امنیت ملی کشورها وحاکمیت بارز آنان محسوب می شود که بابهره گیری موثراز آن می توان جایگاه بازیگران ونوع تحولات بین المللی راتحت تاثیر قرارداد.

مفهوم امنیت به مثابه یکی ازویژگی های دولت به کاربرده می شود،چه درزمانی که دولت مدرن درشکل ابتدایی خود بودو چه درزمانی که شکل کامل خود را پیدا کرد متفکران و نظریه پردازان سیاسی هیچگاه امنیت رابه طور مطلق وانحصاری تعریف نکرده اند.تعاریف جدیدی که دراین خصوص مطرح شده،نیز در همین راستاست.رادحاج و مارتین هاروپ در کتاب خود می نویسد: حاکمیت به منبع غایی اقتداردر جامعه برمی گرددوامنیت بالاترین ونهایی ترین هدف نهایی دریک اجتماع است،چون حاکمیت درحال فرسایش است.بالطبع مفهوم وشکل گیری امنیت نیز تغییرخواهد کردو ارتباطی مستقیم میان تسلط دولت برابزارهای اطلاعاتی وارتباطی و برقراری امنیت پایدار به وجود خواهدآمد.

چالش جدی دربرابرمفهوم امنیت دولت های ملی دردهه پایانی قرن بیستم وآغاز قرن جدید هویدا شد؛ازیک سو،جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی و ا زسوی دیگر،طلیعه ظهورجهان جدید متشکل ازافراد و سازمان های متعدد که به مدد فناوری های مدرن به طور قطع یا مجازی دراکناف کره زمین ازقیدوبند حاکمیت ها آزادند.

2-3-2- امنیت ملی

 حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد که مقصود از آن بنا بر فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی که از راه‌های غیرقانونی تهدید کنندهی نظم سیاسی موجود به شمار می‌آیند. هرچه نظامی تمامیت‌خواه‌تر باشد قدرت پلیس سیاسی و شدت و خشونت آن در آن نظام بیشتر است. این گونه نظام‌های سیاسی که مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی‌گذارند، مخالفان یا دشمنان خود را هخمواره به نام «دشمنان امنیت ملی» یا نام‌های دیگر سرکوب می‌کنند.   ( آشوری،۱۳73،ص ۳۸).
شکوفایی اقتصاد کشور ، سرمایه گذاری ، طرح ریزی برای توسعه ،مانند آنها در گرو تامین امنیت است . در واقع امنیت در زمره اهداف و ارزشهای اصولی و پایدار جامعه و بخشی از منافع ملی است .( سیف زاده ،1378،ص 97 )
2-3-2-1 ابعاد مختلف امنیت ملي 
2-3-2-1-1- امنیت اجتماعى 

آسایش همگانى امت اسلامى و اطمینان آن ها در حفظ ارزش هاى همگانى امنیت اجتماعى نامیده مى شود. و هر چیزى كه این آسایش و اطمینان را تهدید نموده و با آن در معارضه باشد, خلاف امنیت اجتماعى است و تفاوتى ندارد كه آن تهدید به دلیل كارهاى غیر قانونى دولت باشد و یا گروهى از مردم و یا فردى از افراد مردم. نكته دیگر این كه  در میان افراد جامعه اسلامى كه در روایات به اعضاى یك بدن تشبیه شده اند، پیوند بسیار عمیقى وجود دارد و سعدى نیز شعر معروف خود را از آن روایات اقتباس كرده است كه مى گوید:

بنى آدم اعضاى یك دیگرند

 كه در آفرینش ز یك گوهرند   

 چو عضوى بدرد آورد روزگار         دیگر عضوها را نماند قرار

به همین دلیل، تهدید بخشى از امت نیز امنیت اجتماعى را در خطر مى اندازد و براى از میان رفتن امنیت اجتماعى, تفاوتى نیست كه تهدید نسبت به تمام افراد جامعه باشد و یا براى بخشى از آن ها.پیوند و یگانگى در میان جامعه اسلامى در آیات و روایات بى شمارى ارائه شده است كه از میان آن ها مى توان به این آیه اشاره كرد:

و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا و اذكروا نعمت الله علیكم اذ كنتم اعدا فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمه اخوانا و كنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك یبین لكم آیاته لعلكم تهتدون

 و همگان به ریسمان خدا در آویزید و پراكنده نشوید و به یاد آورید نعمت خدا را بر خودتان زمانى كه دشمن یكدیگر بودید و او در میان دل هاى شما الفت انداخت و به بركت نعمت او با یكدیگر برادر شدید و شما در پرتگاه حفره اى از آتش بودید, خدا شما را از آن جا برگرفت و نجات داد این چنین خداوند آیات خود را بر شما آشكار مى سازد شاید هدایت شوید. ( آل عمران,آیه 103)

در این آیه به یگانگى و برادرى همگانى اجتماعى ملت اسلام كه در سایه رعایت حقوق همگانى به دست آمده, اشاره شده است. و نیز تعیین حقوق و حدود مفاهیم آن ها و لزوم رعایت و پیاده كردن آن ها در عهده فقه سیاسى است. از این رو, رعایت حقوق همگانى و حفظ ارزش هاى عمومى در عهده فقه سیاسى است و با رعایت این حقوق است كه امنیت اجتماعى به دست مى‌آید.

در حقيقت فقه سیاسى شیعه دعوت خود را بر پایه اجتماع طرح ریزى كرده و احكام خود را در قالب نظام اجتماعى ریخته و نیز روح اجتماعى را در تمام احكام خود دمیده است. دعوت اسلام در آغاز بر اصل اجتماع و اتحاد و برادرى قرار گرفته و سپس حفظ و حراست از ارزش هاى مادى و معنوى را نیز در سایه برپا داشتن اجتماعى سالم دانسته است. سلامت اجتماع با تحقق امنیت حاصل مى گردد و هر چیزى سلامت اجتماع را تهدید كند, امنیت آن را نیز به خطر مى اندازد. رسیدن به هدف آفرینش انسان كه سعادت در دنیا و آخرت است نیز در دیدگاه فقه سیاسى در سایه زندگى اجتماعى تحقق مي‌پذیرد.

2-3-2-1-2-امنیت نظامى:

امنیت نظامى در فقه سیاسى شیعه با امنیت نظامى در سیاست غیر اسلامى تفاوت بسیار دارد. در دیدگاه سیاستمداران غیر مسلمان, امنیت به معناى تحصیل قدرت و زورمندى بر دیگر ملت هاست و به دست آوردن قدرت, ابزار و اهداف امنیت را در سلطه خویش قرار مى دهد. نتیجه این دیدگاه بر این قرار مى گیرد كه یك دولت با شرائط ویژه و یا چند دولت هم پیمان به كشمكش قدرت مى افتند.

امنیت نظامى در دیدگاه فقه شیعه به صورت جهاد دفاعى تبلور یافته كه این جهاد با هدفى مقدس, امنیت را در ملت اسلام عملى مى نماید. جهاد دفاعى بر چند نوع است:

1- دفاع از كشور اسلامى و اموال مسلمان ها در زمانى كه كافران تهاجم كرده باشند و ترس استیلاى آن ها بر كشور اسلام و اموال مسلمان ها وجود داشته باشد.

2- دفاع از اسلام در زمانى كه كافران براى نابود كردن دین و اصل اسلام, به جامعه اسلامى هجوم آورده باشند. برخى از فقیهان این دو قسم را یك قسم دانسته اند و آن ها را یك جا بیان كرده اند; لیكن موضوع آن ها با هم تفاوت دارد و مى توان آن ها را متفاوت دانست; هر چند از نظر حكم فقهى یكى هستند و میان آن ها تفاوتى نیست.

3- دفاع از نفس محترم و یا محترم مسلمان و یا كافر ذمى كه در خطر افتاده است.

4 ـ دفاع اسیر از خود در میان دشمنان كافر.

5 ـ دفاع از امام معصوم(ع) در هنگامى كه مورد تهاجم دشمن قرار گیرد.( دشتی نجفی 1387جلدیک،ص329)

امام خمینى در این زمینه چنین مى فرماید ; اگر دشمن به كشور اسلامى و یا به مرز آن وارد شود و از ورود او بر اصل اسلام و یا بر ملت مسلمان ترس باشد, واجب است با هر وسیله اى كه در اختیار دارند, از مال و جان خود دفاع كنند و در این دفاع, حضور امام(ع) و یا اذن او شرط نیست. ( امام خمینی1367، ص 482)

2-3-2-1-3-امنیت فرهنگى:

   از اركان و پایه هاى زیر بنایى و اساسى امنیت ، نگهدارى فرهنگ درست وارزشمند گذشتگان و نیاكان است كه این فرهنگ در اثر مبادى اخلاقى اجتماعى دینى به دست آمده است; فرهنگى كه با گذشت زمان و پیشرفت علوم به تكامل مى‌رسد و با حدوث مفاهیم جدید و تازه اى, خود را در راه تعالى و دفاع از فرهنگ هاى بیگانه هماهنگ مى سازد. و از میان تمام فرهنگ ها, فرهنگ دین نقش بنیادى خود را دارد. فرهنگ دین مى تواند میان گویش هاى گوناگون، گروه هاى متفاوت و ملت هاى مختلف وحدت ویگانگى ایجاد كند.

    فقه شیعه, محافظ و نگهدارنده فرهنگ اسلام است و پس ازایجاد این فرهنگ, در حفظ و نگهدارى آن تلاش دارد. فقهاى شیعه در تاریخ فقاهت, دفاع از فرهنگ اسلام را واجب دانسته اند; همان گونه كه دفاع از كشور اسلامى و جان و مال مسلمان را نیز واجب دانسته اند.امام خمینى بر مسلمانان واجب دانسته است كه در برابر تهاجم فرهنگى بایستند و این ایستادگى را جهاد دفاعى دانسته است و آن را بر تمام افراد مسلمان واجب دانسته و هر وسیله اى كه در اختیار آن هاست باید به كار گرفته شود تا از صدور فرهنگ بیگانه جلوگیرى شود. (امام خمینی،1367 ، ص485).

امورى كه فرهنگ اسلام را تهدید مى كند و آن را به خطر مى اندازد, عبارت است از: تإسیس گروه و انجمن هاى وابسته به دشمن در جامعه اسلامى, ترور شخصیت هاى اسلامى, جدا سازى مردم از حكومت اسلامى, نفوذ در نهادهاى اسلامى, روابط بازرگانى و دیگر روابط بین المللى, به مصرف گرایى كشاندن مسلمان ها از تولیدات خارجى, تضعیف مبانى دینى, ایجاد حقارت و خود باختگى به ویژه در جوانان, نابود كردن احساس و غیرت دینى, ترویج كالاهاى تجملى, توزیع فیلم هاى بدآموز, تقلیدگرایى در پوشش ومسكن و دیگر برخوردهاى اجتماعى و... مسلمان ها باید در برابر این گونه راه هاى هجوم ایستادگى داشته باشند و به اصالت و هویت اسلامى خود باقى مانده و باورهاى دینى را تحكیم كنند. 

2-3-2-1-4- امنیت سیاسى:
      " امنيت سياسي"يعني  امكان اظهار نظر افراد پيرامون چگونگي اداره امور جامعه و شركت در اين گونه امور بدون احساس بيم و هراس و خطر و تهديد. 

امنيت سياسي در هر جامعه به ساخت نظام سياسي و نوع نگرش حكام به قدرت و حقوق مردم، ارتباط دارد.به عبارت دیگر می توان گفت:

" امنيت سياسي به معناي وجود دستگاه سياسي كه در آن مردم آزادند و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سياسي خود را هر چند مخالف دولت باشد، در چارچوب قوانين موجود بيان نمايند و كسي حق تعرض به ديگران را به دليل ابراز عقيده سياسي نداشته باشد. 

قطعاٌ چنين امنيتي هرگز در حكومتهاي خود كامه و استبدادي ايجاد نخواهد شد.در حقيقت رابطه ي بين امنيت سياسي و ميزان استبدادي بودن رژيم هاي سياسي، رابطه اي معكوس است. هر قدر حكومتها، خودكامه تر باشند آزادي كمتر، خشونت بيشتر و در نتيجه، امنيت سياسي كمتر خواهد بود" (طبیعی، 1379، ص 38). 

بنابراين امنيت سياسي عبارت است از آنكه هر عضوي از جامعه بتواند بدون هيچ گونه بيم و هراس، در چارچوب قانون، نظرات خويش را پيرامون چگونگي اداره امور جامعه و شركت در اين گونه امور ابراز دارد و از اين جهت، خطري او را تهديد نكند و آرامش و آسايش او بر هم زده نشود و مورد آزار و اذيت قرار نگيرد.

2-3-2-2- وي‍‍ژگي هاي امنيت ملي 

امنیت دارای ویژگی های منحصربه خوداست که عبارتنداز:
2ـ3-2-2-1-ذهنی بودن 
احساس امنیت ودرجه آن به نظری وابسته است که مردم ودولت نسبت به دشمن احتمالی و بالقوه خود دارند.این احساس امنیت صرفاً ذهنی وبین هرگروه ودولتی متفاوت است.امنیت یک ویژگی روانی وذهنی دارد.به عقیده باری بوزان،امنیت پیش ازآنکه واقعیتی بیرونی باشد،ماهیتی ذهنی وگفتمانی دارد.مفهوم امنیت صرفاً با مفاهیمی نظیرقدرت،منافع،اهداف،مصالح،تهدیدات و... مصداق پیدا می کندکه همگی مفاهیمی مبهم،توسعه یافته و سیال هستند.
2ـ3-2-2-2-نسبی بودن 

ازآنجا که توان یا قابلیت یک کشور در مقایسه با قابلیت و توان سایرکشورهاپدیده ای نسبی است ،درنتیجه می توان گفت امنیت ملی و منافع ملی نیزپدیده هایی نسبی هستند.امنیت پدیده ای ثابت و مشخص نیست،زیرا عوامل چون زمان،ایدئولوژی،اوضاع و احوال بین المللی،موقعیت کشور و دیدگاه های رهبران در میزان امنیت و نحوه کسب و حفظ آن تاثیربسزایی دارد.باری بوزان با تاکید برنسبی بودن توانایی کشورها برای برقراری امنیت ملی،آنها را به سه طبقه به شرح ذیل تقسیم کرده است:

الف)دولـت هایی کــه نسبت بــه ســایردولت ها ازتوانایی بیشتری درتـــوسعه مـــنابع وابـــزارهای بیشتری بـــرای کنترل مــحیط،مــواجه شدن بــافشارهای جانبی وتأمین منافع ملی شان درخـارج بـرخوردارند،نظــیر :آمــریکا،روسیه،آلمان بریتانیا،فرانسه،ژاپن وایتالیا 

ب) دولت هایی که توانایی آنها بیشتراز ناتوانی آنهاست،مانند:چین،اسرائیل،یوگسلاوی وبرزیل 

ج) کشورهایی که ناتوانی آنهابیش از توانایی هایشان است،هماننداکثرکشورهای توسعه نیافته جهان.

2ـ3-2-2-3-تحول پذیری مفهوم امنیت 
درگذشته،امنیت ملی تنها در ورای مفهوم نظامی بود،اما امروزه این مفهوم کاملاً دگرگون شده وابعاد غیرنظامی را نیز در خود جای داده است .البته عوامل متعددی در این دگرگونی نقش داشته اند که عامل تحولات تکنولوژیک،به ویژه درزمینه تسهیلات،دگرگونی درمحیط ونظام بین الملل ونیز شرایط واوضاع داخلی کشورها بیش ازسایر عوامل موثربوده است .
2ـ3-2-2-4-تفکیک ناپذیری 

امنیت،هم یک فراگرد است و هم یک وضعیت نهایی. به بیان دیگر،وقتی تمهیدات لازم برای دستیابی به حد نصاب امنیت اندیشیده می شود ،خود نوعی آرامش،امید و اعتماد به نفس برای تداوم فعالیت پدیدمی آورد.
2-3-2-3-معادله امنیت 

در مــعادله امنیت یــک کشور مــولفه ها و مـتغیرهای زیادی تـأثیرمـی گذارد که برخی ناشی ازعوامل محیطی،جغرافیایی وطـبیعی آن کشورند و بــرخی دیگر متأثر از عـوامل بیرونی. دولـت ها مـی تواند بـا   بهره گیری ازتوانایی های مختلف تاحدی آنها رابه نفع خودتغییردهند.(نخعی،  1387، ص30)

2-3-2-4- نظريه هاي مربوط به امنیت ملی 

رهيافت رئالیسم:رهيافت رئاليستي بر تقدم امنيت نظامي در روابط بين الملل تاكيد مي كند. از ديدگاه رئاليسي نظام بين الملل عرصه مبارزه براي قدرت توسط دولت هاي حاكم به شمار مي رود. تعريف واقع گرايان از امنيت، بسيار دولت محور است در اين رهيافت دولت پديده اي است كه هم تهديد مي كند و هم مي شود.اغلب تهديدها خاستگاه خارجي و ماهيت نظامي دارند، و هدف تهديدات عمدتا تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورها است( مارتين 1382، ص 34 ).

رهيافت لیبرالیسم:به عقيده ليبرال ها، امنيت ملي عبارتست از توانايي مقابله با تهد يد ها، حفظ تماميت ارضي و رژيمهاي حاكم. ليبرا لها مفهوم امنيت را توسعه داده و آن را به تهد يد هاي معطوف به امنيت انساني هم تسري دادند(مارتين 1382، ص36 ). 

بنابر اين از ديدگاه آنها، امنيت ملي دولت محور نيست، امنيت بشري هم در داخل كشورها و هم در عرضه بين الملل مورد تهديد فزاينده اي واقع شده است كه جنبش هاي تروريستي، تهد يد هاي اقتصادي، زيست محيطي و حتي بيماري ها و بلاياي طبيعي از نمونه هاي قابل توجه اين تهد يدات به شمار مي روند.رهيافت جهان سوم:اين رهيافت در تعريف امنيت ملي تركيبي از عوامل نظامي و غير نظامي را در نظر مي آورد بسياري از كساني كه اين رهيافت جديد را در تعريف امنيت ملي به كار مي برند جهان سومي هستند. رهيافت سوم ويژگي هاي ملل جهان سوم مانند اقتصاد توسعه نيافته، بي ثباتي رژيم هاي سياسي و ساخت اجتماعي شكننده را عواملي مي داند كه خواه،ناخواه نقش مهمي در امنيت ملي ايفا مي كنند اغلب تهد يدها بر ضد چنين دولت هاي آسيب پذيري، نه فقط از منابع خارجي بلكه از منابع داخلي و فرا ملي سر چشمه مي گيرد(مارتين؛ 1382،ص 38).

2-3-2-5- مفهوم امنيت در روابط بين‌المللي 

فروپاشي اتحاد شوروي و پايان دوران جنگ سرد، مرحله تازه‌اي در مناسبات بين‌المللي ارزيابي مي‌گردد. كه مهمترين شاخص آن، نبود ساختا نظام‌مند و استقرار يافته‌اي است كه بتواند در تحليل، پيش‌بيني و تجويز نوع روابط بين‌المللي مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد. به همين علت است كه شاهد عرصه طيف متنوعي از نظريات در خصوص ساختار اتمامي حاكم بر امنيت جهاني
 مي‌باشيم. در مجموع مي‌توان سالهاي آغازين قرن بيست و يكم را سالهايي حساس و مقطع حاضر را «نقطه عطفي» در روابط بين‌الملل ارزيابي كرد كه جهان درصدد ساختن نظمي جديد و فراگير است.
اين نظم كه پارادايم روابط بين‌الملل را مشخص خواهد ساخت، داراي ابعاد و سطوح مختلف و متفاوتي خواهد بود كه «امنيت» مهمترين بعد آن را تشكيل مي‌دهد.مفهوم امنيت در گذشته با قدرت نظامي ارزيابي مي‌شده است. بنابراين از آغاز دوران نظام و  تا دهه‌هاي اخير، امنيت اساساً در قالب امنيت نظامي
 تبيين و تعريف مي‌گرديد. چنين دركي از امنيت بسيار محدود و تقليل‌گرا بود و از محدوده مرزهاي دولت‌ها فراتر نمي‌رفت صاحبنظران روابط بين‌الملل معتقدند كه امنيت اساساً پديده‌اي ثابت و مشخص نيست. عامل زمان، ايدئولوژي و اوضاع و احوال بين‌المللي و همچنين موفقيت كشور و ديدگاه رهبران در كيفيت و كميت  آن و نحوه تحصيل و حفظ آن تأثير بسزايي دارد. (سيف زاده ، 1378،ص 161)

2-4- مفهوم واژه خاورمیانه
واژه خاورمیانه نخستین بار در 1281 شمسی/ 1902 میلادی توسط یک آمریکایی به نام «آلفرد تایر ماهان» برای توصیف منطقه بین خاور دور و نزدیک به کار رفت. وی این پیشنهاد را طی مقاله‌ای پیرامون دشواری‌های خلیج فارس برای انگلیس در «نشریه نشنال ریویو» مطرح کرد. اندکی بعد، این واژه از سوی روزنامه تایمز لندن و سپس در مکاتبات رسمی دولت انگلیس، آنگاه توسط دولت‌های انگلیس و آمریکا در جنگ جهانی اول و دوم، مورد استفاده قرار گرفت. واژۀ خاورمیانه به طور قطع از سال 1900 میلادی عنوان شده است ولی این امکان نیز وجود داردکه از اواسط قرن نوزدهم در اداره امور مربوط به هندوستان در وزارت خارجۀ بریتانیا نیز از این اصطلاح استفاده شده باشد. (آلاسدایر و دیگران،1370 ،میرحیدر،ص 20( 
اصطلاح خاورمیانه به علت اینکه از قاره اروپا به آن نگریسته می شد، نه خاور نزدیک به حساب می آمد و نه خاور دور.(Bernard،1965، p9) گر چه امروزه منظور از خاورمیانه منطقه ای وسیعتر از آنچه که ماهان در نظر داشت می باشد ولی اهمیت و تأثیرات ژئواستراتژیکی این اصطلاح همچنان باقی است.
به همان صورت که در بکارگیری دقیق اصطلاح خاورمیانه و یا خاور نزدیک تفرق آرا وجود دارد میزان قلمرو این حوزه جغرافیایی و کشورهایی که در این محدوده قرارمی گیرند نیز محل اتفاق نیست برای اینکه برخی از کشورها نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس و هلال خصیب به اضافه یمن و ترکیه در قلمرو خاورمیانه قرار دارند اتفاق نظر وجود دارد اما کشورهای شمال آفریقا ، افغانستان ،پاکستان و قبرس پراکنده اما در قلمرو خاورمیانه ملحوظ شده اند. ( اطاعات،جواد، 1375 ،مقالات خاورمیانه شناسی، ص60) 

بنابراین مقصود از خاورمیانه همواره متغیر بوده است. عده ای آن را در توصیف جغرافیایی پهناور از شبه قاره هند تا شمال آفریقا به کار برده اند و جمعی خاورمیانه را در توصیف مناقشه عربی- اسرائیلی بکار می برند و عده ای دیگر خلیج فارس و شبه جزیره عرب را بدان متصف می کنند.در دهه اخیر نیز با مطرح شدن طرح خاورمیانه بزرگ تعریفی جدید به مجموعه تعاریف قبل اضافه شد و برای چندمین بار مرزهای خاورمیانه در ادبیات سیاسی، منطقه ای و بین المللی دستخوش تغییر شد.
بنابراین می‌توان گفت که خاورمیانه چنان تنوع و گستردگی مفهومی داشته که اکنون پیش از آغاز هر سخنی باید بگوییم که خاورمیانه چیست؟

سوالی که نوشتار حاضر در این زمینه مطرح می‌نماید این است که چرا مقصود از اصطلاح خاورمیانه گنگ و مبهم بوده و در طول تاریخ دستخوش تغییرات فراوان در عرصه تعریف شده است و در نهایت به جای اینکه منافع کشورهای موجود در خاورمیانه را برآورده کند، بیشتر منافع غربی ها را تامین کرده است.
2-4-1- خاورمیانه چرا و چگونه به وجود آمد؟
اصطلاح خاورمیانه که در اصل یک مفهوم ژئواستراتژیک است نخستین بار در سال 1902 میلادی توسط آلفرد تایر  ماهان  (  Alfred Tayer Mahan) تاریخ نگار و دریا سالار نیروی دریایی آمریکا، در بخش مربوط به راهبرد نیروی دریایی بریتانیا در ارتباط با فعالیت روسیه در ایران و طرح(Project) راه اندازی راه آهن برلین بغداد، توسط دولت آلمان در نشریه نشنال ریویو(National Review) لندن به کار برده شد. Koppes،1976 pp,95-98) منظور ماهان از خاورمیانه، منطقه‌ای میان عربستان و هندوستان بود که مرکز آن خلیج فارس واقع می‌شد و برای اشاره به آن، اصطلاحات خاور نزدیک و دور رسانایی نداشت.
چیرول(V.chirol) خبرنگار روزنامه تایمز لندن در تهران، نام خاورمیانه را برای مجموعه مقالات خود که درباره سرزمین‌هایی در مسیرهای غربی و شمالی نوشته بود، برگزید..
لرد کرزن، وزیر امور خارجه انگلستان در بیست و دوم مارس 1911م در مجلس اعیان انگلستان، در ارتباط با احداث راه آهن، بحثی را درباره ایران، خلیج فارس و ترکیه آغاز و از اصطلاح خاورمیانه استفاده کرد. پس از آن واژه خاورمیانه از شهرت جهانی برخوردار شد.( رابرت جفري كمپ ، حسینی، 1383،ص55)

در جنگ جهانی نخست، واژه خاورمیانه به کار برده شد. نیروی اعزامی به عراق که از مسیر هندوستان هدایت می‌شد، به نام نیروهای خاورمیانه، مشهور شد و با همین عنوان از نیروهای خاور نزدیک مستقر در قاهره مصر متمایز و جدا می‌شد. اگر چه لرد کرزن، اصطلاح خاورمیانه را درباره سرزمین‌های فراتر از محدوده خلیج فارس به کار برده بود، اما کاربرد آن، در این مفهوم گسترده، تنها از راه یک رشته رویدادها در سازمان نظامی ادامه یافت. در سال 1932میلادی فرماندهی نیروی هوایی سلطنتی خاورمیانه، در عراق با فرماندهی نیروی هوایی در خاور نزدیک در مصر ادغام شد اما فرماندهی جدید، عنوان خاورمیانه را همچنان برای خود حفظ کرد.(علی بابایی، 1378،صص 57-64)
در آغاز جنگ دوم جهانی، هنگامی که کانال سوئز از سوی نیروهای ایتالیایی به خطر افتاد به دنبال آن، یک ستاد فرماندهی نظامی در قاهره تشکیل شد. ارتش از نیروی هوایی بریتانیا پیروی کرد و آن را «ستاد فرماندهی خاورمیانه» نامید. (کمپ، حسینی، 1383 ،ص55)

در سالهای 1943-1940میلادی ستاد فرماندهی قاهره بر عملیات نظامی بریتانیا و نیروهای متفقین در یک منطقه پهناور، که از مصر تا ایران و از سوریه و عراق تا سودان را در بر می‌گرفت، نظارت داشت. کاربرد پیاپی اصطلاح خاورمیانه در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های نظامی برای توضیح وضع منطقه، آن را در میان مردم فراگیر کرد. تداوم تنش‌های سیاسی و اهمیت راهبردی خاورمیانه، سبب شد که این اصطلاح همچنان کاربرد داشته باشد.
پس از جنگ جهانی دوم، کاربرد واژه خاورمیانه به خاطر رونق و گسترش روابط متقابل کشورهای خاورمیانه که روز به روز رو به افزایش بود، رواج چشمگیری یافت.
در مجموع به نظر میرسد منطقه‌ای که خاورمیانه نامیده شده است از نظر انقباض و انبساط قلمرو، سه مرحله را پشت سر گذاشته باشد:
1- واژه خاورمیانه تنها بر حوزه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن اطلاق می‌شده است. چنانکه آلفرد ماهان نیز از منطقه خاورمیانه همین مفهوم را اراده کرده بود.
2-هنگامی که مفهوم خاورمیانه وارد ادبیات سیاسی انگلستان می‌شود و لرد کرزن، وزیر امور خارجه از آن استفاده می‌کند، گستره خاورمیانه به سوی مشرق یعنی سرزمین‌های تحت استعمار بریتانیا، در شبه قاره هند و افغانستان که به شدت متأثر از سیاست انگلستان بوده است پیشروی می‌کند.
3-پس از جنگ جهانی نخست و در طول جنگ جهانی دوم، تحت تأثیر فضای نظامی ناشی از جنگ، با نامیده شدن ستاد فرماندهی جنگ قاهره به «ستاد فرماندهی خاورمیانه» علاوه بر غرب آسیا، شمال آفریقا نیز وارد گستره خاورمیانه شد.(مونت، مدیرشانه چی،خاورمیانه ،ص3)

اصطلاح شمال آفریقا نیز، در جنگ جهانی دوم به کار رفت. منظور از آن، منطقه‌ای بود که جنگ میان نیروهای متفقین و کشورهای محور، در آن جا اتفاق افتاده بود. به ویژه صحرای مصر و لیبی. پس از آن، دامنه این اصطلاح چنان گسترده شد که مناطق بین دریای مدیترانه و استیپ‌های سودان را در بر گرفت(همان).
بنابراین، دولت‌های مغرب عربی(الجزایر، تونس و ...) در آغاز جزء خاورمیانه نبودند اما در دهه هشتاد(1980) میلادی با ابداع اصطلاح جدید خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، محدوده خاورمیانه گسترش یافت(اوون،نصری،چهره جدید امنیت خاورمیانه ص282).
این تغییرات پی در پی در مرزبندیهای خاورمیانه نشان می‌دهد، هر بار که حوزه منافع غرب در خاورمیانه تغییر می کند تعریف این منطقه و مرزبندیهای آن نیز دستخوش تغییر می‌شود. نمونه بارز آن در آغاز قرن بیست و یکم نیز مطرح نمودن طرح خاورمیانه بزرگ است که توسط دولت جورج بوش مطرح شد و حاکی از تغییر قلمرو منافع غرب در منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه است.
2-4-2- خاورمیانه، تعریفی سفارشی

هر کس با موشکافی و نکته سنجی نام خاورمیانه را بررسی کند در خواهد یافت که این واژه دلالت بر مقایسه موقعیت جغرافیایی منطقه ای با مناطق دیگر جهان دارد. با نظر دقیق تر آشکار میگردد که این نام توسط اروپائیان بوجود آمده زیرا نسبت به موقعیت جغرافیائی آنهاست که این منطقه در خاور میانه قرار گرفته است. اروپا را غربی ها مرکز تمدن جهان تصور نموده و بقیه نقاط را برحسب دوری و نزدیکی با اروپا خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور نامیده اند.(محمودی،مهدی ،خبر گزاری فارس شماره : 13910210000909 ،12/2/91)

خاورمیانه در قاره آسیا از آن دست اصطلاحات و واژگانی است که برای تعیین حوزه نفوذ قدرتهای استعماری وقت در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، خلق شده است؛ زمانی که انگلیس و فرانسه در اندیشه تقسیم جهان به مناطق تحت نفوذ خود بودند.
این واژه ابتدا به مناطقی در آسیا اطلاق می شد که کشورهایی چون ایران، پاکستان و افغانستان را دربر می گرفت. این درحالی بود که به بخش جنوب غربی آسیا شامل کشورهای هلال خصیب (سوریه، عراق، اردن، لبنان و فلسطین) "خاورنزدیک" گفته می شد و اصطلاح "خاور دور" نیز به محدوده کشورهایی که از اروپا فاصله زیادی نداشتند، اطلاق می گردید. (Anderson &Fisher،2005،pp12-15 ) با وجود این، تمامی این واژه ها به عنوان ابزاری در راستای تأمین منافع امپراتوریهای وقت فرانسه و انگلیس به کار گرفته می شد. اگرچه در طول یک قرن گذشته محدوده جغرافیایی منطقه خاورمیانه هر بار به واسطه سلیقه های شخصی قدرتهای بزرگ و همچنین براساس اهمیت مقطعی کشورهای این منطقه تغییر کرده است (بویژه پس از جنگ جهانی اول که خاورمیانه شامل کشورهایی واقع بین دریای مدیترانه تا خلیج فارس شد)، اما اصطلاح خاورمیانه همچنان یک مفهوم استعماری به معنای اینکه کشورهای این منطقه بازار استراتژیک دولتهای غربی هستند، باقی ماند.(همان)

برهمین اساس، خاورمیانه از میانه قرن بیستم، کانون توجه جهانی و شاید حساس ترین منطقه جهان به لحاظ استراتژیک، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی بوده است. سبب این توجه نیز به مسایلی همچون وجود بزرگترین ذخایر نفتی و دیگر انرژیهای جهان در این منطقه و نیز خاستگاه ادیان بزرگی همچون اسلام، مسیحیت، یهودیت و حتی زرتشتی بر می گردد. ایران اما در این تقسیم بندیهای جغرافیایی، همواره مرز خاوری خاورمیانه نامیده می شد.
از آنجا که منطقه خاورمیانه هر بار به واسطه نیاز قدرتهای استعماری شکل جدیدی از تقسیم بندی را به خود می گرفت و برخی اوقات کشورهایی همچون ترکیه و قبرس را نیز شامل می شد- و حتی تونس، لیبی و مراکش را هم در بر می گرفت- در اواخر قرن بیستم و اویل قرن بیست و یکم(قرن حاضر)، براساس خواسته قدرت استعماری وقت (آمریکا) نامزد تغییر در مرزهایش برای چندمین بار از زمان خلق این واژه شد. این نیاز پس از آن احساس شد که آمریکا برای بسط هژمونی خود بر منطقه حساس و ژئوپلتیک خاورمیانه، به قطب بندی و حتی جداسازی یک بخش از بخشهای دیگر منطقه نیاز داشت.
ریشه این نیاز آمریکا نیز به مسایلی بر می گشت که این کشور آن را مانعی بر سر راه بسط سلطه خود بر منطقه می دید. بروز و ظهور انقلاب اسلامی در ایران در اواخر دهه هفتاد قرن گذشته و خصلت ضد استعماری این انقلاب در شرایطی که آمریکا بزرگترین رقیب استراتژیک خود در جهان را از پیش رو برداشته می دید، مانع اصلی سلطه آمریکا بر منطقه محسوب می شد. از این رو، واشنگتن سعی داشت نقشه سیاسی خاورمیانه را از طریق طراحی نقشه جدید جغرافیایی این منطقه تحت عنوان "خاورمیانه بزرگ" تغییر دهد.
به عقیده برخی از محققان، طرح خاورمیانه بزرگ، پس از شکست یک طرح قبلی به نام "خاورمیانه جدید" تدوین شد.
اصطلاح "خاورمیانه جدید" از اسم کتابی گرفته شده است که توسط "شیمون پرز" وزیر خارجه اسبق اسرائیل، پس از ترور "اسحاق رابین" در سال 1993 نگاشته شد. در این کتاب اصول و اهداف طرح صلح خاورمیانه جدید بیان شده است .   ( مهدی ، محمودی،پیشین) 
در این طرح، مسائل باید تنها از طریق مذاکرات سیاسی پیگیری می شد، ولی پس از یک دهه مشخص شد که اولا، لزوما آنچه از بیرون منطقه و به وسیله قدرت های مسلط ارایه می شود، نمی تواند در همه مناطق به اجرا درآید، ثانیا حذف ملت ها با هدف ایجاد نظم جدید، غیرقابل اجراست. به همین خاطر، پس از شکست طرح خاورمیانه جدید، آمریکا طرح خاورمیانه بزرگ را با نگاه از بالا برای ایجاد نظم، و تغییر به نگاه از پایین و تمرکز بر روی سطوح پایینی جوامع منطقه مطرح نمود. (برژینسکی، بایزیدی خبرگزاری فارس،1384 (
اصطلاح خاورمیانه بزرگ را، همانند واژه خاورمیانه که از طرف غربی ها مطرح شد، اولین بار نومحافظه کاران آمریکا طراحی و وارد اصطلاحات علوم سیاسی کرده اند. این واژه حاصل اندیشه غرب در تقسیم جهان از لحاظ اهمیت ژئوپلتیک است.
هر چند در سند طرح خاورمیانه بزرگ به طور روشنی بیان نشده است که منطقه "خاورمیانه بزرگ" شامل چه کشورهایی می شود، ولی چنین به نظر می رسد که از دیدگاه طراحان، خاورمیانه بزرگ از مغرب در آفریقای شمالی و شاخ آفریقا به سمت کشورهای عربی، ترکیه، ایران، افغانستان و جمهوری های شوروی سابق در قفقاز و آسیای مرکزی امتداد و گسترش یافته و پاکستان، بنگلادش و سرزمین های دیگر را تا مرزهای چین در بر می گیرد. به این ترتیب، خاورمیانه بزرگ شامل کشورهای متعددی می شود که دارای ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار متفاوت هستند اما نظریه پردازان آمریکایی با کاربرد این اصطلاح به دنبال نقطه اشتراکی در میان همه کشورهای مذکور هستند..
انتخاب اصطلاح "خاورمیانه ی بزرگ" از جانب استراتژیست های آمریکایی، برای در برگرفتن کلیه ی کشورهایی است که در تحولات جهان اسلام تأثیر گذار می باشند. بنابراین در تعیین حدود خاورمیانه بزرگ توسط نظریه پردازان راهبردی ایالات متحده و احتمالاً با مشورت اسرائیل، از کشورهای شمال آفریقا مانند مراکش و الجزایر تا کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان و تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه مانند افغانستان و پاکستان و حتی بنگلادش و اندونزی نام برده می شود. از دیدگاه این نظریه پردازان، موضوعی که در حوزه این کشورها تهدید اصلی علیه امنیت و بقای اسرائیل و تثبیت هژمونی ایالات متحده در قرن 21 محسوب می شود، سلاح های کشتار جمعی نیست، بلکه رفتار جدید مسلمانان ناشی از تحول بنیادین فرهنگ و اعتقاد سیاسی آنان است.
می توان اینگونه استنباط نمود که به موازات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یکه تازی ایالات متحده در عرصه بین المللی لزوم تسلط بر بخشی از دنیا که شاهرگ حیاتی انرژی جهان به شمار می رود سیاست مداران آمریکایی را بر آن داشت تا تعریفی نو از خاورمیانه ارائه دهند.
2-4-3- نقدی بر اصطلاح خاورمیانه

در طول تاریخ، ملتهای زیادی در سراسر دنیا به واسطه ویژگیهای جغرافیایی و فرهنگی منطقه محل اقامت خود، همواره مورد استثمار و استعمار قدرتها و امپراتوریهای زمان بوده اند. گاه به دلیل اهمیت یک منطقه، ممکن بود واژه ای خلق شود تا از حیث معنا و مفهوم، میزان اهمیت آن برای قدرتهای وقت و رقبایشان تعیین گردد.
اصطلاح خاورمیانه، چنانکه بیان شد، مفهوم راهبردی داشته و مانند اصطلاحات شرق، خاور دور و نزدیک، مبتنی بر محوریت و مرکزیت اروپا به رهبری ابر قدرت آن زمان یعنی انگلستان ساخته شده است بنابراین از نظر این نوشتار اصطلاح خاورمیانه بر اساس منافع استعماری و طبق دیدگاه کسانی شکل گرفته که به واسطه منافع خود هر بار تعریفی دیگر از این اصطلاح مطرح می نمودند و انتقاداتی نیز به آن وارد است.
اولین و مهمترین موضوع، اروپامحوری بودن این تعاریف است. این منطقه تنها از دید اروپای غربی، در مشرق واقع شده در حالیکه همین منطقه برای یک هندی منطقه‌ای غربی و برای یک روسی در جنوب واقع شده‌است.
واژه خاور "میانه" نیز بدلیل برداشتهای مختلف باعث سردرگمی‌هایی شده‌است. قبل از جنگ جهانی اول اصطلاح خاور نزدیک در انگلیسی به مناطق بالکان و امپراتوری عثمانی اطلاق می‌شد در حالیکه اصطلاح خاورمیانه شامل سرزمینهای ایران، افغانستان، آسیای مرکزی، ترکستان و قفقاز بود. همچنین اصطلاح خاور دور به کشورهای شرق آسیا نظیر چین، ژاپن، دو کره، هنگ‌کنگ، تایوان و غیره اطلاق می‌شد.
با نابودی امپراتوری عثمانی در سال 1297 خورشیدی، دیگر اصطلاح خاور نزدیک کاربرد زیادی نداشت و این در حالی بود که اصطلاح خاورمیانه به کشورهای تازه بنیاد جهان اسلام اطلاق شد. با این حال استفاده از اصطلاح خاور نزدیک توسط برخی رشته‌های دانشگاهی نظیر باستان‌شناسی و تاریخ کهن زنده شد. خلاصه اینکه اصطلاح خاورمیانه آنگاه باب شد که بخش‌های انگلیسی و فرانسوی زبان از آن استفاده کردند. زبان فارسی نیز در دهه‌های گذشته همین اصطلاح اروپامحور را بی‌چون‌وچرا و بدون در نظر گرفتن دیدگاه خود در این باره که اصطلاح "آسیای باختری" را برای این مفهوم مناسبتر می‌سازد به بطور مستقیم از فرانسوی و انگلیسی کپی کرده ‌است.
از طرف دیگر این تعاریف از حیث تعریف "منطقه" نیز به چالش کشیده شده است. در حالی که منطقه اصطلاحی جغرافیایی با مشخصات اساساً فیزیکی و روانی ملموس و جداکننده با دیگر مناطق هویت بخش است، خاورمیانه منطقه ای جغرافیایی نیست. چنانکه در بهره گیری از واژه منطقه دقت بسیار باید داشت که نه عوامل جغرافیایی و فیزیکی و نه عوامل روانی و ذهنی همانند زبان و فرهنگ و نژاد به تنهایی منطقه را واقعیت نمی بخشد، بلکه مجموعه ای از عوامل مادی و روحانی است که یک منطقه جغرافیایی را شکل می دهد. منطقه جغرافیایی البته منطق سیاسی هم دارد و بدون ملاحظه بایسته های سیاسی نمی توان به درک آن رسید.
یک منطقه جغرافیایی همواره در قیاس با دیگر مناطق شناخته می شود همانطور که یک ملت در قیاس با ملل دیگر معنا می یابد و این خود نشان می دهد که منطقه در وهله اول شکلی روانی - مادی از هویت و هستی جغرافیایی است. در ادبیات سیاسی فراوان با این مسئله برمی خوریم که جمعی از کشورها خود را متعلق به منطقه ای می دانند و انتظار دارند تا دیگر کشورهای خارج از منطقه از دخالت در امورات آنها اجتناب کنند و یا مجموعه ای از کشورها می کوشند در چارچوب مناطق به تفاهم سیاسی و اقتصادی برسند و بانی همگرایی های منطقه ای باشند تا بدین واسطه بر گسل های هویتی میان خود فائق آیند و بر نقاط اشتراک هویتی خود با دیگران صحه بگذارند. این چنین است که اتحادیه های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، سازمان های منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا و یا اتحادیه پان آمریکن، به ترتیب گویای هویت اروپایی و آفریقایی و آمریکایی است. (محمودی،مهدی،خبرگزاری فارس،پیشین)
به این ترتیب مقصود از خاورمیانه نمی تواند به لحاظ منطقی، منطقه یکپارچه با منافع همگون، مشابهت های سیاسی و جغرافیایی را دربر بگیرد. از این روست که طرح خاورمیانه بزرگ نیز به رغم جنجال های تبلیغاتی نئوکان ها فاقد زمینه های طبیعی جهت تبدیل شدنش به منطقه ای با تجانس ارزشی بود و در نتیجه هرگز به ثمر نرسید. خاورمیانه به جای یک کلیت منطقه ای که بخش های گوناگون یکدیگر را تکمیل کنند، مجموعه ای از کشورهای رقیب و گروه های ذینفوذ می باشد.
اکنون از مباحثی که گفته شد به شرح زیر بهره میگیریم
1. مبتکر نام خاورمیانه غرب است و نخستین انگیزه این نامگذاری منافع سیاسی و اقتصادی دول قدرتمند غرب بوده است.
2.نام خاور نزدیک پیش از خاورمیانه به وجود آمد ولی اکنون دیگر این عنوان به صورت مستقل از خاورمیانه جایی در نقشه جغرافیا ندارد.
3. در تعریف خاورمیانه و به ویژه در تعیین مرزهای جنوبی و شرقی آن ابهام وجو دارد. زیرا چنانچه گفته شد این نام توسط دول نیرومند(بخصوص انگلستان) و به جهت منافع آنان در منطقه ایجاد شد و به همین سبب مرزهای آن به موازات تغییر منافع مرتبا تغییر کرده است. گاهی امنیت هند برای انگلیس ایجاب میکرده که مرزهای خاورمیانه به هند ختم شود و زمانی دیگر یعنی در جنگ جهانی دوم مسائل امنیتی و نظامی اقتضا می نمود که مرکز فرماندهی نیروهای انگلیس در قاهره باشد و آن شهر مرکز خاورمیانه تلقی گردید. و بالاخره اهمیت نفت در خوزه خلیج فارس بار دیگر حدود خاورمیانه را دگرگون ساخت.
در مواجهه با این وضعیت و با توجه به شکل گیری نهضت تحول در محتوای علوم انسانی بر اساس دیدگاهها و رویکردهای بومی و لزوم ساختارشکنی و بازتعریف اصطلاحات غربی، در نظر گرفتن خاورمیانه اسلامی به مثابه دنباله ایدئولوژی اسلام خواهانه ایران و به عبارتی ترسیم نظام ارزشی خاورمیانه بر اساس ارزش های اسلامی مانند عدالت و صلح دوستی بسیار مناسب و شایسته تر از در نظر گرفتن آن به صورت میدان ژئواستراتژیک است که توسط قدرتهای غربی غالب شده است.
چرا که با توجه به تعریف منطقه که پیشتر گفته شد، میدان واقعی ژئواستراتژیک ایران نمی تواند بیش از قوس بزرگی که از خلیج فارس تا آسیای جنوبی، مرکزی و حوزه قفقاز و خزر امتداد دارد، وسعت بیابد و هرگونه تلاش ایران فراتر از این قلمرو به نقش آفرینی های جنبی فرامنطقه ای محدود می شود. بنابراین در بخش آخر به بررسی شکل گیری خاورمیانه اسلامی خواهیم پرداخت.
2-4-4- تشکیل خاورمیانه اسلامی( خاورمیانه ای واقعی)
"فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه ای نداشته باشید، فلسطین قطعا آزاد خواهد شد و به مردم برخواهد گشت و در آنجا دولت فلسطین تشکیل خواهد شد در این ها هیچ تردیدی نیست... شکی نیست که براساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام خواهد بود".
این بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از مسئولان گروه های مبارز فلسطینی است. اصل اساسی کلام رهبری این است که به زودی در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران و کشورهای همسایه ایران، "بلوک خاورمیانه اسلامی" تشکیل خواهد شد، یا اینکه باید تشکیل بشود.
طبق دیدگاه فوق خاورمیانه از مرزهای شرقی ایران آغاز می شود و به مصر ختم می گردد. بنابراین خاورمیانه عمدتاً بخش انتهایی آسیای غربی به حساب می آید که مرزهای شمالی آن را ایران و ترکیه و مرزهای جنوبی آن را عمان و یمن- در شبه جزیره- تشکیل میدهند و بطور کلی شامل کشورهای ایران، ترکیه، عراق، عربستان، قطر، کویت، بحرین، امارات، عمان، یمن، اردن، لبنان، سوریه، فلسطین و مصر خواهد بود.
این خاورمیانه با یک واژه به هم گره می خورد و آن اسلام است و اگر چه هر کدام از این کشورها یا دسته ای از آنان در خصوصیات دیگر مانند تشیع و تسنن.. از هم جدا می شوند اما در نهایت اصل اول همه این کشورها را اسلام و اسلامی بودن آنها شکل می دهد. استراتژیستهای آمریکایی تلاش کردند تا با خلق مفهوم «خاورمیانه بزرگ» چهره اسلامی این منطقه را با اضافه کردن هند و بعضی از کشورهای غیرمسلمان آسیای میانه و نیز بعضی از کشورهای مسیحی آفریقای غربی بشکنند که البته موفق نشدند.
تقسیم بندی خاورمیانه به پانزده کشور یاد شده فقط طبق دیدگاه ما نیست، بلکه "دایره المعارف ویکی پدیا" که متعلق به غرب است و دفتر آن هم در آمریکاست، این پانزده کشور را براساس یک "تقسیم بندی سنتی" خاورمیانه دانسته است.
این منطقه طی قرن های اخیر مورد توجه خاص قدرت های بین المللی بوده و تضاد منافع آنان منجر به بروز کشمکش ها و حتی جنگ های فراوانی شده است و هنوز هم نشانه های فراوانی از قریب الوقوع بودن درگیری ها در این منطقه به چشم می خورد. براساس اکثر تحلیلهای کارشناسی، دخالت غرب عمده ترین منبع و منشأ درگیری ها در این منطقه بوده است و این موضوع سبب نفرت فزاینده مردم در خاورمیانه علیه غرب شده و در عین حال این نفرت نسبت به غرب، بسترساز تشکیل دولت های ملی و اسلامی بوده است.(محمودی،مهدی،خبرگزاری فارس،پیشین)

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موج سنگین گرایش به تاسیس دولت مشابه ایران همه منطقه و حتی فراتر از آن را فرا گرفت به گونه ای که در کمتر از یک دهه تاثیرات عمیقی در ساخت سیاسی جهان اسلام و بخصوص خاورمیانه برجای گذاشت. اولین علامت های آن نیز در پیروزی حزب اسلام گرای سلامت - به رهبری رجایی کوتان- در ترکیه، پیروزی پارلمانی جنبش النهضه در تونس، پیروزی قاطع حزب اسلام گرای عباس مدنی و علی بلحاج در الجزایر، پیدایی انتفاضه اسلامی در فلسطین، پیروزی پارلمانی اخوان المسلمین در اردن، پیدایی جنبش اسلام گرا در لبنان، پیدایی حزب اسلام گرای التحریر در عربستان، خیزش اسلام گرایی در عراق و... ظاهر گردید و این موضوع ضمن آنکه شور و شوق فراوانی را در میان مسلمانان به وجود آورد غرب و نظام های وابسته به غرب در این منطقه را بشدت نگران کرد و آنان را به مقابله جدی و حتی خشونت آمیز با آن کشاند؛ این تقابل اگرچه در کوتاه مدت تاثیراتی را بر جای گذاشت ولی در درازمدت مغلوب بازخیزی این موج گردید.
اگر چه موج اسلام گرایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 به سردی گرایید اما از نیمه دوم دهه 1370 بار دیگر موج اسلام گرایی تشدید شد. در ترکیه حزب اسلام گرای فضیلت به رهبری نجم الدین اربکان به پیروزی نسبی رسید، فلسطین با شکست طرح های اسلو و مادرید به سمت انتفاضه جدید رفت، در لبنان اسرائیلی ها جنوب را تخلیه کردند. در ترکیه اگرچه دولت ائتلافی اربکان دوام نیاورد ولی موج جدید اسلام گرایی به رهبری عبدالله گل و اردوغان به پیدایی یک دولت غیرائتلافی اسلام گرا کمک کرد و این بار مجلس، دولت، نیروهای مسلح و ساخت دیپلماتیک ترکیه به اختیار اسلام گراها درآمد. اسلام گرایی در لبنان، اسرائیل را در جنگ سنگین و پرشدت 33روزه شکست داد و در فلسطین، این رژیم را در جنگ پرشدت 22روزه به عقب نشینی واداشت، اسلام گراها در فلسطین دولت تشکیل دادند و در لبنان حزب الله موقعیت مقاومت را در ساختار سیاسی این کشور تثبیت کرد. در سوریه اسلام گرایی توانست دولت نوپای بشار اسد را در مقابل موج سنگین جبهه مشترک غربی- عربی (به بهانه ترور رفیق حریری در لبنان) حفظ کند، در سودان اسلام گرایی توانست دولت عمرا لبشیر را حفظ کند، در کومور این جنبش یک اسلام گرا را به ریاست جمهوری رساند. در وضع عمومی اریتره و موریتانی که متحد اسرائیل بودند، تحول اساسی پدید آمد و موج سنگین اسلام گرایی که در حد فاصل اواخر دهه 1360تا اواخر دهه 1370تا حدی مهار گردید در دهه 1380با شدت بسیار بیشتر استمرار یافت و توانست بخش قابل توجهی از خاورمیانه را آزاد سازد و یک «بلوک قدرتمند» را در این منطقه شکل دهد حتی در کشورهایی که دورنمای ضعیفی از حکومت جریان های اسلامی به چشم می خورد این اسلام است که نوع زندگی روزمره، زبان سیاست، فرهنگ ملی و سنت های درازمدت را تعیین می کند. موج اسلام گرایی در این منطقه آنقدر قوی است که در بسیاری از کشورهای عربی حتی رهبران سکولار به اسلام متوسل شده اند تا به قدرت خود بیفزایند. در این «بلوک خاورمیانه اسلامی» فلسطین جایگاه ویژه و برجسته ای دارد چرا که پیگیری مسایل آن از یک سو سلطه غرب بر خاورمیانه و کشورهای وابسته به غرب در این منطقه را با چالش جدی مواجه می کند و از سوی دیگر کشورهای این منطقه را به سمتاهداف مشترک سوق می دهد؛ بنابراین آزادسازی فلسطین رمز آزادسازی خاورمیانه است و تشکیل دولت فلسطینی در همه خاک این کشور، در واقع رمز تشکیل بلوک اسلام در همه خاک خاورمیانه و در نتیجه خاورمیانه اسلامی است که تامین کننده منافع همه کشورهای اسلامی خاورمیانه جدید خواهد بود.بنابراین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که نقشه راه را ترسیم نمودند در حال حاضر بیش از هر مقطع دیگری شرایط و زمینه های شکل گیری یک خاورمیانه اسلامی فراهم است چرا که با شکل گیری و تحقق کامل چنین بلوکی اولا همه کشورهای اسلامی منطقه تحت لوای اسلام گردهم خواهند آمد ثانیا تعریف خاورمیانه و مرزبندی آن نه بر اساس منافع غرب که بر اساس منافع کشورهای اسلامی منطقه تغییر خواهد کرد. (محمودی ،مهدی ،خبرگزاری فارس12/2/1391 ) 


3-1-1- محدوده ی مطالعاتی خاورمیانه(Middle East)
درباره گستره و مرزهای جغرافیایی منطقه‌ای که از حدود یک سده پیش با عنوان خاورمیانه از آن یاد می‌شود تعریف یگانه و فراگیری وجود ندارد اما از سوی دیگر تاریخ نگاران، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه‌های همگانی، بر خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن به عنوان مرکز خاورمیانه اتفاق نظر دارند. بنابراین تعریف‌هایی که از خاورمیانه بیان شده است از نظر گستره قلمرو تفاوت‌های زیادی دارند.
فرهنگ جغرافیایی جدید وبستر(Webster)، خاورمیانه را این گونه تعریف کرده است:
منطقه گسترده که در برگیرنده کشورهای جنوب آسیا و شمال آفریقا است که در گذشته شامل افغانستان، پاکستان، هندوستان و برمه نیز می شده است ) ، p, 187،2005،.(Louise
دایرةالمعارف جدید بریتانیکا، خاورمیانه را با تفصیل بیشتری تعریف می‌کند، «خاورمیانه سرزمینی است که در اطراف سواحل جنوبی و شرقی دریای مدیترانه کشیده شده و از مراکش تا شبه جزیره عربستان و ایران و گاهی نیز تا فراتر از آن امتداد یافته است. بخش مرکزی این ناحیه کلی، پیش از این خاور نزدیک خوانده می‌شده است. نامی که پاره‌ای از جغرافیدانان و تاریخ نگاران جدید غربی به این منطقه داده اند که بیشتر تمایل داشتند شرق را به سه منطقه "خاور نزدیک" به نزدیک ترین منطقه به اروپا که از دریای مدیترانه تا خلیج فارس، خاورمیانه که از خلیج فارس تا جنوب شرق آسیا امتداد می‌یافت و "خاور دور" که به مناطق ساحلی اقیانوس آرام اطلاق می‌شد، تقسیم می کنند                   .(Beritanica،2010..)

احمد نقیب زاده استاد دانشگاه تهران، برای خاورمیانه این تعریف را برگزیده است:
«خاورمیانه تقریبا تمام کشورهای شرق حوزه مدیترانه مانند ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین، اسراییل، مصر و کشورهای شبه جزیره عربستان(عربستان، کویت، امارات متحده و عمان) به اضافه کشورهای ایران، افغانستان و حتی پاکستان و در قاره آفریقا کشورهای سودان و بخشی از لیبی را شامل می‌شود.(نقیب زاده ،1373، فصلنامه خاورميانه، شماره 2ص238)  
عده ای نیز بعضی از کشورهای عرب از جمله (الجزایر ، تونس ، لیبی و مراکش) را به دلیل وابستگی شدید تاریخی و فرهنگی بخشی از خاورمیانه می‌شمارند. کشورهای آفریقایی موریتانی و سومالی نیز پیوندهایی با خاورمیانه دارند. ترکیه و قبرس که از نظر جغرافیایی درون و یا نزدیک این منطقه هستند، خود را بخشی از اروپا می‌دانند. ایران را مرز شرقی خاورمیانه می‌انگارند، البته گاهی افغانستان را نیز از کشورهای این بخش بندی به شمار می‌آورند.
پروفسور "جورج اوون" استاد تاریخ و خاورمیانه دانشگاه هاروارد درباره خاورمیانه معتقد است اصطلاح خاورمیانه در اصل مفهومی ژئواستراتژیک است که برای نخستین بار در مورد منطقه ای بین خلیج فارس و پاکستان به کار رفت. این اصطلاح (خاورمیانه) طی دوران جنگ جهانی دوم منطقه وسیعی از مصر تا ایران و از سوریه و عراق تا سودان را دربر می گرفت که تحت کنترل مرکز «تأمین حفاظت منافع خاورمیانه» در قاهره بود. در نیم قرن اخیر مفهوم خاورمیانه ابعاد تازه ای پیدا کرد و به واسطه رونق روابط متقابل کشورهای خاورمیانه که به سبب مشترکات اسلامی - عربی فزونی می گرفت، رواج چشمگیری یافت. رفته رفته دامنه مفهوم خاورمیانه به کشورهای غیرعربی مانند ایران، ترکیه و اسرائیل هم گسترش یافت. چرا که این کشورها بنا به دلایل متعدد جغرافیایی، نظامی و اقتصادی (مسائل نفتی) با مجموعه کشورهای عربی روابط نزدیکی داشتند. دولت های مغرب (شامل الجزایر، تونس و...) ابتدا در محدوده خاورمیانه نبودند، اما در دهه 80 میلادی و با ترسیم نقشه جدید اقتصاد منطقه توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خاورمیانه درمورد محدوده وسیع تری به کار رفت و افکارعمومی جهان نگرش تازه ای نسبت به این ناحیه سوق الجیشی پیدا کردند.(اوون، نصری ، ص282)

با توجه به تعریف‌های یاد شده اصطلاح خاورمیانه، مفهومی نیست که ریشه در جغرافیای طبیعی داشته باشد به گونه‌ای که مرزهای طبیعی، این منطقه را از همسایگانش در آسیا و آفریقا جدا کند، بلکه خاورمیانه مفهومی تاریخی، انسانی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا به قول جورج اوون مفهومی ژئواستراتژیک است. برخی از نظریه پردازان از مفاهیمی چون دنیای عرب، جهان اسلام و حوزه مدیترانه، برای این منطقه استفاده کرده‌اند اما آنچه مسلم است این است که اصطلاح خاورمیانه، از آغاز نیمه دوم سده گذشته میلادی تاکنون، سودمندترین و پایدارترین چهار چوب گفتمان‌های علمی و عمومی برای غرب در منطقه بوده است.  در مطالعه حاضر، خاورمیانه ی بزرگ شامل دول آفریقای شمال،خاورنزدیک، اطراف مدیترانه   ترکیه،فلسطین وخلیج فارس است.»(محمودیان،1385 ص104 ) 
  والبته خاورمیانه یک منطقه ای است که شامل کشور های ایران، عراق، شیخ نشین های خلیج فارس، سوریه،اردن، مصر،اسرائیل،ترکیه وکشور های شمال آفریقا میشود وطبق برخی از تعریفها شامل پاکستان درجنوب آسیا و افغانستان در مرکز آسیا می شود. 

واژه خاورمیانه در یکی از محدودترین تعریف ها، به منطقه نفوذ انگلیس در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم، یعنی به فلسطین و ماورای اردن و عراق اطلاق می شد(خاورمیانه کوچک) اما بعدها، خاورمیانه تعداد بیشتری از کشورها را در برگرفت. این کشورها شامل ایران، ترکیه، اردن، مصر، قبرس، شبه جزیره عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، لبنان و سودان است (علی بابایی، خاورمیانه میانی، 1380،صص 12-1).
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نقشه3-1-  محدوده خاور میانه

مأخذ:www.maps.com
3-1-2- جغرافیای  طبیعی خاورمیانه

 یک راه برای  به  تصویر  کشیدن خاورمیانه بزرگ این است که آنرا چهار ضلعی  بزرگی  بگیریم، یعنی  یک  نقطه مرکزی  جغرافیائی و چهار  راهی  که اروپا،آسیا ،آفریقا و  روسیه  یکدیگر  را  در ان  نقطه قطع  می کنند. از  غرب  منطقه بیابانی  صحرا و دریای  مدیترانه آنرا  محدود می کند. از  شمال  دریای  سیاه و کوه های  قفقاز و رشته کوه های  البرز  و هندوکش، از  طرف  شرق  به  جلگه های  هندوستان   و از  جنوب  نیز  به   اقیانوس  هند محدود می گردد.

در  دوران  این  منطقه، مواضع جغرافیائی درون  منطقه ای  بسیار ، گروه های  نژادی و مذهبی، دولت های  دارای  حاکمیت   و نیز   منابع  طبیعی  مهم و فراوان وجود  دارند.

مرزهای  این  منطقه  که ما  آن را خاورمیانه بزرگ می  نامیم، دربردارنده مرزهای  زمینی  و  دریائی  مستحکمی  است. در  زمین های  جنوب و غرب  راه های  زمینی  به  بیابان  صحرا محدود می  شود ، حرکت  از  سوی   روسیه در  شمال  با کوههای  قفقاز ، در  شمال   شرقی  با رشته کوههای  البرز و هندوکش محدود می گردد این  موانع  خشکی  تأثیر  ژرفی  بر تاریخ این  ناحیه  داشته است. صحرا یکی  از  بزرگ ترین  بیابان های  جهان است  که بیش  از 5/3 میلیون کیلومتر  مربع وسعت  دارد   و از  اقیانوس  اطلس تا  دریای  سرخ و از  دریای  سیاه  تا شمال  آفریقا گسترش  یافته  است. به این ترتیب  صحرا  دسترسی  به  خاورمیانه را  محدود می سازد.

چنانچه از  شمال مدیترانه  حرکت نمائیم ، پس  از  عبور  از  تنگه های  ترکیه و دریای  سیاه ،برجستگی  مهم بعدی ،ارتفاعات قفقازاست. وجود 700 مایل  دیواررشته  کوه های  قفقاز میان  دریای  سیاه و دریای  خزر، قرن ها مهاجمان و مدافعان را ناکام گذاشته است.وجود موانع طبیعی  ارتفاعات البرز، دروازه های  خزر را  بسیار  مهم  ساخته   است. از  این رو ، البرز  سفر شمال به  جنوب و کویر   نمک  ایران  مسافرت  شرقی  غربی  را  محدود  می  سازد.

مکمل   موانع  جغرافیائی  که  سرزمین   اصلی  خاورمیانه  را  احاطه کرده  است، در  دو  منطقه  در  کشورهای  افغانستان  و پاکستان  قرار  دارد. رشته  کوه  های  هندوکش و رودخانه ایندوس، قرن ها  همچون  سدی   در  برابر  آسیای   مرکزی  عمل  کرده  است رود ایندوس که از  کوه  های  کیلاوس سرچشمه می  گیرد  با 1800 مایل   طول   به دریای   عرب (در  اقیانوس  هند) می  ریزد. دره آن  محل  چندین  مناقشه نظامی  بوده  است . راه های  دریا  نوردی   آن  به  کمک چند  تنگه باریک  محدود گشته است.

مرزها و موانع  داخلی  و منطقه ای  موجود  در  درون منطقه  خاورمیانه  مرزهای  گسترده ای  و  برجسته ای  هستند و همواره  عوامل  تعیین  کننده ای  در خصوص  دسترسی   به  راه  ها می  باشند و از  این  جهت  در  مبادلات  تجاری ، مناقشات نظامی  و فرهنگی  نقش تسهیل  کننه و یا   بازدارنده ای  را برعهده   دارند. دولت های   خاورمیانه  و شمال  آفریقا با 34 هزار  کیلومتر  مرز خشکی  محدود  می  شوند . احتمالاً فقط  حدود  یک  سوم مجموع طول  این  مرزها در  اثر  توافق بین  دولت ها بوجود امده و دقیقاً برروی   زمین  علامت گذاری  شده  اند، در حالی  که بقیه آن  معمولاً دچار  اختلاف   و مناقشه اند. در  زمینه  قرن ها  آشوب  سیاسی  مرزهای  فعلی  منطقه  کاملاً نوبنیاد هستند و بسیاری   از آنها در  سال   های  اولیه قرن  بیستم تحدید  حدود شده اند.

خاور میانه  و شمال آفریقا حدوداً بین  عرض های 20 و40 درجه شمالی  در  یک  منطقه  انتقالی  بین آب و هوای  استوایی و آب و هوای  عرض متوسط  قرار  گرفته اند. به  علت  نحوه  کلی  گردش  های  اتمسفری ، یکی  از  ویژگی  های آب و هوایی  این  منطقه غلبه  خشکی  است . با  حداقل مقدار  باران که در  عرض 30 درجه شمالی  ثبت شده است؛ کمبود آب  اغلب  باعث  زدو خوردهای محلی  می گردد. درگیری ها  بر سر منبع آب  و در  نتیجه سرزمین، می  توانند به آسانی  به  نزاع منطقه ای  تبدیل  شوند.

براساس   مطالعاتی که((جمعیت  اقلام  بین  المللی)) انجام  داده، بسیاری  از  کشور های خاور میانه به  دلیل  رشد جمعیت  و  منابع ثابت آبی  از  سوی  دیگر، یا  هم اکنون با  کمبود آب مواجه اند و یا  در آینده  با چنین  مشکلی  روبه رو خواهند شد . شدت  درگیریها مربوط  به آب در  حوزه  رود  اردن شدید تر  است، چرا که سه  شریک  از  پنج  شریک آب  های  مورد  مناقشه یعنی  اردن، اسرائیل   و  فلسطین با  مشکلات  آبی  بلند و  جدی  مواجهند و اگر  افزایش  جمعیت   این  کشورها طی 30 سال  آینده را هم  در نظر  بگیریم، وقوع  بحران آب  قطعی  است . دو کشور دیگر  در  حوزه  رود  اردن یعنی  سوریه  و لبنان، ذخیره آبی قابل  توجهی  داشته  و  در آینده  با  کمبود  جدی آب مواجه  نخواهند بود.

از  دیدگاه زمین  شناختی ، خاورمیانه  و  شمال  آفریقا منطقه  ای  کاملاً پیچیده است.زیرا  چند صفحه قاره  ای  مختلف  در  این  منطقه  با  یکدیگر برخورد  کرده اند و به  علت  ناپایداری  تکنونیک(زمین  ساخت) بیشتر  نواحی   منطقه زلزله که در آن در  امتداد مرزهای  اصلی  صفحه هاست ، یکی  از  رخدادهای  طبیعی به شمار می  رود. در  سراسر  خاورمیانه شرایط  آب و هوایی  اقلیمی واحدی  حکم فرما  نیست، در  واقع  این  منطقه مانند  بسیاری  از  جنبه های  دیگر، در این زمینه  هم  یک  منطقه حد فاصل  بین  اقلیم های  استوائی  و عرض  میانه  است.
3-1-3- جغرافیای اقتصادی

خاور میانه از  لحاظ توسعه  اقتصادی   موقعیت  روشنی  ندارد .  شکاف   قابل  ملاحظه  ای  میان  کشور  های  خاورمیانه  و  ملل  توسعه یافته  جهان  وجود  دارد، رشد سریع  اقتصادی ویژگی  کشورهای  خاورمیانه از  پایان جنگ دوم جهانی  بوده  است.

کشاورزی  اهمیت  بسیار  زیادی در  اقتصاد  بیشتر  کشورهای  خاورمیانه  از  جمله   غول  های  نفتی  همچون  ایران  و  لیبی   دارد، به  ویژه اگر در آمد های نفتی   را  از  حساب  ملی آنها  حذف  کنیم . کشاورزی محلی   مقدار بسیاری   از  خوراک محلی  منطقه   را  تامین  می  کند  ودر  مجموع بخش  اعظم نیروی   کار  را  در  بر  می  گیرد. به  علاوه  کشاورزی  بسیاری   از  مواد مخام صنعت  کارخانه ای  و  نیز   بخش  عظیمی   از  سرمایه  لازم  را  برای  توسعه  از  فروش محصولات  داخلی  فراهم  می  سازد. صدور  محصولات  کشاورزی  منبع  مهم  ارز خارجی  است. به  جز  بزرگترین  و  یگانه  ثروت خاورمیانه زمین  های  کشاورزی   است  ، کشاورزی   نه  تنها بخش  وسیعی   از  صادرات   مهم  خاور  میانه ، بلکه  مواد اولیه مورد نیاز  صنایع  کارخانه ای  را  تامین  می  کند.

مصر، ایران، لبنان ،سوریه، ترکیه و اسرائیل  الگوهای  اصلی در منطقه  به  شمار  می روند امروزه در  این  کشورها سهم  صنعت  کارخانه  ای  در  تولیدات  ناخالص دراخلی  بیشتر   از 15  درصد  از  کل   است. مصر ، ایران  ،  اسرائیل   و  ترکیه   ساخت  صنعتی  متنوعی  دارند   که مجموعه ای است  از  صنایع  غذائی ، پارچه بافی، تولید کود و  مواد  شیمایی، تولید  سیمان و  شاخه های  وابسته  به آن ، صنعت  مونتاژ وسایل نقلیه ، تولد آن  به  فولاد نیز  کاملاً جا افتاده است. کمبود سرمایه  و پائین بودن  قدرت خرید بازار داخلی   تا  اندازه زیادی دلیلی  برای  محدودیت ساخت واحد های  تولیدی درمنطقه است. تجارت معیاری قطعی  برای  سنجش  صنعتی  شدن  است با این معیار می  توان  گفت که  خاور میانه  تقریباً فاقد  صنعت  است  روشن است که صادرات  عمده  منطقه  مواد اولیه  است.

 نفت  برای صنعت  خاور  میانه جنبه  حیاتی  دارد  و  خاورمیانه  عمده ترین منطقه  نفت خیز  جهان  بشمار  می  رود. این  منطقه  درسال 1372 با  ذخیره  ای  برابر  با  8/661 میلیارد  بشکه،7/56 درصد  از  ذخایر  جهانی  را  در  اختیار  داشت. کشور  عربستان  در  منطقه  با  داشتن 8/257 میلیارد  بشکه به  تنهائی 6/25 درصد  ذخایر   نفتی  جهان  را  به  خود  اختصاص  داده  است. پس  از  عربستان  کشور  عراق  قرار دارد، میزان  ذخیره نفت عراق بالغ بر  112 میلیارد   بشکه تخمین  زده  می  شود که  خدود 11 درصد   ذخیره  نفت  جهان   را  شامل  می  شود.

بسیاری  از کارشناسان اعتقاد  دارند که  عراق  دارای  ذخایر  بیشتری   نیز  هست که  می  تواند  مجموع  ذخایر  نفت  را  دو  برابر کرده و برابر  با  درصد  ذخایر   عربستان  سعودی قرار  دهد. برآوردنشان   می  دهد 90 درصد  حوزه های  نفتی  عراق  کشف  نشده  اند.منطقه  خاورمیانه  با  صادر  کردن 8/675 میلیون  تن  نفت خام  نقش  اصلی  در  صادرات نفت  را  دارا  بوده  است  .  عمده  ترین منابع گاز   چهان  پی  از  روسیه نیز  در  منطقه  خاورمیانه  می باشد، این  منطقه  در  مجموع  31 درصد   از  منابع  گاز  طبیعی  را  در  خود  جای  داده است. ایران  به  تنهائی  نیمی  از  این ذخایر  را  در  اختیار  دارد.

وابستگی  کشورهای  صنعتی  به  انرژی  منطقه، اهمیت آن را فوق  العاده افزایش داده  است. کشورهای  اروپائی، چین،ژاپن و  کشور های  تازه  صنعتی شده  بالغ  بر  70درصد و امریکا  26  درصد  انرژی شان  را  از  منطقه  خاورمیانه  تامین  می  کنند و  این  وابستگی   رو  به  افزایش  است وابستگی   آمریکا  به  واردات  نفت  همچنان  در  حال  افزایش بوده  است، به  طوری  که  واردات نفت آن  کشور  در سال 1390 تقریباً  نصف  مصرف  داخلی  آن  را  تشکیل   می داده  است. اکثر  واردات نفت آمریکا  در  منطقه  خلیج  فارس  تامین  می  شود  گفته  می  شود  در  صورت عدم و یا  تغییر تولید نفت داخلی آمریکا،وابستگی آن کشور  به  نفت  خاورمیانه به  43 درصد  کل  واردات نفتی  ایالات  متحده خواهد رسید.

اساسی  ترین ستیزه در  سطح  بین  المللی بر سر   منابع  انرژی جها  است. کنترل راههای  عبور  منابع  نفتی  منطقه   به ویژه جهان  عرب   و  متعاقب  آن  اعمال   اصلاحات اقتصادی   متناسب  با  اهداف   آمریکا  در  فضا  سازی سیاسی  متناسب  با  این  رویکرد، از  اهداف   آمریکائی  هاست.

3-1-4- جغرافیای   انسانی
خاور  میانه  یکی   از نواحی  تمدن  جهان باستان   محسوب  می  شود. برخی  مورخان   و  محققان   از  جمله  برنارد لوئیس، معتقدند که  خاورمیانه  دارای  دو   ویژگی   بارز   و متفاوت  است که آن را  از  سایر  تمدن ها متمایز  می  سازد. یکی  از   این  ویژگی ها ((گوناگونی)) و دیگر (( گسستگی)) است .  تمدن  خاورمیانه در  برخی  از  نقاط  مختلف   آغاز  شد  و  در  راه  های  جداگانه  پیشرفت  و با آنکه  ساکنان آنها  بلاخره به  سوی   یکدیگر   گرائیدند، هنوز هم  در  فرهنگ ، در  باور  و  راه  و رسم  حیات، همچنان  دچار تفاوت های  اساسی    باقی  مانده اند. نقشه   دینی  و زبانی  خاور  میانه  و شمال  آفریقا در  پایان  قرون  وسطی شکل  گرفت   و با  استثناهایی  چند به   شکل  امروزی اش در آمد. در  این  بین  سخ زبان  بر  یگر  زبان ها بر تری   داشت(عربی ، فارسی  و  ترکی ) و تعدادی  از  زبان های  دیگر نیز  کاربرد  محلی  خود  را  حفظ کردند.

جغرافیای   انسانی  خاورمیانه بزرگ  در  نتیجه  عوامل  سیاسی  درون  و  برون  منطقه  ای  به  طور  دائم در  حال  تغییرات   مناقشات قومی  با پایان   جنگ  سرد تشدید شده  و پشتیبانی  جدید  بین  المللی  از  اصل   حق  تعیین سرنوشت گروه های   قومی ، مرزهای  ملی   را  به  ریخته و  اقتدار  رژیم های  بومی   خاورمیانه  و  پیرامون آن  را  با شکل  مواجه کرده  است.

جمعیت شناسان پیش  بینی  می  کنند در  سراسر  خاورمیانه رشد  سریعی  در  جمعیت روی   خواهد  داد. با  توجه به  ناکامی  های  مستمر  دولت های  منطقه   در تامین  نیاز  های   روزانه صدها  میلیون نفر ، چشم انداز افزایش   این  جمعیت  درسی   سال  آینده هراس آور   است.بسیاری  از  کشورهای   منطقه  ای  در نتیجه  رشد  سریع  جمعیت، فشارهای جدیدی  در  زمینه  عرضه خدمات اجتماعی  متحمل  می  شوند. در  زمینه  هایی  همچون  تحصیلات، مسکن، خدمات  بهداشتی  کار و  تامین  مواد  غذایی  اولیه  ، بسیاری  از کشور ها قادر  به  تامین مناسب  این  نیازها  نیستند.مسائل  مهاجرتی اغلب  رابطه نزدیکی  با مسائل  جمعیتی دارند. بطور  کلی  حضور کارگران  باعث  ایجاد  مشکلات شهر  نشینی  گردیده و اغلب  ساختار سنتی   کشورهای صادر  کننده  و  وارد  کننده نیروی  کار را  دچار  تغییرات شدیدی می  کنند.مردمان  منطقه  از  نظر  نژادی   به  قدری   با  هم  اختلاط پیدا  کرده اند  ، که  دیگر  مشخص   کردن   گروه های  نژادی  بسیار سخت  می  باشد و  به  نظر  مفید  هم  نمی آید. از  نظر نژادی ، اعراب  شاید به  همان اندازه  ساکنان  اروپایی  غربی  ببا یکدیگر  اختلاط پیدا کرده اند. زبان  های  غالب و  پرداخته منطقه  ای  عبارت  از: عربی،ترکی  و  بربری می  باشد روی  هم  رفته   حدود 57 درصد   ساکنان  منطقه  به زبان  عربی  صحبت  می کنندحدود  93 درصد   مردم  خاورمیانه و  شمال  آفریقا  مسلمان،حدود 3 درصد مسیحی  و حدود 3 درصد  دارای   مذهب  قبیله ای و کمتراز  دو درصد  یهودی می  باشند . دین  اسلام  به  دلیل  موقعیت  برجسته ای که  در  منطقه   داراست ، یک  نیروی   وحدت بخش  که  دارای  اهمیت  خاص  می  باشد، به  شمار  می  رود. فرهنگ  این  منطقه  به  طور  بنیادی   اسلام  است.

لازم به ذکر  است  در  اروپای  امروز، اسلام   دومین  دین غالب  به  شمار  می  رود مسلمانان  مهمترین اقلیت  مذهبی  در  کشور  های  اروپایی  هستند. هنوز  بسیاری   از  مسلمانان  در  جامعه  غرب  در تبعیض به  سر   می  برند و بطور  عمده  از  صحنه های  سیاسی  دور  نگه  داشته  می  شوند. اسلام از  این   پس  صرفاً موضوع  سیاست خارجی نیست و اینک به  مسأله ای  داخلی  تبدیل   شده که  توجه به آن در  سطوح محلی ، ملی  و  اروپائی  ضروری است.

اسلام گرائی(بنیاد گرائی  دینی ) پیدیده ای  است  که  سال  های  متمادی  مورد  بی  توجهی  غربی  ها  واقع  شده  بود  و با برخی   اتفاقات جدید که  در دهه  های  پایانی قرن 20 رخ  داد، به  یک  باره  توجه آنها را  به  خود معطوف  ساخت. غرب  همواره تصویری   کلیشه ای  از اسلام و مسلمانان   در  میان  خود ارائه  کرده که به  لحاظ  ژئوپاتیک، این  تصویر  سازی  منفی   توجیه  گر  مداخله  و  حضور  قدرت  های  خارجی  در  منطقه  بوده  است.  غرب  برای  تسلط بر  منطقه و کنترل   منابع آن همواره   در  پی  استقار  نظامی   که  حامی  و  حفظ منافع   خود   در  منطقه   باشد بر آمده  است. نگرش  و  رفتار  غرب به  ویژه آمریکا در  قبال  ملت های منطقه به  حرکت ها و  جنبش های تحت عنوان  ضدیت با غرب، ضدیت با آمریکا و یهود ستیزی منجر شده  است.

3-1-4-1- ویژگی های جمعیتی در خاورمیانه

     1ـ جمعیت خاورمیانه پراکنده است و سیستم کوچی گری هنوز وجود دارد. 

    2ـ تقریباً جمعیت عربی در تمام کشور های خاورمیانه وجود دارند و یا کاملاً سلطه فیزیکی دارند. 

    3ـ جمعیت خاورمیانه با سه زبان کلیدی یعنی عربی، فارسی ،ترکی و همچنین به زبانهای فرعی دیگر مثل کردی، عبری و ترکمنی و ... سخن می گویند. 

    4ـ مسلمانان دراین منطقه غلبه دارد زیرا خاورمیانه زادگاه دین اسلام است والبته ادیان مسیحی و یهودی نیز حضور دارند طبق نظر استاد زندی 90% از مسلمانان سنی و 10% شیعه است. 

    5ـ گرایشهای قومی، مذهبی در خاورمیانه وجود دارد و امروزه بحث کردها و ترکمنها   و ... از مباحث مهم قومی بوده که این مسأله ( کرد ها ) که دارای 24 میلیون جمعیت است از اهمیت بالقوه برخوردار است.همچنین مسائل شیعه، سنی، یهودی و مسلمان مطرح است 

    6ـ خاورماینه دارای جمعیت فقیر است و میزان زاد ولد زیاد ودر عین حال گرایش به شهر نشینی نیز وجود دارد. 

    7ـ با توجه به میزان جمعیت، آنها سواد بالا و خوب ندارندوکم سوادی جمعیت یکی از چالشهای خاورمیانه می باشد. 

    8ـ شکاف جمعیتی مثل مباحث جنسیتی همانند کشور عربستان از موارد قابل توجه می باشد و می گوید زنان هنوز شناسنامه مستقل ندارند.

 9ـ پیوند قومی در میان اعراب به ناکامی انجامید و جمال عبد الناصر نتوانست وحدت میان اعراب ایجاد کند. 

10ـ علت اهمیت فلسطینی ناشی از باورها و ساختهای جمعیتی ،جغرافیای وملی درخاورمیانه است. 

11ـ مرزهای انسانی وجغرافیای خارومیانه نشان می دهد که گروه های قومی بریده شده قابل توجه است. 

با ذکر این ویژگیها و مشخصات کلی منطقه خاورماینه، به سادگی مشخص میشودکه این منطقه دارای چالشهای بالقوه و بالفعل جمعیتی می باشد که به برخی موارد در ادامه بحث اشاره می شود. 

3-1-4-2- چالش جمعیت شیعه در خاورمیانه

در خاورمیانه جمعیت شیعه از زمان پیامبر اسلام (ص) ظهور یافت و در برخی مقاطع زمان آنقدر تضعیف و تقلیل یافت که تعدادشان به چهار نفررسید ولی بدلیل دارابودن ایدئولوژی قومی کمکم رشد یافت وامروزه کشورهای جمهوری اسلامی ایران،آذربایجان،عراق، بحرین اکثریت قاطع جمعیت شان شیعه مذهب هستند و کشورهای کویت، پاکستان و افغانستان در حدود 20% الی 30% شیعه دارد من باب مثال: مجله پژوهش درباره شیعیان کویت می نویسد: مسلمانان اکثر از اهل سنت و مذهب مالکی هستند که حدود 70% جمعیت کویت را تشکیل می دهد و 30% جمعیت حدود 600 هزار نفر مسلمان شیعه می باشند که از آن تعداد حدود 70 هزار نفر ایرانی میباشند.» ( حسینیه کوهسار،1385 ،ص47 ) 

نکته: قابل توجه اینست که کشور بحرین که اکثریت جمعیت شان شیعه ولی حاکمیت در اختیار اهل سنت قرار دارد و همین مسأله یک نوعی از التهاب و تنش همیشگی را زنده نگه داشته است البته عراق نیز با همین سرنوشت گرفتار بود اما عراق بعد از سرنگونی صدام شیعیان قدرت سیاسی رابدست گرفته و در مسیر درست گام برمیدارد ولی درکشور کوچک بحرین شیعیان همچنان درانتظار سرنوشت جدید به سر می برند.در این باره آقای کمجیان علت حاکمیت اقلیت بر اکثریت را چنین می نویسد: بحرین، چه قبل و چه بعد از انقلاب ایران، کانون رستاخیز شیعی در کشورهای خلیج فارس بوده است. این امر بطورمستقیم از وضع جمعیتی و اجتماعی اقتصادی جزیره ناشی می شود. در مقایسه با سنی هایی که از نظر سیاسی بر این کشور مسلط هستند، شیعیان ازاکثریت برخوردار می باشند.هم خانواده حاکم شیخ الخلیفه و هم بیشتر نخبگان سیاسی، به آیین سنی متعلق هستند. بیگانگی جامعه شیعه بیشتر به علت اصلیت ایرانیت بعضی اعضای آن تقویت می شود و به این ترتیب، در میان شیعیان بحرین، همیشه احساساتی به طرفداری از ایران وجود داشته است. به علاوه دعاوی طولانی ایران نسبت به جزیره بر شکاف میان سنی و شیعه افزوده است.» ( کمجیان،1383، ص286   
3-1-4-3- فشارهای جمعیت شناختی وشهر نشینی
     رشد جمعیت در اروپا کنترل شده اما روند جمعیتی در خاورمیانه از این الگوی امید بخش تبعیت نکرده است. طبق بر آوردهای کلی، انتظار می رود با رشد سالانه 3 /جمعیت خاورمیانه تا 2025 دو برابر شود. طی ده سال گذشته دول خلیج ( فارس ) و کشورهای مغرب، ازجمله مصر،حدوداً 40 درصد رشد جمعیت داشته اند و این در حالی است که رشد تولید ناخالص ملی شدیداً دچار کاهش بوده است.در سواحل جنوبی و شرقی مدیترانه احتمالاً اندکی پس از پایان این قرن، جمعیت 350 میلیون نفر خواهد رسید ( بر عکس، کل جمعیت اعضای کنونی اتحادیه اروپا در همین مدت از 300 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد). از نقطه نظر اجتماعی، شاید مسأله مهمتر این است که نسبت جمعیت زیر 15 سال در این مناطق تا سال 2025 به رشد جمعیتی، بالغ بر 30 درصد برسد. 

    تحول جمعیت شناختی از این نوع،بطور بالقوه پیامدهایی را از نظر ایجاد عدم ثبات بدنبال دارد. اول اینکه، این امر باعث تقویت روند شهر سازی، بدنبال حرکت جمعیت جویای کار و خدمات اجتماعی به سمت شهر ها خواهد شد. شهر نشینی کنترل نشده اکنون روند شناخته شده ای در حوزه جنوبی مدیترانه و خاورمیانه است. شهر های نظیر قاهره و استانبول که برای صد ها هزار تن طراحی شده، اکنون با جمعیتی نزدیک به 15 میلوین نفر در ردیف پر جمعیت ترین شهرهای دنیاقراردارند.»(ارغوان، 1385،ص110 ) 

    هر چند نظر اکثر کارشناسان خاورمیانه در خصوص کشورهای عربی منفی است امااگر اقدامات علمی و اساسی از همین تاریخ روی دست گرفته شود،نگرانیها واضطرابها تا حدودی کاسته می شود. مثلاً ضمن اینکه مردم رابه تنظیم خانواده ترغیب وتشویق کند،باتوجه از درآمدهای نفتی بالا دراکثرکشورهای عربی امکان جلوگیری ازفاجعه ای در آینده وجود دارد من باب مثال کشورعربستان که خاک وسیع دارد یا لیبی و الجزایر و ... میتوانند سرمایه گزاری بصورت وسیع مد نظر داشته باشند.

3-1-4-4-  جمعیت و توسعه در خاورمیانه 
    طبیعی است که توسعه بر جمعیت تأثیر گذار است و همچنین جمعیت بر توسعه اثر می گذارد جمعیت و افزایش روز افزون آن اثر منفی دارد کاهش درآمد سرانه را بدنبال دارد یعنی وقتی که جمعیت زیاد شد پس انداز کم می شود و در نتیجه اگر رشد جمعیت تنظیم و کنترل شود و میزان منابع و درآمدها بصورت دقیق سنجیده شود همان پس اندازها، سرمایه گذاری می شود و در نتیجه رشد تولید را بدنبال خواهد داشت و مردم به رفاه و آسایش می رسد. 

     این یک نظریه ای است که به کشورهای توسعه یافته تجربه شد و کاملاً قابل انطباق هست ولی نقادان میگویند:این نظریه در خاورمیانه مشکل دارد من باب مثال: استاد باقری می گوید: « در کشور های پیشرفته با افزایش جمعیت، وضع رفاه بالاتر رفته است در حالیکه در کشورهای درحال توسعه وضعیت ورفاه مردم پایین تر آمده است یعنی اینطوری نیست که هر جا جمعیت بالا رفت در آمدها کاهش می یابد.» 

    پس به لحاظ آماری اینکه می گوید اگر در آمد سرانه افزایش یافت و جمعیت کاهش می یابد نیز درست نیست و بدیهی فرض شده که در همه کشورها این قانون منطبق نیست. البته در کشور های توسعه یافته بدلیل اینکه سرمایه زیاد است، با افزایش جمعیت نیروی کار افزایش می یابد و در نتیجه تولید و رفاهی بیشتری را بدنبال دارد ولی درکشورهای درحال توسعه چونکه سرمایه کم هست و اکثر مردم در خاورمیانه فقیر و لذا آن تجارب کشور های پیشرفته برای این منطقه، بدرد نمی خورد در کتاب دانش خانواده می نویسد: «تجربه کشورهای درحال توسعه قابلیت اعمال این نظریه را با چالشهای بیشتری مواجه کرده است در بسیاری از کشور های در حال توسعه میزان مرگ و میر کاهش یافته اما سطح باروری چندان تغییر نکرده است بعضی دیگر از این کشور ها حتی نبود توسعه اقتصادی لازم کاهش میزان موالید و باروری را تجربه کردند. » ( محمودیان،1386، ص 38 ) 

3-1-4-5- مهاجرت 

  مهاجرت به تحرک جمعیت از یک محل جغرافیایی به محل دیگراطلاق میشود. مهاجرت، به دلایل گوناگون، از جمله ناکافی بودن عرضه مواد غذایی در یک منطقه خاص، تعقیب و آزار عقیدتی یا سیاسی، جنگ و خصومتهای قومی و ملی صورت می گیرد ... مهاجرت داخلی عبارت است از جابجایی از یک منطقه در یک کشور به منطقه دیگر در همان کشور، مانند مهاجرت از روستا به شهر یا مهاجرت از یک استان به استان دیگر ... مهاجرت بین المللی یا برونکوچی به نقل مکان از یک کشور به کشور دیگر اطلاق می شود. مها جرت گسترده داخلی و مهاجرت بین المللی در ترکیب جمعیت مهاجر پذیر تغییراتی ایجاد می کند و ممکن است به بروز مشکلات اجتماعی واقتصادی منجرگردد.برای مثال، افزایش مهاجرت کارگران به یک کشور ممکن است موجب تورم کارگردر بازارکارآن کشورشود. از طرف دیگر، معمولاًمهاجران برای انطباق خود با آداب نامأنوس محلی و با شیوه مختلف زندگی در آن محل، با مشکلات فراوان روبه رو میگردند.» ( کوئن،1384ص284 )
3-1-4-6- پیامد مهاجرتها در خاورمیانه 

  نا برابریهای جمعیتی و اقتصادی موتور محرک مهاجرت از مناطق نا امن به دول و مناطق امن تر خواهد بود. معمولا چنان است که از جریان مهاجرت و پناهندگی به عنوان وجه کلیدی از محیط امنیتی جهانی پس از جنگ سرد سخن گفته شود. خاورمیانه به طور کلی منبع و دریافت کننده اصلی جریانات انسانی ناشی از دلایل اقتصادی و سیاسی است و مأمن بزرگ ترین جمعیت های پناهنده دنیا است. 

در این منطقه و درجهان، ایران بزرگترین جمعیت پناهنده را در خود جای داده است که عمدتاً از افغانها، عراقی ها و مهاجرانی هستند که از مناطق کرد نشین همجوار آمده اند. دول خلیج (فارس) نیز از پذیرندگان بزرگ مهاجر از کشور های فقیر تردرخاورمیانه و آسیا می باشند. وجوه ارسال از کارگران مهاجر، کمک قابل توجهی به اقتصاد کشورهای مهم چون مصر است ... بی ثباتی به وجود آمده در اثر مهاجرت نگرانی روز افزونی برای دول منطقه است. ایران، سوریه و از همه مهمتر، ترکیه در اضطراب احتمال به راه افتادن جریانات بزرگ پناهندگی کرد فراری و ایجاد بی ثباتی در مرزهای شان خواهند بود. 

مهم تر از مسایل جذب و هزینه، ترس از این است که جریانات مزبور خشونت های جدای طلبانه موجود را تشدید نماید. عدم امنیت ناشی از رشد جمعیت کرد.احتمالاً همواره مؤثر ترین عامل در ثبات خلیج فارس و خاور نزدیک در آینده خواهد بود. نمونه ی خیلی متفاوتی از این قضیه را می توان در مصر و سودان مشاهده نمود و ناظران مصری به نحوی فزاینده نگران پیامد مهاجرت های عظیم در مرزهای جنوبی کشور از نظر ثبات و امنیت هستند.» (ارغوان،1385، ص 114) 

3-1-4-7- مهاجرت یهود در خاورمیانه 

یهودیان در اروپا به شکل گیتو زندگی می کرده اند یعنی در حاشیه شهر ها قرار داشته و در ساخت و بافت کشورها جای نداشته اند و از زمانی که تزار روسیه ترور شد یهودیان آنجا متهم و اموال شان به خطر افتاد و در نتیجه بسوی اروپا مهاجر شدند و مردم اروپا نگاهی منفی نسبت به یهودیان داشته اند و بدین ترتیب یهودیان به فکر وطن افتاد و بدلایل اعتقادی فلسطین را اختیارکردند و در قدم اول با امپراطور عثمانی صحبت وتقاضای خریداری اراضی کردند که مخالفت شد. 

  استراتژی دوم آنها جمع آوری یهودیان از سراسر جهان بوده که بتدریج به جمع آوری یهودی نیز موفق شد و استاد زندی علل موفقیت یهودیان را چنین میگوید: 

1ـ مهاجرت بسوی اروپا باعث شد که اروپائیان خواستند خودشان را از شر یهودیان خلاص کند یعنی برای آنها سرزمین باید در نظر گرفته می شد. 

2ـ وقتی یهودیان در فلسطین آمدند و منطقه تحت کنترل انگلیس بودومورد حمایت بریتانیا قرار گرفت. 

3ـ بریتانیا نفوذ شان کم تر وبعداز جنگ جهانی اول سرعت مهاجرت افزوده شد. 

    4ـ 1948 آنهااعلان استقلال کرد و در حالیکه 11%جمعیت یهود در میان جمعیت بومی فلسطین خیلی کم بود. 

    5ـ آمریکا از اعلام استقلال یهودیان حمایت کرد و برعکس اروپائیان که نسبت به یهود دیدگاه منفی داشتند، آمریکا دید مثبت داشت البته علت یاری موفقیت اسرائیل رشد جمعیت نبوده بلکه علل اصلی حمایت اروپا، آمریکا و فعالیتهای بی وقفه یهودیان در سراسر جهان بوده است و همیشه جمعیت فلسطین از اسرائیل بیشتر بوده اما اینها نتوانستند حمایت مجامع جهانی را جلب کنند و البته اعراب هم گاهی از پشت خنجر زدند.

  بهرحال، این شعار فلسطینیها که می گویند: با افزایش جمعیت خود دشمن را شکست خواهیم داد علی الظاهر منطقی بنظر نمی رسد البته اگرکشورمشترک بااسرائیل می داشت ممکن بود کاری انجام دهد ولی جمعیت زیاد بدون سرزمین و بدون سرمایه اصلاً ارزش ندارد. 
3-5- وسعت:

خاورمیانه شامل 17 کشور می باشد که به سه  قاره تعلق دارند،ولی بیشتر آنها درآسیا  واقع اند. دو کشور  در  بیشتر  از  یک  قاره قرار دارند: مصر که به طورعمده آفریقایی  است و قسمتی از آن  متعلق به آسیا ست(سینا) و ترکیه  که به صورت عمده آسیایی است(آناتولی یا آسیای  صغیر ) و بخش  کوچکی از آن اروپایی است،ولی درحال حاضر از نظر  سیاسی و اقتصادی خود را بیشتر  اروپایی می  داند.
	کشور
	وسعت(کیلومتر  مربع)

	
	

	عرستان سعودی 
	2253300

	ایران
	1648000

	مصر
	1000000

	ترکیه
	780576

	افغانستان
	657500

	عراق
	448742

	یمن جنوبی
	287684

	عمان
	212380

	یمن شمالی
	195000

	سوریه
	184479

	اردن
	102798

	امارات متحده عربی
	83600

	اسرائیل
	21000

	کویت
	15540

	قطر
	10600

	لبنان
	10400

	بحرین
	598

	جمع وسعت
	7912197



جدول 3-1- وسعت کشورهای  خاورمیانه (ازپیلور و گرینول ،1979 )
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه  تهران-تابستان  و پاییز1381
3-6- جایگاه خاورمیانه در مدل های ژئوپلیتیکی 

تقریبآ کلیه مباحث چشم اندازهای ژئوپلتیک جهانی با سرهالفورد مکیندر آغاز می شود. نظریه مکیندر که در واقع پاسخس به نظریه قدرت دریایی ماهان بود، اهمیت نیروی زمینی را مورد توجه قرار داد.اساس نظریه مکیندر این بود که حوزه داخلی اوراسیا منطقه محوری سیاست جهان است، با منابع فروانی که دارد دور از دسترس قدرت دریایی نیز هست. مکیندر متذکر شد که این منطقه محوری توسط یک حاشیه هلالی شکل محاصره می شود که خاورمیانه در آن جای دارد.اگر کشوری منطقه محور را در بر دارد بتواند بر سرزمین های حاشیه مسلط شود و به این ترتیب به دریا راه یابد. هر چند مکیندر نظرات خود را در سالهای بعد تغییر داد، ولی اصول مدل وی یعنی رقابت قدرت زمینی برای راهیابی به داخل هلال حاشیه ای، جایی که در دسترس قدرت های دریایی است، به همان صورت باقی ماند. مدیترانه و خاورمیانه به عنوان مناطق کلیدی این کشمکش محسوب می شوند.پیشرفت در تکنولوژی تسلیحات مفاهیم مکیندر را مردود ساخته، ولی استراتژیست های غربی ظاهرآ هنوز طوری رفتار می کنند که انگار مدل وی هنوز معتبر است.سیاست آمریکایی سد نفوذ کمونیسم که بر اساس آن پایگاه ها و اتحاد هایی در سراسر هلال حاشیه ای مستقر بود ، هدفش جلوگیری از توسعه قدرت هارتلند، یعنی شوروی به خارج از منطقه محور بود.(درایسدل و بلیک 1374، ص 31)
طی جنگ جهانی دوم اسپایکمن پیشنهاد داد دولت امریکا سیاستی را در پیش بگیرد که به توسعه نفوذ آن در هلال حاشیه ای که وی آن را ریملند(سرزمبن حاشیه) نامید، کمک کند. یک جغرافیادان دیگر آمریکایی به نام ماینگ معتقد بود که بعضی کشورهای سرزمین حاشیه به طرف داخل یعنی هارتلند توجیه هستند و بعضی دیگر به طرف خارج ، یعنی اقیانوس ها. به این ترتیب انتخاب متحد در سرزمین حاشیه موضوع پیچیده ای است و توجیه سیاسی دولت ها ممکن است در طول زمان تغییر کند. 

اعتقاد به هارتلند و ریملند و کشمکش بین در نیروی دریایی و زمینی به منظور تامین نظارت بر کشورهای حاشیه به دلایلی چند امروزه از اعتبار کمی برخوردار است. اما واقعیت ان است که  منطقه خاورمیانه به عنوان منطقه حاشیه اوراسیا در برخورد میان قدرت های جهانی هنوز به صورت یک منطقه کلیدی استراتژیک دیده می شود.

سوريه به دليل موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي ، يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود كه توانسته است در چند دهة اخير نقش مهمي را در روند تحولات منطقه اي ايفا نمايد . بدين لحاظ اين كشور جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران كه اولويت اصلي را در روابط خارجي بر همكاري با كشورهاي اسلامي و غير متعهد مي دهد ، به خود اختصاص داده است و نياز هست كه شناخت بيشتري نسبت به آن پيدا كرد . ايران و سوريه به عنوان دو كشور خاورميانه اي غير همسايه توانسته اند در دو و نيم دهة اخير بيشترين هماهنگيها را در روند تحولات منطقه اي و جهان اسلام كسب نمايند و به عنوان الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه در همكاريهاي دو جانبه مطرح شوند. با شروع بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال افريقا كم‌كم اين ناآرامي‌ها به سوريه نيز رسيد و اين كشور را دستخوش تحولات و در نهايت جنگ داخلي نمود. 

3-2- موقعیت جغرافیایی ایران:

عامل  زمین و  جغرافیا  همواره تأثیر  زیادی  درسیاست و قدرت  کشور  ها  داشته است. موقعیت برتری که سرزمین مناسب و  سوق الجیشی در  اختیار سیاست قرار  می  دهد در  مباحث ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیم مورد  بررسی قرار  می  گیرد اهم  این  موارد  عبارتند از:

3-2- 1- وسعت 

وسعت سرزمین  یکی  از  عوامل  موثر  در  ژئوپوایتیک کشور هاست  و  از  منظر سیاسی درارزیابی قدرت ملموس کشورها درخورتوجه است.ایران سرزمینی  است که در  نیمکره شمالی و در  جنوب  غربی  آسیا  واقع  شده  است. سرزمین ایران یک و بیست هفت وسعت قاره  پهناور و کهن آسیا  را به  خود  اختصاص  داده  و در منطقه  خاورمیانه  بعد از عربستان  وسیع  ترین   کشور  است  و  به  تنهایی  از  کل مساحت شش  کشور  اروپایی آلمان،فرانسته؛انگلستان،ایتالیا،هلند  و بلژیک بیشتر  است.دسترسی  ایران از دوسمت شمال و جنوب  به  دریا  کشور  را درموقعیت خاصی  قرار  داده  و  مانند پلی  حوزه  نفتی  خزر  را  به  خلیج  فارس  متصل  می کند. به اعتقاد برخی ازتحلیلگران سیاسی  ، یکی از  عواملی که دردهه 1350 ش/1950 م موجب شد که ایران در سیاست منطقه ای آمریکا به عنوان  یکی  از  پایه های  اصلی  دکترین دو  ستونی  نیکسون انتخاب   شود ،وسعت سرزمینی  کشورمان بود.
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نقشه3-2 کشورجمهوری اسلامی ایران
مأخذ: httpwww.nationsonline.orgoneworldmapiran_map.htm
3-2-2- جمعیت

جمعیت  یک  کشوراز  مهم ترین عوامل  ژئوپولیتیک به  حساب می آید. میزان  جمعیت در دوران صلح یا  جنگ عامل  عمده ای  در سنجش  و قدرت یک  واحد سیاسی  تلقی  می شود. البته در  تجزیه   و  تحلیل   مسائل   ژئوپولیتیک، جمعیت  فعال  مدنظر  است، به  گون  ای  که  هر گاه افراد بین سنین 20 تا 65 سال  بیش  از 35 درصد   کل  جمعیت  یک  کشوررا  تشکیل  می  دهند، چنین   سرزمینی از  بهترین   و مطلوب  ترین عوامل  ژئوپولیتیک برای  حفظ  امنیت   و ثبات سیاسی  و  توسعه   اقتصادی  برخورداراست . از چنین عاملی  به  عنوان  ((پشتوانه استراتژیک)نام  برده می شود.(ربیعی،1362،ص19)

ایران در  منطقه  خلیج  فارس،علاوه بر اینکه از  جمعیت   جوان  ،کار آمد و توانمند برخوردار  است. از  نظر  کمی   نیز  بیشترین جمعیت را درمیان کشورهای  منطقه  خود جای داده است به  طوری  که  جمعیت ایران (70 میلیون نفر)از  مجموع جمعیت هفت  کشور جنوبی  خلیج فارس (عربستان،عراق ،کویت، امارات، قطر ، عمان و بحرین)دوازده میلیون نفر  بیشتر است. این  جمعیت  70 میلیونی  با 70 درصد  باسواد  می تواند نقش  مهمی را در  معادلات منطقه ای با محوریت  انسان ایفا کند.

3- 2-3- منابع انرژی

 از  دیدگاه  ژئوپولیتیک، قدرت های  مسلط برتر  جهان  در  قرن 21 کشور هایی هستند  که  بتوانند  بر منابع و خطوط  عرضه  و انتقال  انرژی تسلط داشته باشند. در عصرجهانی  شدن  که  پایه اقتصاد  جهانی  بر محور انرژی می  چرخد، کشوری که دارای  نفت باشد یا در مسیر  عبور لوله های  نفتی  قرار  گرفته  باشد، از  مقام و موقعیت  حساسی  در عرصه سیاست  و اقتصاد جهانی  برخوردار  است. امروزه نفت  که ظاهر یک مقوله اقتصادی  است به  عنوان  ابزار و اهرم فشار  درآمده و از  سیاسی ترین موضوعات شناخته  می شود؛ ب  طوری  که  کوچک ترین  تغییر  و تحولات انرژی  در  دنیا  به جای  اینکه  در  صفحات  اقتصادی  روزنامه ها  درج  شود  در  صفحات سیاسی  با تیتر درشت  عنوان   می  گردد.ایران   به  عنوان  اولین  کشوور و  تولیید  کننده نفت در  خاور  میانه، همواره  جایگاه و  منزلت  خاصی را دردنیای  پیچیده  و  پرنوسان صنعت بین المللی  نفت داشته و از  لحاظ داشتن منابع  انرژی یکی  ازغنی  ترین  کشورهای دارای  ذخایر   نفت و گاز  در  سطح منطقه و جهان به  حساب  می آید. به  اعتقاد کارشناسان  مسائل  نفتی  کمتر  میدان  نفتی   در دنیا  یافت  می  شود که از  حیث و  فور نفت، سهولت  استخراج و پایین  بودن   هزینه  تولید با  میدان  های نفتی  ایران  همطراز باشد. در  اختیار  داشتن 13 درصد از  ذخایر اثبات شده  نفت  جهان و 15 درصد  ذخایر  گازی  جهان  موقعیت ژئوپولیتیک منحصر  به فردی  را  دراختیار  ایران  قرار  داده  است.(حافظ نیا محمد رضا،1372،ص161)
3-2-4- عمق  استراتژیک

ایران  از لحاظ  شکل جغرافیایی چهارضلعی نامنظمی  است  که بزرگترین  قطر آن در  جهت شمال  غربی  به  جنوب  شرقی (بازرگان تا  خلیج گواتر) در  حدود  2250 کیلومتر  و قطر  کوچک آن در  جهت  شمال  شرقی  به  جنوب  غربی (سرخس تا خرمشهر )1400 کیلومتراست. (بیگدلی،علیرضا، نشریه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز،شماره 37،صفحه 25-22)

دردیدگاه نظامی اشغال و تصرف کشوری پهناور با عمق  استراتژیک  تقریباً امری غیر  ممکن به نظر  می رسد. اگر  جغرافیای  انسانی  را نیز  به  مولفه های  دفاع  طبیعی  بیفزاییم  مفهوم استراتژیک بودن  سرزمین  ایران   واقعیت  ملموس تری  می  یابد.

-3-2-5-  موقعیت دریایی و  گذر گاهی

ایران در  منطقه  حساس  و  استراتژیک خلیج  فارس  قرار  گرفته  است؛ منطقه ای که بزرگ  ترین منابع  انرژِ جها ن  را در خود جای  داده  و  کشورهای  صنعتی  جهان شدن به انرژی این  منطقه  نیازمندند. آمریکا، اروپا،چین و ژاپن  درصد  بالایی  از  نفت  مورد  نیاز   خود  را  از  این منطقه تأمین  می  کنند. ایران  تنها کشور  منطقه خلیج  فارس  است که بیش  از 2000 متر  ساحل  در  خلیج  فارس  و  دریای  عمان دارد  . که  طولانی  ترین و گسترده ترین  سواحل  در بین کلیه  کشورهای حاشیه جنوبی  خلیج فارس  محسوب  می  شود.حقیقت این  است  که بیش  از  نیمی   از  منطقه  خلیج  فارس  به  ایران  تعلق  دارد و حساس  ترین نقاط  استراتژیک منطقه  در  کنترل   ایران  است. مرزهای  آبی  این  سرزمین  به  دلیل اشرافیت و  تسلط کامل  بر   خلیج  فارس   و  تنگه  هرمز  و ب خشی  از  دریای  عمان  پیوسته  به  عنوان قسمتی از  یک  سیستم  ارتباطی ، اقتصادی  و نظامی  بین  المللی  از  جایگاه ویژه ای  برخوردار  بوده است.تنگه هرمز با  طول  187 کیلومتر  و  عرض  55 تا96 کیلویی یکی  از  چهارده  گلوگاه استراتژیک و  ممتازجهان و  همچنین  یکی از هفت  گذرگاه دریایی  واقع  در جهان اسلام  است که  خلیج فارس  را به  دریای  عمان  پیوند می  دهد و روزانه 80 درصد   نفت  کشورهای  منطقه   که بیش از 20 میلیون  بشکه  است  از آن  عبور  می  کند .( خانی،علیرضا، دموگرافی خلیج فارس ص262)
تنگه  هرمز  در تسلط  کامل ایران قرار  دارد و  تهدید  یا  بسته  شدن آن  پیامدهای  گسترده و  جبران  ناپذیری  در  معاملات استراتژیک جهان به  جا  می  گذارد و می  توان  زندگی  سیاسی   کشور های  منطقه و  وارد  کنندگان نفت  را  مختل  کند و  بحرانی  جهانی  را  به  وجود آورد.این  تنگه که شاهرگ  حیاتی  جرین  نفت از  کشور های  صادر کننده حوزه  خلیج  فارس  به  نقاط  مختلف  جهان  است، به  دلیل  تردد صدها  کشتی   تجاری ، نفتکش  های  پهن پیکر، کشتی  ها  و  ناوهای  نظامی ،  یکی  از  شلوغ  ترین تنگه ها  و  آبراها بین المللی   است  . حضور  ایران در  سواحل  شمالی  خلیج  فارس و  تنگه هرمز و اشراف  بر این این  منطقه یکی  از  مهم ترین  عوامل  تأثیر  گذاردر ثبات  موقعیت ژئوپولیتیک جمهوری  اسلامی  ایران  است.

3-2-6- موقعیت ترانزیتی:

در  پی  فروپاشی   اتحاد جماهیر  شوروی و  استقلال  کشور های مشترک المنافع، باردیگر  موقعیت  راهبردی  ایران  در حمل و نقل  و  ترانزیت منطقه  افزایش  یافت. فروپاشی  شوروی شمار  کشور  های  محصور  در  خشکی جهان  را به  29 کشور رساند از  این  مجموعه  قزاقستان و قرقیزستان، ازبکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان، در آسیای مرکزی وجمهوری  آذربایجان و ارمنستان در قفقاز ، کشورهای  محصور درخشکی  هستند که به  راههای  ایران دسترسی آسان  دارند.( سبحانی ، کریم ،ژئوپلیتیک جدید دریای خزر،ص57)

 جمهوری  اسلامی  ایران  علاوه بر تلاش  در  راه  گسترش  مناسبات  با  کشور های  عربی   واقع  در  جنوب  خلیج فارس ، می کشد تا با افزایش  ارتباط  میان  روففای شمالی خود(قفقاز، دریای  خزر و آسیای مرکزی) و  خلیج  فارس(  ژئوپولیتیک جنوبی اش) به  مقام  بی  همتای  جغرافیایی  خود  میان این  منطقه پویایی  بخشد. این  حرکت به صورت  ایجاد  شبکه های از جاده ،راه آهن و  لوله های  نفت  و گاز میان  خلیج فارس  و منطقه  خزر-آسیای مرکزی ، از  راه ایران  خودنمایی  می کند. برنامه  عظیم  ایجاد این  شبکه  ها برای  پویا  ساختن موقعیت  بی  نظیر جغرافیای  عامل  بزرگی  است  که  منافع  و نقش آفرینی  ایران  را  در  این   منطقه  گسترش   می  دهد. از همین  رو ایرانی  ارتباط ریلی خود  را  با  کشور  های  آسیای مرکزی  گسترش   داده و با   احداث  و  راه  اندازی   راه آهن  بندرعباس – بافق –مشهد- سرخس و تجن خدمات  ترابری  وسیعی   را  در  اختیار  این  کشورها  قرارد اده است؛ افتتاح این  راه آهن که  شبکه  هاب   ریلی   آسیاسی  مرکزی   را  از ایران   به خلیج فارس واروپا متصل   می  کند ، به عنوان   گام بزرگی   در  پیشرفت  ژئوپولیتیک و ژئواستریک  منطقه مورد  استقبال   عمومی  قرار  گرفته  است.این   راه آهن که  دسترسی  به  خلیج   فارس و اروپا   را برای  کشور  های  منطقه  خزر  و آسیای  مرکزی  میسر   می  سازد   می  تواند  درحکم گشوده شدن  پنجره ای  به  سوی   نقش آفرینی ژئوپولیتیک بسیار  پویا تر   ایران  در  گستراندن  پیوند های آینده  میان  خزر ، آسیای  مرکزی  و  خلیج  فارس باشد.(مجتهد زاده ،پیروز ،1379،ص441)

تأسیس   این  خط  آهن موجب  کاهش  وابستگی  کشور  های  آسیای مرکزی   به  روسیه   به  عنوان  تنها  راه  ارتباطی   با  اروپا و دریاهای  آزاد  جهان  شده  و این  موضوع  را بار  دیگر   به  اثبات رسانده که: ایران  بهترین ، مناسب  ترین، امن ترین  و با  صرفه ترین راه برای  صدور  نفت و  گاز  کشور  های  آسیایی مرکزی   و  خزر   به  بازارهای   جهانی   می  باشد.چنین  اقدامی  ، نقش  محوری   در  منطقه  و در  دنیای   ژئوپولیتیک نفت  و گاز  دهه های  نخستین  قرن بیست و یکم  را  از آن  ایران  خواهد ساخت  و زمینه را برای  تشکیل   یک  گروه بندی  منطقه ای بسیار  پر  اهمیت  خواهد  نمود.

3-3- اهمیت ژئوپلیتیک خاورميانه:
3-3-1- ژئوپولیتیک تنگه هرمز:

تنگه هرمز که کلید دریای نیمه بسته خلیج فارس به شمار می‌آید، حداقل ۲۱ مایل پهنا، ۱۰۰ مایل درازا و ۶۷ تا ۹۱ متر ژرفا دارد. و حتی ۲۱۳ متر ژرفا نیز گفته اند. از طرف شمال به ایران و از طرف جنوب به جزیره مسندم عمان محدود می‌شود. باریک ترین بخش آن، میان جزیره ایرانی لارک و جزیره عمانی قویین بزرگ ۲۱ مایل پهنا دارد. و روزانه حدود هشتاد کشتی از این آبراه بین المللی رفت و آمد می‌کنند.۱تنگه هرمز در نظریه‌های ژئوپولیتیکی، جایگاه ویژه‌ای دارد. بر پایه نظریه اسپایکمن، تنگه هرمز ریملند است و بخش‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی ریملند را به همدیگر پیوند می‌دهد. طبق نظریه ریملند کنترل تنگه هرمز به معنای کنترل چهار بخش ریملند خواهد بود.( ذوالفقاري، مهدي1384،روزنامه رسالت)
نیاز اروپا به نفت خلیج فارس و بازارهای ثروتمند مصرفی خاورمیانه، باعث شده است که تنگه هرمز، بخش مهم و حساسی از شبکه حمل و نقل دریایی اروپا را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل خلیج فارس در فضای ژئواستراتژیک اروپای غربی قرار دارد. آمریکا، ژاپن و استرالیا نیز به نفت خلیج فارس و آبراه تنگه هرمز نیاز دارند. بنابراین، این منطقه، فضای ژئواستراتژیک برای آنان نیز به شمار می‌آید.
تنگه‌های هرمز، باب المندب و کانال سوئز، سه نقطه دفاعی شبه جزیره عربستان است. در این میان تنگه هرمز هم برای نیروی دریایی، در برابر نیروی زمینی و هم برای نیروی زمینی در برابر نیروی دریایی نقش دفاعی مناسبی دارد. برای همین بعد از جنگ ۱۹۹۱م. خلیج فارس، نیروی دریایی آمریکا، پیرامون این سه نقطه جابه جا شدند و شبه جزیره را در حصار خود گرفتند.

نزدیکترین راه ارتباطی اقیانوس هند، به داخل فلات ایران، از بندرعباس و شمال تنگه هرمز می‌گذرد. بندرعباس پایگاه و تکیه گاه دریایی ایران است. حذف تنگه هرمز از نقشه ایران، یا کنترل آن به واسطه نیروهای بیگانه، ایران را به یک نیروی محروم از دریا بدل می‌کند.

نیروهای دریایی و زمینی، در خلیج فارس و کشورهای منطقه نیاز به تدارکات بادوام دارند. – معمولا- تأمین نیرو و تدارکات مانند مهمات، اسلحه، غذا و... با ناوگان دریایی به سرانجام می‌رسد. بنابراین تنگه هرمز در پشتیبانی عملیات نظامی، به عنوان یکی از ارکان استراتژی نظامی نقش مهمی دارد.( رنجبر، مقصود 1378،ص46)
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نقشه 3-2 تنگه هرمز
مأخذ: www.persiangulfstudies.com
3-3-2- ژئوپولیتیک تنگه باب المندب

برای درک و فهم اهمیت ژئوپولیتیک تنگه باب المندب و کانال سوئز سزاوار است، نخست با ژئوپولیتیک دریای سرخ آشنا شویم. دریای سرخ یا دریای افسانه‌ای قلزم۴، میان کشورهای عربستان سعودی، یمن و قاره آفریقا، واقع شده است. دریای سرخ، دریای باریک جدا شده از اقیانوس هند است که دو هزار و چهار صد کیلومتر درازا دارد. در شمال آن شبه جزیره سینا، در شمال شرق آن، خلیج عقبه و در شمال غرب آن، کانال سوئز واقع شده است و از جنوب به واسطه تنگه باب المندب و خلیج عدن، به اقیانوس هند، می‌پیوندد. کشورهای مصر، سودان، ارتیره، جیبوتی، اسراییل، اردن، عربستان و یمن بر کرانه آن، واقع شده اند.

تنگه باب المندب، در ورودی دریای سرخ با پهنای حداقل ۷۵/۱۰، درازای ۳۵ مایل و ژرفای ۱۰ تا ۱۸۳ متر واقع شده است. بسیاری از کشتی‌هایی که از کانال سوئز رفت و آمد می‌کنند، باید از این تنگه عبور کنند. اهمیت حمل و نقل تنگه باب المندب اگر چه به اهمیت دهه ۱۹۶۰ میلادی نمی‌رسد، زیرا خط لوله نفت سراسری عربستان سعودی که در سال ۱۹۸۱م. راه اندازی شد، انحصار انتقال نفت را از این تنگه گرفت اما باب المندب برای کشورهای ساحلی مانند یمن، اتیوپی، اردن و سودان که هیچ راه دیگری به دریا ندارند، همچنین برای اروپا، که کشتی‌های نفتکش آن پس از خروج از خلیج فارس، باید وارد این تنگه شوند، تا از کانال سوئز عبور کنند، همچنان از اهمیت استراتژیک، برخوردار است.۵ کنش‌ها و واکنش‌های ابر قدرت‌ها در دوره جنگ سرد، که پیرامون باب المندب را به یکی از آشوب زده ترین مناطق جهان تبدیل کرده بود حکایت از اهمیت این تنگه دارد. ابر قدرت‌ها برای تحکیم نفوذ خود در شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان در رقابت بودند. آشوب‌های دیر پای محلی، فرصت‌های مناسبی برای گسترش طرح‌های ژئواستراتژیک ابرقدرت‌ها فراهم کرده بود. کودتای نظامی ۱۹۸۷م. در اتیوپی برای اتحاد جماهیر شوروی پیشین فرصتی پدید آورد تا در آن کشور، تسهیلات و پایگاه نظامی به دست آورد و از نزدیک تنگه باب المندب را زیر ذره بین قرار دهد. در واکنش به این عمل، واگذاری پایگاه شوروی در موگادیشو پایتخت سومالی، از سوی دولت آن کشور به نیروی دریایی آمریکا و درگیری گاه و بیگاه یمن‌های جنوبی و شمالی پیشین به نیابت از ابر قدرت‌ها، باعث شده بود که دریای سرخ و کرانه‌های آن، در ناآرامی پایدار به سر ببرد. (الاسدایر درایسدل، پیشین، ص۱۸۰)
3-3-3- ژئوپولیتیک کانال سوئز
دریای سرخ، قبل از کندن کانال سوئز اهمیت بازرگانی زیادی نداشت، اما بعد از آن بر اهمیّت این دریا افزوده شد. عملیات کندن کانال توسط فردیناند دولسپس فرانسوی، در سال ۱۸۵۹م. آغاز و در سال ۱۸۶۹ به پایان رسید و کانال به طور رسمی افتتاح شد. کانال سوئز حدودا ۱۷۲ کیلومتر درازا دارد. در آغاز بین ۸۰ تا ۱۵۰ متر پهنا داشت، اما با فراخ کردن کانال؛ پهنای آن به ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر افزایش یافت. آب نشین کانال در آغاز۳۸ پا بود و می‌توانست کشتی‌هایی را با حداکثر ۶۰۰۰۰ تن بار از خود عبور دهد اما با توسعه کانال، آب نشین آن به ۵۳ پا و در مراحل بعدی به ۶۷ پا رسید. رفت و آمد کشتی‌ها از کانال سوئز، موجب صرفه جویی در وقت و هزینه سوخت شده است. مسافت سفر از کانال سوئز در مقایسه با عبور از دماغه امیدنیک، در جنوب آفریقا ۴۰ تا ۵۰% کاهش یافته است. اهمیت استراتژیک کانال سوئز، برای یگان‌های دریایی اهمیت دارد. طول سفر یگان‌های دریایی از مدیترانه، به اقیانوس هند، ۱۷ تا ۱۸ روز کوتاه تر از دماغه امیدنیک، شده است.

3-3-4- ژئوپولیتیک تنگه‌های داردانل و بوسفر 
تنگه‌های دار دانیل و بوسفر، به ترتیب با پهنای حداقل۷۵% و ۳۳ مایل درازای ۳۶ و ۱۷ و ژرفای ۹۱-۴۶ و ۴۹ متر، در دریای مرمره ترکیه واقع شده اند. شناورهایی که بین دریای اژه و سیاه در رفت و آمدند، ناچارند بیش از ۳۲۰ کیلومتر راه را در آب‌های ترکیه به سر ببرند. در زمان جنگ سرد و رقابت پیمان‌های نظامی ناتو و ورشو، به طور میانگین هر ۳۶ ساعت یک ناوجنگی و هر۲۰ روز کشتی‌های تجاری شوروی، از این تنگه ها، عبور می‌کردند و این تنگه‌ها تنها راه خروجی کشتی‌های ناوگان دریای سیاه اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود. این موقعیت، امتیاز بزرگ و ویژه‌ای را نصیب پیمان ناتو کرده بود که تحرکات ناوگان‌های رقیب را در طول 320 کیلومتر، زیر نظر کشور ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو قرار بدهد. بعید نیست که همین موقعیت استراتژیک، یکی از دلایل و عوامل عضویت ترکیه در پیمان ناتو بوده باشد. 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، دار دانل و بوسفر همچنان از جایگاه راهبردي، برای روسیه و پیمان ناتو برخوردار است. روسیه به عنوان میراثدار اتحاد جماهیر شوروی، همچنان از راه‌های سریع الوصول به اقیانوس هند، محروم است. زیرا ناوگان شمالی آن کشور، باید از کرانه کشور نروژ و از گذرگاه آیسلند- فارو عبور کند تا به اقیانوس اطلس شمالی برسد. ناوگان بالستیک باید از تنگه باریک دانمارک عبور کند تا به دریای شمال برسد. ناوگان خاور دور برای رسیدن به اقیانوس‌های آرام و هند، در محاصره جزایر ژاپن قرار دارد. بنابراین تنگه‌های ترکیه برای جمهوری فدراتیو روسیه در تحولات منطقه خاورمیانه از اهمیت فراوانی برخوردار است. (الاسدایر در ایسدل پیشین، ص ۱۷۵)

قطع نظر از جایگاه ژئوپولیتیک خاورمیانه که این منطقه را به عنوان یک نظام تبعی ممتاز در روابط بین الملل شناسانده است. خاورمیانه از جنبه‌های گوناگون دیگر نیز برای مردم سراسر جهان دارای ارزش و اهمیّت است. بیشتر مردم جهان به دلایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به این منطقه تعلّق خاطر و احساس وابستگی دارند.
3-4- اهميت و موقعيت استراتژيك خاورميانه:
3-4-1- اهميت تاريخي و مذهبي:
خاورميانه از نخستين خواستگاههاي تمدن جهان بوده است.بسياري از باورها و آيينهاي جهان از اينجا برخواسته اند.خاورميانه زادگاه اديان مهمي چون يهوديت، مسيحيت و اسلام است و اماكن متبركه اين سه دين نيز در اين منطقه قرار دارد.نخستين يافته هاء آدمي در اينجا بوده است.نخستين قانونهاي جهان در اينجا نوشته شده است. 
3-4-2- اهميت اقتصادي:
 هرچند كه خاورميانه و قلب آن يعني منطقه خليج فارس داراي تمدن، تاريخ و فرهنگ كهني مي باشد، اما آنچه كه اين منطقه را در جهان به اين درجه از اهميت رسانده است، معادن سرشار انرژي خصوصا«نفت» آن مي باشد. امتيازي كه هيچ ويژگي ديگري نمي تواند در دنيا با آن رقابت كند، و اين منطقه داراي بزرگترين ذخاير انرژي در جهان است. ذخاير نفتي شناخته شده كشورهاي حوزه خليج فارس 360 ميليارد بشكه است يعني 64% از ذخاير نفتي جهان متعلق به هفت كشور حوزه خليج فارس است. مهمترين و بيشترين ذخيره نفت به ترتيب در عربستان 2/163 ميليارد بشكه، كويت 4/65، عراق 59، ايران 56، امارات 5/7، قطر 7/3و بحرين 4/2 مي باشد. بدين ترتيب درآمدهاي ناشي از نفت اين كشورها از سال 1973 تا 1993 به بيش از دو هزارو پانصد ميليارد دلار مي رسد. براساس گزارش انجمن مستقل نفتي آمريكا (IPAA)، كشورهاي عضو اويك با در اختيار داشتن 4/8 ميليارد بشكه، در حدود 78% از ذخاير نفت جهان را به خود اختصاص داده اند و اين در حالي است كه تنها 5/6 درصد از مصرف جهاني نفت خام به اين كشورها مربوط مي شود. در اين ميان كشورهاي عربستان، عراق، امارات، كويت، ايران و ونزوئلا 70 درصد ذخاير جهاني را در اختيار دارند و پنج كشور اصلي نفت خيز خليج فارس (عربستان- كويت- امارات- عراق- ايران) با دارا بودن حدود 81 درصد از ذخاير اوپك، مهم ترين توليدكنندگان و صادركنندگان نفت خام هستند كه بدون در نظر گرفتن آنها، نه مي توان اوپك و ساختار آن را شناخت و نه بازار جهاني نفت را بررسي و تحولات آتي آنرا ارزيابي كرد.( روزنامه كيهان 28/1/85 )
در اين مقايسه آمريكا به تنهايي بيش از 25% نفت توليدي جهان را مصرف مي كند در حالي كه كمتر از 3 درصد از ذخاير نفت خام جهان را دارد. اروپا نيز با داشتن كمتر از 12% از ذخاير نفت جهان بيش از 21 درصد مصرف جهاني نفت خام را به خود اختصاص داده است و كشور ژاپن با بيش از 7% مصرف نفت خام، اساساً فاقد ذخاير نفت است. با توجه به وابستگي و تك محصولي كشورهاي خاورميانه به ويژه در حوزه خليج فارس به صنعت نفت كه بين 95 تا 100 درصد از درآمد ارزي اين كشورها از جمله ايران از فروش نفت بدست مي آيد، دو نكته از اهميت بيشتري برخوردار است؛ اول اين كه با درآمد عظيم نفت كشورهاي خليج فارس از جمله ايران و منطقه خاورميانه، هنوز فاصله زيادي با صنعتي شدن دارند و دوم اين كه به سادگي مي توان دريافت كه امنيت اين منطقه و جريان نفت براي كشورهاي منطقه و همچنين واردكنندگان تا چه حد اساسي و حياتي است و نفت چگونه به كالاي استراتژيكي تبديل شده و به خليج فارس در هزاره سوم ميلادي موقعيت بي نظيري بخشيده است كه هيچ منطقه اي در جهان را نمي توان از اين نظر با آن مقايسه كرد. علاوه بر اين، طبق پيش بيني ها در 25 سال آينده ذخاير نفت تمام جهان به جز چهار كشور عمده يعني ايران، عربستان، عراق و كويت تمام خواهد شد و كشورهايي كه در حال حاضر داراي نفت 
هستند در آينده نيازمند نفت خليج فارس خواهند بود.
البته داشتن ذخاير نفتي به تنهايي فرصت محسوب نمي شود، چه اين كه بيشترين سهم از اين فرصت ها را غربي ها به ويژه امريكا در مصرف و ذخيره سازي نفت برده اند. در كشورهاي واقع در كرانه خليج فارس علاوه بر توليد نفت، گاز طبيعي از منابعي است كه به علت فراواني ذخاير آن بر اهميت اين منطقه در خاورميانه افزوده است. بطوري كه كشورهاي حوزه خليج فارس قريب به 30% از كل ذخاير گاز جهان را به خود اختصاص داده اند و ايران با ذخيره فراوان گاز و از نظر توليد و استخراج آن در رأس كشورهاي خليج فارس قرار دارد. از نظر صنعت پتروشيمي نيز منطقه خاورميانه نقش عمده اي در پيشرفت اقتصاد و توسعه صنايع ملت هاي جهان دارد و 4/1از محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته اروپا از صنايع پتروشيمي خاورميانه تامين مي شود و سالانه 330 هزار تن اوره، 100 هزار تن اسيد سولفوريك و 20 هزار تن ملانين و روزانه پنج هزار تن آمونياك و متانول از كشورهاي حوزه خليج فارس به اروپا، آمريكا و اقيانوسيه صادر مي شود. از همین رو است که خاورمیانه از دیر باز مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است که باعث شده این قدرتها به فراخور منافع گسترده و نیازهای خود تعاریف مختلفی را از خاورمیانه ارائه دهند.
 از  نظر  جغرافیای  اقتصادی ، انرژی موجود  در  اوراسیای  مرکزی  منابعی  ارزشمند برای کشورهای  شرق و غرب و  گزینه ای جهت  تنوع بخشی به  واردات انرژی  است که در  طول  زمان نه  تنها از  نیاز  واردات آن کاسته نشده،بلکه افزایش تقاضا در  راستای  انباشت سرمایه  و  افزایش  تقاضای د مصرف، افزایش عرضه را  اجتناب ناپذیر ساخته  است. در  این  میان  توانایی  های  نفت و  گاز  دریای خزر توجه  بسیاری را  از  زمان  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به  خود جلب نموده است  و این  در  حالی  است که  بسیاری  از  ذخایر  نفت و گاز  منطقه ای  اوراسیای مرکزی  ، توسعه  نیافته اند و اغلب  قلمروهای  آن  به  ویژه در  دریای  خزر هنوز  کشف   نشده  اند(امیر  احمدیان8،1384 )میزان  این  ذخایر را بین 110 الی 253 میلیارد بشکه نفت خام و ذخایر گاز  آنرا مابین 236 تا 337  تریلیون فوت مکعب برآورد کرده  اند که برابر  با 5 تا 8 درصد  ذخایر  انرژی  فسیلی  جهان  است   و  در جایگاهی  بالاتر از ذخایر انرژی ایالت  متحده و دریای  شمال  و  در رتبه ی  دوم  پس از  منطقه خلیج فارس قرار  دارد(14،1997،Kemp ). همچنین طبق  تخمین وزارت  انرژی  آمریکا، جمهوری  آذربایجان و قزاقستان به  تنهایی از 130 میلیارد بشکه نفت را درخود جای داده که این خود بیش از سه برابر ذخایر نفتی آمریکلست(9،2004،Kelevman )بنابرین  طبیعی است  در  حالی  که براساس گزارش آژانس  بین  المللی انرژی، تقاضای  جهانی  سوخت های  فسیلی  بین سال  های 2004 تا 2030 صد درصد افزایش خواهد  داشت (IEA  ،2،2007 (  ، قدرت های  بزرگ  حتی  متوسط  امروزی  در آرزوی  کنترل  محصولات انرژی  خام نفت و گاز  که پیرامون دریای  خزر به وفور یافت می شود، هستند. در عین  حال ، این  منطقه  نگرانی های  به  مراتب  عمده تری را نیز  به  دنبال  دارد. در  واقع، اگر  چه  برخی  کارشناسان ، مهم ترین غنایم بازی بزرگ  جدید  در مراکز اوراسیا را نفت و گاز  خزر می  دانند ، اما برای  بسیاری  از  بازیگران، ارزش تسلط برای  اوراسیای مرکزی  چیزی  بیش  از  منابع اقتصادی  و  تسلط  بر  ذخایر  انرژی  موجود  در  این  منطقه  است.
از  زمانی  که   مکیندر منطقه ی اوراسیا را برای  سیادت بر جهان، حیاتی توصیف و انرا  قلب زمین نامیدن، بیش  از  یک  صد سال  می گذرد.اوراسیا  در  دوران   جنگ  سد ، صحنه ی اصلی  رقابت  بین  دو  ابر  قدرت  جهان بود  و اکنون نیز  به  نظر  برژینسکی (1958-1997 ) که یکی  از  طرفداران  جدی   بازی  های  سیاسی در اروسیاست، در عصر  پس  از  جنگ سرد  نیز  مورد اختلاف و  درگیری   قدرت های   بزرگ باقی  خواهندذ ماند. برژینسکی  با نظر  به اهمیت  فوق  العاده  اورسیا و به  ویژه مناطق  میانی آن از لحاظ ژئوپلیتیکی  و ژئواکونومیستی، از  گسترش ناتو به شرق  و همگرایی بیشتر  در  اورپا نیز  استقبال می  کند . از  نظر  وی  عامل اصلی ژئوپلیتیگ، نمایانگر هژمونی آمریکا و نقشبی سابقه  آن در  اوراسیاست.گر چه برژینسکی  ادعا دارد   که تا نسل  آینده، جایگاه آمریکا به  عنوان  تنها قدرت  برتر  جهان   نمی تواند از  سوی  هیچ   قدرت  واحد رقیبی  مورد  چالش  قرار  گیرد ، اما روسیه و چین  دو کشور  قدت مند و  دارای  مرز مشترک با  کشور  های  آسیای مرکزی  را به عنوان  کشورهایی  که  احتمال  دارد  منافع آمریکا را در آسیاسی   مرکزی  تسلط  پیدا کند، توانایی تهدید  موقعیت  واشنگتن در  خلیج  فارس  را  نیز  خواهد  داشت . وی  با  اصرار   بر  نظریه  خود  در خصوص اهمیت فزآینده و  استراتژیکی  اوراسیا در  طول  جنگ سرد (برژینسکی،1378، ص28 ) هنوز هم  اوراسیا  را  اصلی  ترین  جاذبه ژئوپلیتیکی برای آمریکا به شمار می آورد و تفوق جهانی  این کشور  را به طور  مستقیم وابسته به میزان توانمندی حفظ برتری موثر خود در  قاره ی اوراسیایی می داند.(یزدانی ،عنایت الله وتویسرکانی ،مجتبی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، صص186-149)
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نقشه3-3  بیضی استراتژیک انرژی(مجتهد زاده1381،ص284)
3-4-3- اهميت استراتژيك و نظامي: 
خاورميانه محل تلاقي سه قاره بزرگ آسيا، اروپا و آفريقا و مشتمل بر قلمروها و آبراه هايي است كه در زمره پراهميت ترين مناطق ژئواستراتژيك جهان مي باشد. اهميت استراتژيك و نظامي خاورميانه به لحاظ مجاورت با دو اقيانوس اطلس و هند و وجود درياهايي مانند درياي مديترانه، درياي احمر، درياي خزر، درياي سياه و همچنين خليج فارس، از ديرباز مورد توجه كانون هاي قدرت جهاني بوده است علاوه بر اين كه وجود كانال ها و تنگه هاي استراتژيكي چون كانال سوئز (محل اتصال درياهاي مديترانه و سرخ در مصر)، تنگه هرمز (محل اتصال خليج فارس و درياي عمان)، تنگه هاي بسفر و داردانل (در شمال غرب تركيه)، تنگه باب المندب (درياي سرخ به خليج عدن در جنوب غربي عربستان)، تنگه جبل الطارق (اتصال درياي مديترانه با اقيانوس اطلس)، نقش برجسته خاورميانه را دو چندان كرده است. به همين منظور، تسلط بر اين منطقه يكي از اصلي ترين منازعات دو ابرقدرت شوروي سابق و آمريكا در دوران جنگ سرد بود.
در ميان مناطق استراتژيك خاورميانه، آبراه خليج فارس و تنگه هرمز به لحاظ سوق الجيشي و ژئواستراتژيكي، يكي از چهارده نقطه مهم جهان به شمار مي رود و بنا به نظريه درياسالار (آلفرد ماهان آمريكائي 1902)، خليج فارس هارتلند زمين بوده و تسلط بر آن تسلط بر جهان است. و اين چيزي است كه از گذشته هاي دور مورد توجه و نظر قدرت هاي ميليتاريستي بوده است. با پايان يافتن قرون وسطي در اروپا و متعاقب آن شروع دوره رنسانس و آگاهي يافتن اروپائيان از منابع ثروت هاي خاورميانه، انگيزه تسلط آنان بر خليج فارس را بيشتر نمود و پرتغالي ها (در سال 1497)، هلنديها (سال 1607)، فرانسويان (دهه ششم قرن هفده)، انگلستان در قرون 19 و 20 و آمريكائي ها از سال 1971 به بعد با تمام توان و قواي خود سعي در كنترل آن داشتند. عليرغم اينكه بخشي از نفت كشورهاي حوزه خليج فارس از طريق لوله به كشورهاي مصرف كننده اروپا صادر مي شود، ولي روزانه از تنگه هرمز از 15 تا 20 ميليون بشكه نفت توسط نفت كش هاي غول پيكر ترانزيت مي شود ضمن اين كه صدها كشتي تجاري نيز روزانه از اين آبراه عبور مي كنند.
«ظهور افكار ناسيوناليستي مانند پان عربيسم، پان تركيسم و پان ايرانيسم در نيمه دهه 1950 ميلادي منطقه‌ را دچار التهابي ساخت كه تا دو دهه ادامه داشت. كارايي نداشتن بعضي از رهبران كشورهاي منطقه، و دور بودن آنان از نخبگان و روشنفكران نيز از چالش‌هاي اصلي به شمار مي‌رود. حكومت‌هاي اقتدارگرايي فردي، سلطنتي و خانوادگي و حتي قبيله‌اي نيز بيش‌تر نظام‌هاي سياسي را دچار بحران مشروعيت ساخته است. اين بحران سبب شكنندگي داخلي شده كه بر اثر آن اين كشورها به قدرت‌هاي بيگانه متكي مي‌شوند و بدين ترتيب حضور بيگانگان در منطقه توجيه مي‌شود. تك محصولي بودن كشورها و اتكاي آن‌ها به صدور نفت و اقتصاد موازي، سبب وابستگي آن‌ها به قدرت‌هاي صنعتي و بي‌نيازي از همسايگان شده است. آمريكا و اسرائيل نيز در سايه اين شرايط درصددند روند طبيعي اقتصاد منطقه را تخريب و پيوسته كشورهاي منطقه را به دلارهاي نفتي وابسته كنند. اين سياست عوايد سرشاري روانه كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا مي‌كند. در اين راستا كشورهاي منطقه خليج فارس درآمدهاي نفتي را به سبب اختلاف‌هاي) مرزي و گاه قومي (و شرايط كلي حاكم بر منطقه بار ديگر در راستاي اهداف نظامي خود به سوي غرب روان مي‌سازند» (سيمبر، 1385، ص 28).

از طرفي بحران‌هاي هويت، نابساماني‌هاي اجتماعي، عدم كارايي و ناتواني در رهبري جامعه در ميان اعراب و بحران مشروعيت، اختلافات قومي، قبيله‌اي در داخل و اختلافات سياسي و مذهبي (و گاه فردي) در خارج و آسيب‌پذيري‌هاي زياد در كشورهاي منطقه، دست به دست هم داده تا كشورهاي عرب منطقه جزء ضعيف ترين مجموعه ملت ـ كشورها در سطح جهان به حساب آيند. آمريكا نيز به دعوت كشورهاي منطقه و با انگيزه و هدف حفظ امنيت و ثبات (خود وهمپيمانانش) در اين منطقه حساس پا به اين نقطه از جهان استراتژيك گذاشته و همواره خود را مسؤول و حافظ منافع جهانيان در خليج فارس مي‌داند.
«شرايط داخلي در خليج فارس به گونه‌اي است كه زمينه هر گونه همكاري دو جانبه و چند جانبه ميان كشورهاي منطقه را از ميان برده و اين كشورها را براي كسب امنيت متوجه خارج كرده است. حضور مستقيم عامل بيگانه خود، پيامد اوضاع داخلي منطقه است و با اصلاح اوضاع داخلي مي‌توان نقش عامل بين المللي را در اين منطقه كاهش داد. بنابراين عامل اصلي ناامني، بي‌ثباتي و حضور بيگانه، در مسائل و مشكلات داخلي منطقه نهفته و برآيند مستقيم عملكرد كشورهاي منطقه است و ضرورتاً براي از ميان بردن معلول، بايد علت آن‌ را از ميان برد» (رنجبر، 1378،ص  174).

    3-5- موقعیت ژئوپلتیکی ایران:
جغرافياي طبيعي يكي از مهم​ترين عوامل تأثيرگذار بر موقعيت ژئوپوليتيك ايران است. از لحاظ شكل سرزميني در شمال ايران، ژئوپوليتيك درياي خزر ، آسياي مركزي و قفقاز و در جنوب ژئوپوليتيك خليج فارس و احاطه ايران بر تنگه‌ي هرمز است و همچنين شكل كوه​ها (كوه​هاي بلند و مرتفع زاگرس و البرز و...)، ذخاير عظيم نفت و گاز ، موقعيت ترانزيتي (نزديك‌ترين راه از منطقه​ي خاور و جنوب شرقي آسيا به اروپا و شمال آفريقا است) و وسعت (در رده​ي 16 يا 17 كشورهاي جهان)، موقعيت خاصي به ژئوپوليتيك ايران بخشيده است. موقعيت ژئوپوليتيكي ايران در دوران قاجار مورد توسعه​طلبي روس​ها قرار گرفت و دو عهدنامه​ي ننگين گلستان و تركمن​چاي به ايران تحميل گرديد و در دوران پهلوي در سال 1348ش با نفوذ انگليس بحرين از استان​هاي كشورمان حذف شد.
ژئوپوليتيك ايران بعد از انقلاب اسلامي از ناسيوناليسم  محمدرضا شاهي (يعني توجه به شرق و غرب) به انقلاب اسلامي تغيير كرد و با شعار «نه شرقي نه غربي» ژئوپوليتيك دو قطبي جهان يعني كمونيسم شوروي و سرمايه‌داري (بلوك غرب) را به چالش كشيد و عوامل روحاني، اعتقادي و معنوي را مقصود ژئوپوليتيك ايران اسلامي قرار داد.

از ديگر عواملي كه ژئوپوليتيك ايران را دو چندان كرده، از يك طرف ژئوپوليتيك اسلامي است ​كه كشور ايران به همراه عربستان مهم​ترين كشورهاي مسلمان جهان اسلام هستند. كه ​از محاسن آن​ وحدت سرزميني، و از معايب آن اختلافات در ژئوپليتيكي جهان اسلام است كه نه فقط زاده​ي مداخلات استعمار است بلكه ناشي از عوامل قديمي، همانند ويژگي​هاي فرهنگي در چنين سرزمين​هايي است كه دين اسلام به​عنوان دين مشترك خود پذيرفته​اند و از طرف ديگر ژئوپوليتيك اسلام تشيع ​است كه ايران بعد از انقلاب را تنها كشور شيعه​ي جهان​ (با اكثريت تشيع) كرده است و با حركت​هاي انقلابي، ژئوپوليتيك كمونيستي و سرمايه​داري شرق و غرب را به لرزه در آورده است. (رسالت دیپلماتیک29/07/92)

 ايران در جنوب غربي آسيا واقع است. آسياي جنوب غربي در حقيقت منطقه واسطه بين سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا است و جنوب غرب آسيا بزرگترين مركز و منبع انرژي گاز و نفت جهان است.  موقعيت ژئوپليتيكي ايران در روابط و تعامل مسايل اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي بين اين سه قاره تاثير گذار است، و تغيير و تحولات و حوادث اين سه قاره نيز ايران را متأثر ساخت.سرزمين ايران بين دو منطقه سرشار از انرژي گاز و نفت خليج فارس و درياي خزر واقع شده است و اين موقعيت جغرافيايي ايران به عنوان پل اصلي دسترسي گاز و نفت آسياي مركزي و قفقاز به مناطق اروپا-ژاپن، آمريكا- چين و هند مي تواند ايفا كند.كشور ايران يك موقعيت مركزي نسبت به كشورهاي مجاور خود دارد و در واقع مي تواند به عنوان كشوري با نسبت ژئوپليتيكي بالا در تمام حوزه هاي اطراف خودش حضور و نقش داشته باشد. در پيدايش تشكلهاي منطقه اي و فعال شدن حوزه هاي ژئواكونوميكي و كاركردهاي صادراتي انرژي به خارج از منطقه نقش موثري داشته باشد و فرآيند اقتصادي و سياسي اين حوزه ها را شكل دهد.(مینایی،1383 ص39)
3-5-1- عوامل مؤثر بر ژئوپلتیک ایران
      در مطالعه روابط بین کشورها و سیاست خارجی دولت ها، پیش گرفتن یک راه و روش خاص، به موقعیت جغرافیایی بستگی دارد. درک موقعیت مساعد برای دولت ها در صحنه سیاست بین الملل بسیار ضروری است در غیر این صورت مشکلات ژئوپلتیکی را به همراه خواهد داشت. مهمترین نمونه عدم درک موقعیت را بایستی در قلمرو جغرافیایی هلال خصیب جستجو کرد. هلال خصیب یا کمربند سبز به سرزمین هایی اطلاق می شود که از شرق مدیترانه شروع شده و در یک سمت ارتفاعات جزیره عربستان را در ساحل بحر احمر کشیده است، در اختیار دارد و در جناح دیگر ارتفاعات زاگرس ایران و آرارات ترکیه، در نتیجه یک دهلیز بوجود آمده است و کشورهای واقع در این دالان بیش از 2000 سال است مرکز بحران بوده اند. در ارزیابی قدرت هر دولت همواره عامل دوری یا نزدیکی با دریا مورد نظر بوده و بر اساس همین عامل نظریه های مهم ژئوپلتیکی هارتلند(مکیندر) و تفوق دریایی (ماهان) ارائه شده است(عزتی،  1380 ،ص78).
3-5-1-1- موقعیت بری یا مرکزی 

     سرزمین هایی که بین خشکی هستند ونمی توانند به آبهای آزاد راه بیابند، چنین موقعیتی دارند. چنین کشوری اگر مکمل ژئو استراتژی همسایگانش باشد هیچ گاه ثبات سیاسی و امنیت واقعی نخواهد داشت و بر عکس مکمل همسایگانش نباشد از یک امنیت نسبی برخوردار خواهد بود. نکته جالب توجه این است وقتی کشوری دارای موقعیت بری یا مرکزی شد، این موقعیت جغرافیایی بالاجبار به وی یک وضعیت پدافندی می بخشد و از طرفی دیگر رعایت ژئواستراتژیک نشان می دهد هر کشوری دارای آیین جنگی پدافندی باشد به ناچار از صحنه جغرافیایی سیاسی جهان حذف خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد که ویژگی موقعیت مرکزی این گونه کشورها را مجاز می سازد که با تمام قوا بر مکمل های خود فشار وارد می آورند. 

یکی از دلایلی که ایران در دروه های گذشته از طرف ابر قدرت شمال که ابر قدرت بری بوده اشغال می شد و یا بعضی از سرزمین های ایران را جزو قلمرو خود کرده بود،همین وضعیت پدافندی و محصور بودن در خشکی این کشور بود که برای دسترسی به سواحل جنوب ایران و تسلط بر اقیانوس هند و خارج شدن از یک تنگنای جغرافیایی این کشوررا وادار می کرد که مرتب نسبت به همسایگان خود به ویژه ایران حمله کند و هیچ مدرکی دال بر اینکه منطقه حامی را به عنوان سرحد قلمرو سرزمینی خود درنظر گرفته باشد، وجود ندارد. 

یکی از موقعیت هایی که می توان در پیدایش بحران برای ایران نقش بسزا داشته باشد. موقعیت گذرگاهی آن است و حالتی است که یک کشور در کنار تنگه های مهم قرار داشته باشد. این تنگه ها هم از حیث نظامی و هم از نظر اقتصادی دارای اهمیت فراوان هستند. ایران دارای سه موقعیت است.
 1-در منطقه ای ژئوپلتیکی و متصل به اورآسیاست.

 2. به سبب دارا بودن سواحل طولانی درخلیج فارس و دریای عمان از موقعیت بحری برخوردار است.

 3. به لحاظ در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز دارای موقعیت گذرگاهی است. 
3-5-1-2- خلیج فارس و تنگه هرمز
خليج فارس به عنوان يك راه آبي و دريايي از همان سپيده‌دم تاريخ ارزش فراواني داشته و به مثابه برخوردگاه تمدن‌هاي بزرگ خاورباستان پيشينه‌اي چندين هزار ساله دارد «خليج فارس،با 565ميليارد بشكه نفت خود كه معادل 63درصد كل ذخاير نفتي شناخته شده جهان است،7/30 تريليون مترمكعب گاز طبيعي كه برابر 5/28 درصد كل ذخاير شناخته شده گاز دنياست، بي‌ترديد بزرگترين و مهم ترين انبار انرژي جهان محسوب مي‌شود. اين موفقيت براي دهه‌هاي طولاني در قرن آينده دوام خواهد داشت... عامل عمده‌اي كه نفت و گاز خليج فارس را براي ايالات متحده، اروپاي غربي و ژاپن بسيار حياتي مي‌سازد،دشواري بسيار در جايگزين ساختن نفت و گاز وارداتي منطقه توسط منابع ديگر انرژي مانند زمين، خورشيد، دريا و هيدروژن است» (عبدالله خاني،1383،ص 138).

 در سال‌هاي اخير علي‌رغم داغ شدن بازار كشيدن لوله‌هاي نفت در اين منطقه به كناره‌هاي درياي سرخ، اين منطقه همچنان اهميت سياسي و اقتصادي و ترانزيتي خود را در سطح بالايي حفظ كرده است. «همان‌گونه كه خون در آب‌هاي دريا كوسه‌ها را برمي‌انگيزاند، بوي نفت هم شركت‌هاي انحصارگر را به سوي خاورميانه‌كشاند، روشن بود كه نفت، سرزمين‌هاي جنوب خليج فارس را هم بيش از پيش به گردباد بازي‌ها و هماوردي‌ها سياسي امپرياليسم گرفتار خواهد كرد» (عبدالله خاني،1383 ،ص 11).

موقعيت ويژه خليج فارس از نظر دارا  بودن ذخاير غني نفت و گاز و هم‌چنين موقعيت استراتژيك و اهميت آن به عنوان يك بازار مطلوب اقتصادي، تغيير و تحولات سياسي سال‌هاي اخير منطقه كه متكي بر ايدئولوژي اسلامي است و بسط و حركت آن در كشورهاي منطقه توجه جهان را به شدت به اين منطقه معطوف داشته است.

«آمار و ارقام نفتي بيانگر اين واقعيت است كه بخش قابل توجهي از ذخاير ثابت شدة نفت و گاز طبيعي دنيا در كشورهاي منطقة خليج فارس قرار دارد. به عبارت ديگر حدود دو سوم ذخاير ثابت شدة نفت دنيا و يك چهارم از ذخاير گاز طبيعي جهان در اين منطقه نهفته است. نفت پايه كليه روابط اقتصادي در منطقه و نيز پاية كليه روابط اقتصادي كشورهاي منطقه با جهان است» (عبدالله خاني،1383 ،ص 68). خليج فارس پس از جنگ جهاني دوم نقش مؤثري را در اقتصاد جهان ايفا كرده است. چرخ صنايع مدرن پس از انقلاب صنعتي از اروپا و ژاپن گرفته تا آمريكا توسط نفت خليج فارس به گردش درآمده است. نظام اقتصادي غرب با كمك نفت كشورهاي اين منطقه توانسته به پيشرفت و تكنولوژي امروزه برسد. علاوه بر اين شركت‌هاي عظيم نفتي به ويژه شركت‌هاي آمريكايي با توجه به ضعف كشورهاي اين منطقه و تسلط بر منابع نفتي آن‌ها سودهاي هنگفت و كلاني را به دست آورده‌اند. 

در پي جنگ جهاني دوم و بالا گرفتن خسارات و هزينه‌هاي جنگ و نيز گسترش سلطه آمريكا در عرصه‌ جهاني لزوم توجه به اين منطقه در دستور كار سياستمداران واشنگتن قرار گرفت. «‌در اوايل دوران صنعتي شدن و تا نيمه دوم قرن بيستم به تدريج نقش نفت در تأمين انرژي جهان افزايش يافته است و اينك مقام اول را در تأمين امنيت انرژي جهان داراست» (شوراي غيردولتي روابط خارجه موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران ، 1382،ص 11).

اهميت خليج فارس براي آمريكاييان از آن جهت است كه:

1. منطقه خليج فارس داراي بزرگ‌ترين ذخاير نفت است.

2. خليج فارس به لحاظ استراتژيك، دنباله اقيانوس هند است.

3. خليج فارس با درگيري‌هاي اعراب و اسرائيل پيوند خورده است.

4. احساس خطر از ناحيه اسلام سياسي در كشورهاي منطقه و روند روزافزون آن.

5. وابستگي چرخ صنعت غرب به امنيت ترانزيت نفتي در اين منطقه.

در دهه60 طرحي با عنوان دكترين دو ستوني براي تأمين منافع ملي آمريكا در منطقه توسط نيكسون مطرح شد. بر اساس اين دكترين ايران نقش«ستون نظامي» و عربستان سعودي نقش «ستون مالي» را بازي مي‌كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و نيز فزون طلبي‌هاي صدام حسين، دگرگوني تازه‌اي در اين سياست پديد آمد. 

عمده‌ترين كالاهاي صادراتي كشورهاي خليج فارس نفت است. و در مقابل سيل محصولات وارداتي اقتصاد اين كشورها را به شدت وابسته به نفت و غربيان كرده است. دليل ديگر اهميت كشورهاي منطقه براي كشورهاي صنعتي بازار مصرف بسيار بالا است كه از اين طريق ميتوانند هر چه بيش‌تر دلارهاي نفتي را دوباره به كشور خود بازگردانند. نتيجه سريع تحول در ايران و بالتبع كشورهاي حاشيه خليج فارس تغيير نگرش سريع و غير مترقبة غرب به حاشيه جنوبي خليج فارس و شيخ نشين‌هاي جزيره العرب با منابع عظيم نفت و گاز، آن بود. منطقه‌اي كه بر اثر انعكاس تحولات انقلاب ايران تزلزل در اركان حكومت‌ و رژيم‌هاي وابسته به غرب آنها به وجود آمد و منافع غرب را مورد تهديد قرار داده بود. در پاسخ به اين تحولات آمريكا استرتژي خود را بر مبناي حفظ منافع خود و جلوگيري از فروريختن رژيم‌هاي منطقه طراحي كرد. بر اساس اين استراتژي رژيم‌هاي مزبور را بايد از خطر سقوط نجات داد و انعكاس وسيع اثرات انقلاب اسلامي ايران را در آن‌ها خنثي و نيز، خلأ نظامي ناشي از خروج ايران از پيمان امنيتي منطقه را (در دكترين نيكسون) به نحوي پر كرد. 
خليج فارس در ميان مناطقي كه در بخش معروف به خاورميانه، به عنوان مناطق ژئوپوليتيك جداگانه و متمايز از ديگران وجود دارد، مدل منحصر به فردي از يك منطقه ژئوپوليتيك را ارئه مي‌دهد. اين منطقه شامل ملت‌هايي است كه از نظر فرهنگي متفاوت هستند ولي از نظر مشغله‌هاي سياسي، استراتژيك و اقتصادي هماهنگي و تجاسن دارند. اين منطقه شامل كشورهاي ايران، عراق، عربستان سعودي، عمان، كويت، امارات متحده عربي، قطر و بحرين است. پاكستان نيز به دليل نزديكي جغرافيايي و مبادلة گستردة بازرگاني علايق زيادي در اين منطقه دارد و مي‌توان آن را در ادامه ژئوپوليتيك خليج فارس محسوب كرد. 

همسايگان جنوبي ايران در خليج فارس كه شامل كشورهاي عربي هستند با سطح پايين اقتصادي، سياسي و فرهنگي، وجود بحران‌ مشروعيت و عدم ثبات سياسي، پايگاه محكم و متحدي استراتژيك براي آمريكا شده‌اند. علاوه بر اين‌ دشمني و عدم روابط دوستانه تاريخي با كشورهاي عربي و پيشينه روابط نه چندان موفق ايران و اين دولت‌ها همواره راه را براي حضور دشمنان ايران در اين منطقه باز كرده است. «در بخش جنوبي ايران، دولت‌ امارات متحده عربي دست در دست دولت‌هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هم‌چنان به تهديد منافع ايران مي‌پردازد و چند بار اعلام كرده كه از ايران به دادگاه‌ بين‌المللي شكايت خواهد برد» (مجتهدزاده، 1379،ص 276) «ورود شركت‌هاي نفتي بعد از جنگ جهاني دوم به حوزه خليج فارس، خود موجب تحولات سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي بسيار زياد ‌شد و اين منطقه تا هم اكنون نيز نتوانسته است به يك تعادل استراتژيك كه تأمين كننده منافع ملي كشورهاي اين حوزه باشد دست يابد» (شوراي غيردولتي روابط خارجي موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران،1382،ص13).

با نگاهي مختصر به جايگاه انرژي در تأمين امنيت جهاني به نقش كليدي خليج فارس به عنوان يكي از منابع و ذخاير مهم انرژي دنيا پي مي‌بريم. رويدادهايي كه در دهه‌هاي 60 ، 70 ، 80 و حتي دهة 90 ميلادي رخ داد، بيانگر اين واقعيت بود كه انرژي نقش انكارناپذير در تحولات جهاني و به ويژه در كشورهاي صنعتي داراست.

خليج فارس عمدتاً شامل كشورهايي است كه با مسايل و مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ساختاري روبرو هستند. همين عقب ماندگي‌هاي ساختاري زمينه‌ساز ناامني‌ها و بي‌ثباتي‌هاي موجود در منطقه هستند. همين امر به بازيگران خارجي فرصت لازم را براي ايفاي نقش اصلي در منطقه خليج فارس را داده است. عامل بيگانه با حضور مستقيم خود، نقش اصلي را در منطقه بازي مي‌كند و اين خود پيامد اوضاع داخلي منطقه است. 

كشورهاي حاشيه خليج فارس به علت وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي از وضعيت اقتصادي مطلوبي برخوردار نيستند، و شديداً در مقابل نوسانات قيمت نفت آسيب‌پذير مي‌باشند. علاوه بر مشكلات اقتصادي، فقر عمومي و نسبي كه در جوامع اين دولت‌ها برقرار است از جمله عوامل بي‌ثباتي اين دولت‌ها و وابستگي شديد آن‌ها به دولت‌هاي خارجي است. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي ژئوپوليتيكي كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه، عدم اتكاي كامل آن‌ها به تفكرات انساني ملت‌هايشان است كه به دليل وابستگي شديد آن‌ها به درآمد نفت است كه آن‌ هم از خارج تأمين مي‌شود، لذا تكيه زمامداران اين كشورها به سياست خارجي و متحدان خارجي است كه به نحوي مي‌توانند در تأمين بودجه اين كشورها از طريق خريد نفت و گاز كمك ‌نمايند. اين عامل مهم و خلأ ژئوپوليتيك ناشي از آن موجب گرديده است كه هيچ يك از اين كشورها از يك امنيت پايدار همه‌جانبه و درك شده كه با آحاد ملت اشتراك منافع داشته باشد، برخوردار نبوده و در هر تغيير و تحول استراتژيكي به سرعت دچار بحران مي‌شوند. به اين عوامل مشكلات بنيادي، اقتصادي و زيرساختي نيز اضافه مي‌شوند.

اين يك واقعيت است كه كشورهاي حاشيه خليج فارس به دليل اين‌كه درآمدهاي اصلي كشورشان در گرو صادرات نفت و دلارهاي نفتي است، به هيچ‌وجه منافع مشتركي با ملت‌هايشان ندارند و همين امر آن‌ها را به سمت سيستم‌هاي مطلقه و غير دموكراتيك پيش مي‌برد و عدم اتكاي آن‌ها به ملت و مردمشان و عدم ثبات سياسي باعث روي آوردن آن ها به ماجراجويي هاي نظامي و تسليحاتي مي‌شود. به همين دليل شايد بزرگ‌ترين خريداران و مشتريان تسليحات آمريكا، كشورهاي نفت‌خيز حاشيه خليج فارس باشند. دست يافتن به برتري نظامي و استراتژيك در خليج فارس كه راه ورود به بخشي از آب‌هاي آزاد جهان و محل عمده ترانزيت نفت است در رأس استراتژي دريايي دولت‌هاي بزرگ وازطريق همكاري با كشورهاي منطقه است و اينها نشان ازضرورت تأمين امنيت تجارت دريايي در خليج فارس مي‌باشد .
3-5-2- مرزهای سیاسی کنونی ایران
کشور ایران بیش از 6000 کیلومتر با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرز خشکی مشترک دارد. اگر کناره‌های خلیج فارس و دریای عمان و مازندران را به آن بیفزاییم، طول مرزهای ایران به حدود 8700 کیلومتر می‌رسد. طول مرزهای کشور ایران و عراق در مقایسه با مرزهای ایران با دیگر کشورهای همسایه در مقام اول است. کوتاه​ترین مرزهای ایران درمیان کشورهای مجاور، مرز ایران و ارمنستان است. مرزهای سیاسی کنونی ایران به مرزهای شمالی، مرزهای شرقی، مرزهای غربی و مرزهای جنوبی تقسیم می‌شود.

ایران از سوی شمال با کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم‌مرزاست و خط مرزی ایران و جمهوری​های شوروی سابق که قسمتی از آن را مرز آبی دریای مازندران و مرزهای رودخانه‌ای تشکیل می‌دهد، جمعا در حدود 2643 کیلومتر است.

کشور ایران از سمت شرق با کشورهای افغانستان و پاکستان هم‌مرز است. ایران با افغانستان در طول خطی از دهانه​ی ذوالفقار (نقطه مرزی مشترک بین ایران و افغانستان و ترکمنستان) در شمال تا کوه ملک سیاه در جنوب (نقطه مرزی با پاکستان) حد مشترک دارد. طول این خط مرزی در حدود 945 کیلومتر است.
مرزایران و پاکستان، زمانی که پاکستان ضمیمه​ی هند و از متصرفات انگلستان محسوب می‌شد، به دست مأموران انگلیسی تحدید و به موجب پروتکل​های 1288ق. پس از گذشتن از رودخانه ماشکید در کنار دریای عمان درجنوب تا کوه ملک سیاه (نقطه مرزی ایران و افغانستان و بلوچستان) در شمال تعیین گردید. طول خطوط مرزی ایران و پاکستان در حدود 987 کیلومتر است.
با تشکیل دولت جدید ترکیه پس از جنگ جهانی اول، ایران در غرب با کشور مذکور همسایه و هم‌مرزشد. طول خطوط مرزی ایران و ترکیه در حدود 486 کیلومتر است.

خط مرزی ایران و عراق در واقع همان مرز قدیمی ایران و عثمانی است که در جنوب از تقسیم‌گاه آب اروند رود آغاز می‌شود، سپس به سوی شمال از بیابان عبور می‌کند و از داخل هورالعظیم می‌گذرد و پس از پشت سر گذاشتن عارضه‌های متعدد جغرافیایی، به جنوب دهلران می‌رسد. در این ناحیه تا قصرشیرین خط مرزی ایران و عراق از پای آخرین ارتفاعات ایلام می‌گذرد، پس از قصرشیرین از بخش کم‌ارتفاعی گذشته، به کوه دالامپیر نقطه​ی مرزی ایران و عراق و ترکیه می‌رسد. طول این مرز در حدود 1609 کیلومتر است.

موقعیت خلیج فارس و دریای عمان درجنوب بهترین و مطمئن‌ترین موقع سیاسی را برای مرزهای جنوبی ایران فراهم ساخته است. خط ساحلی جنوب به طول 1880 کیلومتر شامل کرانه‌های شمالی دریای عمان و تمام کرانه‌های شمالی خلیج فارس و بخشی از اروند رود که از مصب آن تا دهانه​ی نهرخین و نیز تقسیم‌گاه آب شط (تالوگ)، مرز ایران و عراق است   (http://fa.wikipedia.org). 


4-1- عوامل فرامنطقه ای
4-1-1- آمریکا (طرح خاورمیانه بزرگ)
واژه خاورمیانه نخستین بار در 1902 / 1281 توسط یک آمریکایی به نام «آلفردتایرماهان» برای توصیف منطقه بین خاور دور(هندوستان و قلمرو انگلیس و ماورای آن) و خاور نزدیک (قلمرو امپراتوری عثمانی) به کار رفت. وی این پیشنهاد را طی مقاله ای در مورد دشواری های خلیج فارس برای انگلیس در نشریه «نشنال ریویو» مطرح کرد. اندکی بعد، این واژه از سوی روزنامه تایمز لندن و سپس در مکاتبات رسمی دولت انگلیس، و آن گاه توسط دولت های انگلیس و آمریکا در جنگ جهانی اول و دوم، مورد استفاده قرار گرفت. تأسیس اسرائیل غاصب در خاورمیانه و نیز آغاز و تداوم جنگ های متعدد اعراب و رژیم صهیونیستی و افزایش اهمیت جهانی نفت منطقه خاورمیانه، باعث کاربرد گسترده تر این واژه شد (شیرودی، 1383،ص 14).

واژه خاورمیانه در یکی از محدودترین تعریف ها، به منطقه نفوذ انگلیس در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم، یعنی به فلسطین و ماورای اردن و عراق اطلاق می شد(خاورمیانه کوچک) اما بعدها، خاورمیانه تعداد بیشتری از کشورها را در برگرفت. این کشورها شامل ایران، ترکیه، اردن، مصر، قبرس، شبه جزیره عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، لبنان و سودان است (خاورمیانه میانی) (علی بابایی، 1380،صص1-12). در سال های اخیر، واژه «خاورمیانه بزرگ» به عرصه واژگانی علوم سیاسی وارد شد که زمینه های آن پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 مصادف با 20 شهریور 1380 فراهم آمده است. 

از جمله: "کالین پاول" وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2002 یا1381شمسی در سخنرانی خود در بنیاد هرتیج، برای نخستین بار و به طور رسمی، طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. "جرج بوش پسر" در سال 2003 برابر با1382، اندکی پیش از تهاجم نظامی به عراق، طی سخنانی در انستیتوی آمریکایی اینترپرایز، عزم خود مبنی بر استقرار ارزش های دموکراتیک در خاورمیانه را ابراز داشت، و اندکی بعد، در جهت عملیاتی کردن ارزش های مورد نظر خود، پیشنهاد ایجاد منطقه مبادله آزاد میان آمریکا و خاورمیانه تا ده سال آینده را ارائه داد. 

«دیک چینی» معاون رییس جمهور آمریکا در همین سال و در مجمع جهانی اقتصاد، صراحتا سیاست رسمی دولت آمریکا مبنی بر دموکراتیک ساختن خاورمیانه را بیان داشت. روزنامه عرب زبان «الحیات» در سال 2004 برابر با  1383، مفاد سند اجرایی طرح خاورمیانه بزرگ را که از سوی آمریکا برای طرح در نشست سران گروه هشت(اتحادیه هشت کشور صنعتی جهان) در سی آیلند جورجیای آمریکا ارائه شده بود، منتشر ساخت. این طرح دارای ابعاد جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و... است. در بعد جغرافیایی، خاورمیانه بزرگ علاوه بر کشورهایی که قبل از آن در خاورمیانه (میانی) قرار می گرفتند، شامل کشورهای آسیای میانه چون ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان و کشورهای حوزه قفقاز و ماورای آن، یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هم می شود. 
اهداف آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ:

اهداف کلان آمریکا در خاورمیانه بزرگ، مسائلی چون حفظ منافع امنیتی آمریکا و هم پیمانانش، تثبیت رهبری جهانی آمریکا، استتار نقاط ضعف اقتصادی و اطلاعاتی سیستم آمریکا و... می باشد. در این راستا، حاکمیت آمریکا، چهار هدف مشخص را به شرح زیر در خاورمیانه بزرگ دنبال می کند:

1 - بر سرکار آمدن رژیم های دوست: پس از واقعه 11 سپتامبر، تعریف آمریکا از رژیم های دوست، تغییر کرده است. رژیم های دوست جدید، باید از سطح گسترده و مکفی مشارکت سیاسی مردم جهت برقراری ثبات دراز مدت برخوردار شوند. آمریکا در جهت تحقق بخشی به هدف فوق، باید از طریق رسانه های آزاد و شکل گیری نوعی جامعه مدنی، در ارتباط و تعامل فکری مستقیم با ملت های منطقه قرار گیرد. در این راستا، تحول ساختاری، تغییر نخبگان، تغییر فرهنگ سیاسی و الگوهای رفتاری در خاورمیانه، باید در دستور کار قرار گیرد. آمریکایی ها، هسته مرکزی تحول در ذهنیت جمعی مسلمانان منطقه را ارائه و تثبیت قرائت جدیدی از دین اسلام می دانند و از آن به عنوان دین سازی و یا مدرنیزه کردن اسلام نام می برند که از کانال جنگ با تروریسم محقق می شود. دانیل پایپس از چهره های معروف محافظه کاران می گوید:تغییر و تحول منطقه ای از طریق سیاست، تغییر رژیم های در جهت آینده سازی و امنیت سازی مطلق و به نفع غرب، محور این حرکت است. (طرح خاورمیانه بزرگ ، 1383،ص 65)

2- دسترسی آسان به منابع سرشار و بازار منطقه: دسترسی ارزان و آزادانه به منابع، عمدتا انرژی و بازار پرجمعیت خاورمیانه بزرگ، از اهداف عمده آمریکاست. در این راستا، حذف یا دگرگونی اوپک و... گام بزرگ به سوی رهبری جهانی است. به علاوه، اسرائیل به عنوان منشأ بحران ها و جنگ های نیم قرن اخیر منطقه، عامل اصلی جلوگیری و ممانعت از توسعه پایدار کشورهای مسلمان خاورمیانه بوده است. از دید واشنگتن و تل آویو، به هم ریزی صحنه فعلی منطقه(تغییر هژمونیک وضع موجود)، مسئله جدیدی را در برابر همه خاورمیانه ای ها قرار می دهد و هر کس سرنوشت و آینده خود را در رابطه با اسرائیل و چگونگی مناسبات با این رژیم تعریف نموده و رقم می زند، پس، خلع سلاح کشورهای اسلامی، بخشی از رویکرد هژمونیک آمریکا در خاورمیانه بزرگ است. 

3- تحول اقتصادی اجتماعی و ادغام در اقتصاد جهانی: از دید آمریکایی ها این تحولات مهم ترین بخش از تغییرات ساختاری در خاورمیانه بزرگ، جهت امنیت سازی از درون و به موازات آن، تغییرات امنیتی و سیاسی، خواهد بود، و از طریق آن، مردم منطقه، به ویژه جوانان و زنان، طی فرآیند برخورداری نسبی از مواهب تحول اقتصادی اجتماعی نسبت به اهداف آمریکا، متقاعد خواهند شد. 
(همشهری دیپلماتیک، 1383،ص 9) 
آنچه در طرح خاورمیانه بزرگ، نزد افکار عمومی بزرگ نمایی شد، اغلب با محوریت تحولات اقتصادی اجتماعی بوده است، در حالی که هدف اصلی آمریکایی ها، وابسته و مرتبط کردن ارگانیک اقتصاد خاورمیانه بزرگ در کلیه حوزه ها به اقتصاد آمریکا و حفظ موجودیت اسرائیل به عنوان سر پل منطقه ای سرمایه داری بزرگ آمریکاست تا تضمینی درازمدت جهت ترتیبات اولویت دار امنیتی و سیاسی به وجود آورد و بازگشت ناپذیری طرح های هژمونیک خود را مسجل نماید. بنابراین، مهم ترین هدف خاورمیانه ای آمریکا، شامل حفظ امنیت و بقای اسرائیل، انتقال آزادانه انرژی از خاورمیانه به غرب و کنترل منابع انرژی، جلوگیری ازظهور هژمونی منطقه ای چالش گر با آمریکا، مهار جمهوری اسلامی و تثبیت و تحکیم هژمونی آمریکا در نظام بین المللی می باشد. 

البته اگر بخواهیم از هدف های آمریکا از مطرح کردن خاورمیانه بزرگ به صورت عمیق تری سخن بگوییم می توانیم از مواردی چون تلاش برای حاکمیت بر ارو آسیا، کنترل اتحادیه اروپا و اقتصاد روسیه با منزوی کردن این کشور به داخل مرزهایش، و تعویق درگیری اقتصادی و سیاسی با چین نام برد. در ابتدای این اهداف، حاکمیت بر ارو آسیا مطرح است. ارو آسیا در مفهوم اتحاد دو قاره آسیا و اروپا، قدرت هایی چون اتحادیه اروپا، چین، روسیه و هندوستان را شامل می شود و با پتانسیل خود قادر است در مقابل حاکمیت جهانی آمریکا بایستد. آمریکا با حمله به افغانستان به مرکز ارو آسیا قدم گذاشته و به توانمندی جدی در تأمین استراتژی خود دست یافته است. سربازان آمریکایی در منطقه ای حضور دارند که امروز 3 درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.( بازتاب، 1383) 
علاوه بر این، در قرن بیست و یکم، نفت و پس از آن گاز طبیعی، منبع اصلی انرژی جوامع صنعتی و جوامع فراصنعتی را تشکیل می دهد. بدین سبب است که میان حاکمیت بر این منابع و حاکمیت جهانی آمریکا، رابطه مستقیمی وجود دارد. کنترل انرژی یکی از مستندات اصلی آمریکا در تداوم سیاست تک قطبی خود در قرن بیست و یکم است. بدین جهت، ایجاد حاکمیت بر خاورمیانه که 65 درصد منابع نفتی جهان را در اختیار دارد، ضرورت حیاتی برای واشنگتن به حساب می آید. پروژه خاورمیانه بزرگ آماده شد تا خاورمیانه که تعریف جدیدی از مرزهایش به عمل آمده، به سیاست های ضدآمریکایی دست نزدند و 11 سپتامبر زمینه جدیدی به وجود آورد تا خاورمیانه از حالت منطقه ای که استقرار جهانی و حاکمیت آمریکا را تهدید می کند، خارج شود و در چارچوب دموکراسی غربی و اقتصاد بازار آزاد، وارد بازار جهانی گردد. 

به نکات فوق، می توان کنترل اتحادیه اروپا را نیز افزود. اتحادیه اروپا یکی از موانع احتمالی در برابر تحقق آرزوی آمریکا برای دست یابی به تک قطبی گرایی در قرن بیست و یکم است. سیاست هایی که بوش تعقیب می کند، همکاری آمریکا اتحادیه اروپایی را حتی برای آن عده از سیاست مداران اروپایی که به دیده مثبت به ناتو می نگرند، مشکل می سازد (خاورمیانه بزرگ: زمینه ها و هدف ها، 1383،ص 42).

تناقضات و ابهامات فراوانی در طرح آمریکا درباره خاورمیانه، هم به لحاظ نظری و هم در عمل به چشم می خورد. این پارادوکس ها و مشکلات فراروی، برای طراحان آمریکایی نیز شناخته شده اند و آنان تلاش دارند تا چنین فرآیند پرتلاطمی را از طریق محک زدن هر دو مورد مشخص زیر و با استفاده از کلیه امکانات موجود در صحنه و براساس باور و اعتقاد به حس مسئولیت تاریخی، به پیش ببرند. مهم ترین ابهام های این نمودار عبارت اند از:

1 -گسترش آزادی (در مفهوم عام آن)با به کارگیری روش های غیردموکراتیک ممکن نیست؟! (دموکراسی آمریکایی...، 1383،ص 69).

2- القای آزادی به عنوان ضرورت سازوکار دموکراسی از خارج و بدون توجه به بافت بومی جوامع خاورمیانه، به نتیجه نمی انجامد؟!

به دیگر بیان، جلب حمایت عمومی و متقاعد کردن ملت ها با شیوه های غیردموکراتیک و اقتدارگرا (هژمونیک) چگونه امکان پذیر است؟!

گریز از نفرت رو به تزاید عمومی در منطقه نسبت به اهداف آمریکا با استمرار و گسترش حضور نظامی این کشور در منطقه چگونه سازگار می شود؟!

جنگ جدید آمریکا در منطقه که انگیزه های قومی مذهبی (صلیبی) نیز دارد، چگونه می تواند به نظام های مبتنی بر جدایی دین (اسلام)از سیاست در خاورمیانه بزرگ کمک نموده و ضمن جلوگیری از جنگ تمدن ها، لیبرال دموکراسی انگلوساکسونی را تشویق و توسعه دهد؟!

چگونه می توان اصلاحات داخلی کشورهای خاورمیانه را با ثبات سیاسی منطقه سازگار کرد؟! (همان).

چگونه می توان از سقوط رژیم های هم پیمان آمریکا در فرآیند جنگ پیشگیرانه یا جنگ علیه تروریسم، جلوگیری کرد؟!

وعده ها و طرح های اقتصادی، مالی و اجتماعی آمریکا تا چه حد قادرند ملت های متنفر از حضور آمریکا در منطقه را که اغلب آن ها در آغاز راه تجربه فرآیند بنیادگرایی دینی اند، متقاعد و همراه نماید؟!

به رغم تناقض ها و ابهام های متعدد فوق که در طرح آمریکا درباره خاورمیانه بزرگ، وجود دارد، در خصوص رویکرد امنیتی به قدرت هژمونیک واشنگتن که مورد توجه اغلب ناظران و حتی طراحان آمریکایی قرار گرفته است این سؤال اساسی مطرح است که: برای ایجاد ثبات دراز مدت در خاورمیانه بزرگ، چه سطحی از درگیری آمریکا در این منطقه لازم است؟ و آیا آمریکا قادر است در سطح گسترده و طولانی مدت متناسب با اهداف کلان خود در خاورمیانه درگیر بماند؟

عناصر اصلی رویکرد هژمونیک حضور در عراق و روی کار آوردن نظام مطلوب در آن کشور، در تنگنا قرار دادن سوریه و اعمال فشار و حرکت ایذایی علیه ایران، خروج نیروهایش از عربستان سعودی، دور شدن از نقش به ظاهر میانجی در قضیه فلسطین و تغییر و تعدیل رژیم های عربی، همگی نمی تواند در قالب یک استراتژی منسجم گنجانده شود؟ آمریکا تا کی و تا کجا می تواند به هزینه کردن منابع انسانی، مالی و سیاسی در خاورمیانه ادامه دهد و اقدامات مستقیم و غیرمستقیم سایر بازیگران عمده بین المللی را خنثا و بعضا آنها را با خود همراه نماید؟ ارزیابی دقیق این موضوعات و پاسخ واقع بینانه و روشن به این سؤالات کلیدی وضعیت مبهم خاورمیانه بزرگ را بهتر از گذشته در افق دید قرار خواهد داد (همان و گزارش پژوهشی...، 1381،ص 21).

4-1-2- اتحادیه اروپا 
گسترش اتحادیه اروپا هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ کشورهایی که به این اتحادیه پیوسته‌اند، حائز اهمیت است. این تحول ژئوپولیتیک به لحاظ فرصت‌های ایجاد شده از رهگذر وضعیت جدید مورد توجه می‌باشد. اتحادیه اروپا بر خلاف سنت دیرین خود به یکباره به سمت شرق گسترش یافته و این امر در عین آفرینش فرصت‌ها، چالش‌هایی را نیز در برابر این اتحادیه قرار داده است. اتحادیه اروپا شامل کشورهای بزرگی است که هر کدام از آنها سابقه طولانی روابط دوستانه و نزدیک با بسیاری از کشورهای خاورمیانه دارند و در پرتو این گسترش اینک اتحادیه اروپا با خاورمیانه قرابت جغرافیایی بیشتری پیدا کرده ‌است. فضای خاورمیانه‌بیش از گذشته امنیتی شده و بی‌ثباتی در آن افزایش یافته است. در این میان، فرصت‌های تازه‌ای نیز برای نقش‌آفرینی این اتحادیه فراهم آمده تا جایگاه خود را در معادلات بین‌المللی ارتقا دهد. اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر می‌تواند نقشی ویژه ایفا نماید که به لحاظ ماهیت و نگرش از نقشی که سابقاً ایفا می‌کرد، متفاوت باشد. اصطلاحی که در متون جدید اروپایی یافت می‌شود این است که اروپای در حال گسترش به دنبال ایفای نقش مؤثر در خاورمیانه بزرگ (خاورمیانه .و مدیترانه) است. (Stephen Flanegan )

بنابراین، احتمال می‌رود که ذهنیت اروپائیان در زمینه باز تعریف نقش اتحادیه اروپا در سیاست بین‌الملل تغییر یابد. یکی از مناطقی که اروپا می‌تواند به عنوان بازیگر فعال در آن ایفای نقش کند، خاورمیانه به خصوص پس از تحولات اخیر می‌باشد. ایفای این نقش جدید و درک این موقعیت، موضع و جایگاه اروپا در سیاست بین‌المللی را شکل خواهد داد. 
در یک نگرش تحلیلی، سیاست خارجی اتحادیة‌اروپا در منطقة خاورمیانه با چالش‌هایی مواجه است: 
نخست، هنوز سیاست خارجی و امنیتی مشترک (Stephen Flanegan) اتحادیه اروپا از بالندگی لازم در مواجه با بحران‌های بین‌المللی برخوردار نگردیده و در خصوص موضوعات و مناطق حساس، سیاست دول اروپایی از روندهای ملی بیش از گرایش‌های فراملی تبعیت می‌کند. 
دوم، ورود 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به این اتحادیه و تبدیل شدن آن به سازمانی با 25 عضو، بر سرعت عمل و کارآمدی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا تأثیری بازدارنده داشته است و در این راستا زمینه را برای مداخله و تأثیرگذاری برخی از قدرت‌های بزرگ همچون ایالات متحده آمریکا در تحولات اروپا و سیاست خارجی آنها فراهم کرده است. 
سوم، خاورمیانه به لحاظ جغرافیایی و نیز موضوعی از گسترة‌مفهومی وسیعی برخوردار است. از نظر جغرافیایی، حداقل در تعریف اروپایی آن، این منطقه چندین خرده سیستم منطقه‌ای شامل کشورهای واقع در حاشیه خلیج فارس و نیز در ساحل مدیترانه جنوبی و شرقی را پوشش می‌دهد(UN International). از نظر موضوعی نیز خاورمیانه پذیرای بحران‌ها و موضوعات متعدد با بازتاب‌های وسیع بین‌المللی می‌باشد که مناقشة اعراب و اسرائیل، امنیت انرژی، تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، بحران عراق و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از آن جمله هستند. 
4-2- چالش‌های منطقه‌ای 
4-2-1- مناقشه فلسطین - اسرائیل
طی دوره پس از جنگ سرد تحولات فراوانی در صحنه داخلی اسرائیل و فلسطین به وقوع پیوسته است که یکی از مهمترین آنها پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین بود، این تحول پیامدهای متعددی را در پی داشت که مورد پذیرش و خوشایند آمریکا و برخی از دولت‌های غربی و عربی نبود. عدم شناسایی اسرائیل از سوی حماس و تأکید بر مقاومت، تشدید احساسات و نقش احزاب اسلام‌گرا در منطقه و افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران با توجه به ارتباطات و پیوندهای آن با اکثر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، از جمله پیامدهای عمده این امر بودند. براین اساس بود که فشارها برحماس و تحریم مالی آن به ویژه از سوی غرب افزایش یافت و در مقابل، گروه فتح مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گرفت. 
آمریکا و اسرائیل پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین، از تمام اهرم‌های خود برای به حاشیه راندن و تحت فشار قراردادن این جنبش بهره جستند و پس از تحولات ماه ژوئن و تسلط نظامی حماس بر نوار غزه، تلاش مضاعفی برای حمایت از محمود عباس و نخست وزیر منتخب او، سلام فیاض صورت داده‌اند. دولت بوش در پایان دوران ریاست جمهوری خود تلاش زیادی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی کرد، اما این تلاش‌ها ناکام ماند. در همین حال در صحنه داخلی اسرائیل، اولمرت یکی از ضعیف‌ترین و غیرمحبوب‌ترین رهبران اسرائیلی طی شش دهه حیات اسرائیل بوده است. اصولاً یکی از مشکلات عمده اسرائیل در داخل، مشکل انتقال رهبری از نسلی به نسل دیگر است. اولمرت در فضای به وجود آمده پس از تشکیل حزب کادیما توسط شارون و حمایت افکار عمومی از طرح جدایی از فلسطینی‌ها، توانست پست نخست‌وزیری را به خود اختصاص دهد. وی برخلاف برخی از اسلاف خود هیچ سابقه نظامی مشخصی نداشت. موقعیت اولمرت پس از جنگ ژوئیه 2006 بین اسرائیل و حزب‌ا... لبنان و انتشار گزارش تحقیق وینوگراد مبنی بر ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در جنگ بسیار متزلزل و شکننده شد. اولمرت بر خلاف بگین و شارون، که در دو مقطع حساس (در جریان صلح با مصر و خروج از شهرک‌های نوار غزه) توانستند افکار عمومی و غالب جریان‌های سیاسی را برای پیشبرد برنامه‌هایشان متقاعد سازند، فاقد توانایی‌های یک رهبر کارآمد و تأثیرگذار بود. شکست فضاحت بار اسرائیل در جنگ سی‌ و سه روزه علیه حزب‌ا... لبنان که اسطوره شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل را باطل ساخت، اولمرت را در معرض اتهامات جدی قرار داد و کمیته وینوگراد وی را مقصر شناخت. از این‌رو، آمریکا درصدد برآمد که با شروع روند مجدد مذاکرات صلح و اخذ امتیازات حداکثری برای اسرائیل، از این رهبر ضعیف اسرائیلی حمایت نماید. کاندالیزا رایس در آخرین سال دولت بوش هشت بار (به طور متوسط 40 روز یک بار) به منطقه سفر کرد. ایده جرج بوش برای تشکیل کنفرانس آناپولیس که در آن از ایجاد یک «افق سیاسی» تازه در روند صلح خاورمیانه سخن می‌گفت، تنها چند هفته پس از تحولات در غزه مطرح شد. آمریکا و اسرائیل امیدوار بودند موقعیت محمود عباس پس از بازگشت از این نشست، در بین فلسطینی‌ها محکم‌تر شود. این تفکر بر این استدلال استوار بود که تقویت محمود عباس می‌تواند موقعیت وی و جناح فتح را در بین مردم فلسطین نسبت به حماس و دیگر نیروهای جهادی بهبود و ارتقا بخشد. حضور سوریه در این اجلاس نیز قابل تأمل و توجه بود. سوریه اگر چه با این توجیه که در مورد جولان مذاکراتی صورت خواهد گرفت، نماینده‌ای را به آناپولیس اعزام کرد، اما دولت بشاراسد آشکارا از تبعات منفی عدم حضور در نشست آناپولیس آگاه بود. در هر حال، چنانچه پیش‌بینی می‌شد مسائل مهم فی ما بین از جمله تعیین وضعیت بیت‌المقدس و مرز‌ها همچنان بدون راهکار مشخصی باقی ماند و تنها در خصوص برخی مسائل فرعی‌تر توافقاتی حاصل گردید. آناپولیس قبل از تشکیل نیز نمایشی شکست خورده قلمداد می‌شد، به گونه‌ای که کارشناسان آن را بازی هدفمندی از جانب آمریکا در سال‌های پایانی دولت بوش به قصد ترمیم چهره آسیب دیده خود در داخل و در سطح منطقه ارزیابی می‌کردند. (بررسی تحولات خاورمیانه، 1386). 
در 27 دسامبر سال 2008، یعنی روزهای پایانی دولت بوش، دولت اولمرت که خود در روزهای پایانی بسر می‌برد، حمله‌ای گسترده به نوار غزه را آغاز نمود. این حمله که در ابتدا به بمباران هوایی محدود بود، با حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. دولت اسرائیل به خاطر شکست سال 2006 در لبنان در معرفی اهداف خود در جنگ غزه بسیار محتاط عمل کرد، به طوری که هدف اصلی از این جنگ پایان دادن به حملات موشکی حماس به جنوب اسرائیل، و نه نابودی کامل حماس عنوان شد. دلیل این امر پایین آوردن انتظارات افکار عمومی اسرائیل از دست‌آوردهای جنگ در ایام انتخاباتی بود. این جنگ که از حمایت قابل توجه مردم اسرائیل برخوردار بود، به گفته تحلیل گران اسرائیلی، با هدف بالا بردن شانس پیروزی احزاب حاکم بخصوص کادیما و کار آغاز گردید. این احزاب با توجه به شکست در جنگ سی و سه روزه و همچنین عقب نشینی از نوار غزه، امری که از دید بسیاری از اسرائیل‌ها سرآغاز حملات موشکی بیشتر به شهرهای جنوب این کشور شد، اقبال عمومی خود را از دست داده بودند. 
مرمت چهره حزب کادیما و کار تنها چند هفته مانده به انتخابات حساس فوریه 2009 یکی از دلایل اصلی حمله به نوار غزه بود، لذا همه تبلیغات در این راستا طراحی شده بود، و در کوتاه مدت تا حدی نیز مؤثر بود. سران اسرائیل تا حدی به این هدف خود رسیدند به طوری که حزب کادیما توانست با اخذ 28 کرسی از 128 کرسی مجلس (کنست) بیشرین نماینده را در مجلس دارا باشد، هر چند در پایان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با یک کرسی کمتر، یعنی 27 کرسی توانست رهبری یک دولت ائتلافی جدید راست تندرو را بر عهده گیرد. حزب کار که به طور سنتی و برای سال‌های طولانی عهده‌دار رهبری کشور بود، به رهبری ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل در زمان جنگ 22 روزه، توانست تنها 13 کرسی را از آن خود کند و حداقل به طور موقت از اعمال نفوذ جدی در سیاست‌های این کشور بی‌نصیب بماند. 
از دیگر اهداف این حمله نابودی یا حداقل فلج کردن توان نظامی حماس بود، در این زمینه اسرائیل تا حدود زیادی به اهداف خود نرسید، چرا که تا روز پایانی جنگ، حماس همچنان بر حملات موشکی خود بر شهرهای اسرائیل ادامه داد. همچنین ارتش اسرائیل با وجود محاصره شهر غزه نتوانست این شهر را به اشغال خود در آورد، هر چند که بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند که اسرائیل عمدتاً از ورود به جنگ شهری تمام عیار خودداری کرد چرا که این امر منجر به تلفات زیاد در ارتش اسرائیل می‌شد، موضوعی که در کشور اسرائیل از حساسیت خاصی برخوردار می‌باشد. در واقع، استراتژی نظامی اسرائیل اعمال فشار گسترده بر روی حماس به منظور عقب نشینی و تسلیم این گروه بیشتر استوار بود تا بر اشغال کامل غزه، هر چند این استراتژی توسط بخشی از جامعه اسرائیل و به خصوص نمایندگان حزب لیکود به شدت تحت انتقاد گرفته است، چرا که در نهایت این استراتژی منجر به سرنگونی حماس و یا حتی تقلیل قوه نظامی این گروه نشد. 
دولت بوش در روزهای پایانی خود، طبق سیاست دیرینه خود، از این حرکت اسرائیل حمایت کرد. اوباما و دستیارانش که مشغول آماده‌سازی انتقال قدرت بودند، به شدت از ابراز نظر در این رابطه خودداری کردند. اوباما در این زمینه تنها به ابراز اینکه "کشته شدن غیر نظامیان در غزه و اسرائیل موجب نگرانی عمیق من است" اکتفا کرد. وی دلیل سکوت خود در این زمینه را با بیان اینکه در هر دوره تنها یک رییس جمهور وجود دارد (به این معنی که هم اکنون بوش رئیس جمهور می‌باشد و بالطبع نباید از او که هنوز رئیس جمهور نشده است انتظار موضع‌گیری داشت) توجیه کرد. 
این در حالی است که اوباما در مورد مسائل دیگر از جمله بحران اقتصادی و حملات بمبئی، در دوران انتقال قدرت (از 4 نوامبر تا 20 ژانویه) به ابراز نظر گسترده پرداخت.(  Los Angeles Times, 2009)
در واقع، سکوت اوباما در مورد جنگ 22 روزه غزه، حمایت رییس جمهور و دولت جدید آمریکا از اسرائیل را به نمایش گذاشت و افرادی را که انتظار تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل داشتند، ناامید کرد. حمله اسرائیل به نوار غزه طوری زمان‌بندی شده بود که قبل از تحلیف اوباما در تاریخ 20 ژانویه به پایان برسد و از این حیث دولت جدید اوباما را در روزهای آغازین زمامداری خود درگیر یک بحران خارجی نکند. 
با وجود آنکه جنگ 22 روزه وجهه داخلی دولت و ارتش اسرائیل را که توسط جنگ 33 روزه مخدوش شده بود، در کوتاه مدت تا حدی بازسازی کرد، اما این جنگ تبعات سنگینی برای رژیم صهیونیستی در پی داشت. کشته شدن بیش از 1300 فلسطینی که بخش عمده‌ای از آنان را غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان تشکیل می‌دادند، و انعکاس گسترده اخبار مربوط به آن در سرتاسر دنیا، به خصوص در سطح منطقه، چهره این رژیم را بیش از پیش مخدوش کرد. همچنین عدم موفقیت در نابودی حماس، حتی پس از حمله زمینی، منجر به از بین رفتن وجهه ارتش اسرائیل به عنوان ارتشی مقتدر و شکست ناپذیر شد، امری که از جنگ 33 روزه آغاز گردید. عدم شکست حماس و جنایات ارتش اسرائیل همچنین به افزایش محبوبیت حماس در میان فلسطینی‌ها و مردم عرب منطقه منجر شد. در واقع، جنگ 22 روزه موج اسلام گرایی در منطقه و باور به لزوم یک مقاومت اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا را بیش از پیش تقویت کرد. 
با بررسی و تحلیل دقیق‌تر تحولات مذکور در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و با گذشت نزدیک به سه دهه از روند مذاکرات صلح، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تمامی راهکارها، مذاکرات و تفاهمات بین طرفین برای حل مناقشه تا زمانی که حقوق فلسطینی‌ها استیفا نگردد، اسرائیل به سیاست‌های اشغالگرانه خود پایان ندهد و ایالات متحده سیاست جانبدارانه خود در حمایت از تل‌آویو را رها نسازد، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. با روی کار آمدن دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، و در حالی که فلسطینیان بین دو گروه حماس و فتح تقسیم شده‌اند، حتی برگزاری مذاکرات صلح دور از ذهن به نظر می‌رسد. این موضوع، برای دولت اوباما که صلح خاورمیانه را سرلوحه‌ کار خود در منطقه قرار داده است، در سال‌های آینده چالشی جدی خواهد بود. (فصلنامه سیاست خارجی، سال 23، پاییز 1388)
4-2-2- عراق 
دولت بوش با شعار مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در سال 2003 با حمله به عراق این کشور را به اشغال نظامی خود در آورد. با این حال، پس از گذشت حدود هفت سال از حضور نیروهای آمریکایی در عراق امنیت، آرامش و ثبات بر اساس شعارهای آمریکا در عراق برقرار نشده است. از سوی دیگر، قدرت گرفتن گروه‌های شیعی دارای روابط دوستانه با ایران انتقادهای داخلی در آمریکا علیه دولت بوش را برانگیخت. این در حالی بود که آمریکا بیش از پیش از اهداف خود در عراق دور می‌شد، به گونه ای که بعد از چند سال بسیاری از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. ناکامی‌های آمریکا در عراق باعث شد تا تیمی تحقیقاتی از هر دو حزب آمریکا به سرپرستی جیمز بیکر و لی هامیلتون به نام گروه مطالعات عراق از مارس تا دسامبر 2006 وضعیت عراق و راهکارهای پیش روی آمریکا در عراق را بررسی کند. مطالعات نُه ماهه گروه مطالعات عراق موسوم به کمیسیون بیکر-هامیلتون به ویژه بر مشارکت دادن کشورهای کلیدی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و سوریه در حل بحران عراق تأکید گذاشت.
یکی از مهمترین دلایل ارائه استراتژی جدید آمریکا در عراق، در ژانویه 2007، همانا عدم موفقیت و در واقع، شکست استراتژی پیشین است. سیاست‌هایی که نه تنها در تأمین امنیت و برقراری ثبات موثر نبودند بلکه موجب گسترش ناآرامی‌ و بی‌ثباتی گردیده و به امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و عراق و برنامه زمان‌بندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر شدند. 
آمریکا در صحنه عراق با تناقضی بغرنج روبرو است. ایالات متحده از یک سو با شعار اشاعه دموکراسی به عراق حمله کرد و انتظار می‌رفت که بر این اساس به اصول دموکراسی و انتخاب مردم عراق احترام بگذارد. از سوی دیگر، در صورتی که آمریکا به اصل دموکراسی متعهد بماند و اجازه دهد شیعیان حکومت را در عراق در دست داشته باشند، این امر نارضایتی رژیم‌های محافظه‌کار منطقه را فراهم خواهد آورد که معتقدند شرایط جدید عراق قدرت منطقه‌ای ایران را افزایش داده است. آمریکا تحت فشار متحدین عرب خود در منطقه به ویژه مصر، عربستان و اردن سعی کرد مشارکت اقلیت سنی در ساختار سیاسی عراق را افزایش دهد لیکن این تلاش‌ها هنوز متحدین سنتی آمریکا را راضی نکرده است. 

اولین واقعیت نوین منطقه‌ای در سال‌های اخیر در عرصه خاورمیانه، ظهور عراق تحت تسلط اکراد و شیعیان است که ناکامی راهبردهای آمریکا را نیز به همراه داشته است. به رغم اهداف اولیه آمریکا در عراق مبنی بر ایجاد یک دولت الگو با نفوذ و قدرت شیعیان سکولار ـ لیبرال از جمله افرادی چون ایاد علاوی، پیروزی شیعیان اسلام‌گرا در رقابت قدرت و همچنین تداوم ناامنی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های مادی و انسانی آمریکا، شرایط جدیدی را در این کشور رقم زد. برای چندین دهه، سیاست آمریکا در خلیج فارس سعی ایجاد توازن بین ایران و عراق بود. در ابتدای حمله آمریکا به عراق، پیش بینی آمریکایی‌ها این بود که رقابت بین عراق و شیعیان ایران بسیار عمیق‌تر از رقابت فرقه‌ای شیعیان و سنی‌های عراق شود. اما تحولات عراق از سال 2003 به بعد خلاف آن را نشان می‌دهد. افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، حداقل در سال‌های اولیه پس از اشغال به تدریج حس ملی‌گرایی را کاهش و هویت فرقه‌ای را تقویت کرده است. حذف رژیم صدام حسین و ناکامی در ایجاد ثبات سیاسی و نظامی در عراق فرصت جدیدی را برای ایران در سطح منطقه ایجاد کرده است.(Bahgat,2007,p.5-14) آمریکا در شناخت واقعیات جامعه شناختی عراق و پیش‌بینی نحوه عملکرد نیروهای اجتماعی این کشور راه به خطا برده است. با وقوع دو تحول عمده، یعنی قدرت‌یابی شیعیان نزدیک به ایران و مقاومت اعراب سنی در برابر روند سیاسی و در نتیجه تداوم بی‌ثباتی و ناامنی، راهبردهای کاخ سفید به تدریج دگرگون شده است. راهبرد ایجاد دولت الگو، به راهبرد پیروزی تغییر یافت و در مرحله کنونی راهبرد «عدم شکست و خروج کم هزینه» در دستور کار آمریکا قرار دارد. اکنون مسئله عراق به اصلی‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است و اکثر سیاست‌های این کشور در خاورمیانه، پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد. دولت اوباما نیز با اعلان برنامه زمان‌بندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق، سیاست عدم شکست و خروج کم هزینه را که در سال پایانی دولت بوش اتخاذ شده بود، پیگیری می‌نماید. با این حال، برای موفقیت این استراتژی، دولت اوباما قطعاً به همکاری ایران در این زمینه نیاز دارد. ساختار سیاسی ایجاد شده در عراق به کمک آمریکا که بر مبنای دموکراسی توافقی تأمین کننده سهم متناسب برای سه گروه اصلی (شیعیان اکراد و سنی‌ها) است، در آستانه دومین انتخابات سراسری این کشور (16 ژانویه 2010) دستخوش تحول گردیده و نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، با خروج از ائتلاف شیعی و نه گفتن به دموکراسی توافقی و طائفی به دنبال تشکیل دولت ملی در این کشور است، لذا نمی‌توان ساختار سیاسی جدید عراق را یک دستاورد آمریکایی تلقی کرد بلکه کنش و واکنش نیروهای سیاسی و مذهبی در داخل عراق بیش از تمایلات خارجی در ایجاد و تغییر این ساختار دخیل بوده است. 

4-2-3- جمهوری اسلامی ایران و تحولات خاورمیانه
 روند تحولات عراق، افزایش نقش و قدرت شیعیان و کردها و کاهش نقش اعراب سنی را در پی داشت. از منظر اعراب این تحول باعث کم رنگ شدن هویت عربی عراق و نقش آن به عنوان دولت حایل و توازن بخش در مقابل ایران شده است. به باور آنها، این واقعیت به ایجاد زمینه‌هایی برای تغییر توازن قدرت منطقه‌ای به نفع ایران و به ضرر عربستان سعودی و جهان عرب منجر شده است. بر این اساس، رویکرد آنها در قبال واقعیت‌های جدید عراق، مخالفت با روند سیاسی دولت جدید و سعی و تلاش برای تزلزل ساختار قدرت کنونی است. 
دیگر واقعیت و تحول منطقه‌ای، پیروزی حزب اسلام‌گرای حماس در فلسطین و وارد شدن آن به ساختار قدرت در کنار جنبش فتح بود. این موضوع تا حدود زیادی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین و نارضایتی آمریکا و برخی کشورهای عربی گردید. جنگ 22 روز غزه در تعطیلات کریسمس سال 2009 این امر را بیش از پیش تشدید نمود.
تحول دیگری که تأثیرات قابل توجهی بر رویکرد آمریکا در منطقه خاورمیانه به ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشت، جنگ سی و سه روزه حزب‌ا.. در مقابل اسرائیل در تابستان 2006 بود. این جنگ با توجه به نمایش قدرت بی‌سابقه حزب‌ا... در برابر اسرائیل به عنوان یکی از نشانه‌های جدی تهدیدپذیری امنیت اسرائیل تلقی شد. این مسئله در محاسبات آمریکا در خصوص تهدیدات فوری معطوف به امنیت ملی آن کشور و اسرائیل تأثیری عمده داشت. از سوی دیگر، پیوند حزب‌ا... با ایران، به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این جنگ را به عنوان حوزه جدیدی از گسترش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران مطرح ساخت. از سوی دیگر پیروزی و افزایش نقش گروه‌های اسلام‌گرای حزب‌ا... و حماس، به بحران اقتدار در کشورهای اقتدارگرا و محافظه کار عربی دامن می‌زد و با تحریک افکار عمومی و جنبش‌های اجتماعی، ثبات و امنیت این رژیم‌های سیاسی را در معرض خطرقرار می‌داد. 
تحولات و واقعیت‌های جدید خاورمیانه در عراق، فلسطین و لبنان، در مجموع برآیند قابل توجه افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران را درپی داشت، مسئله‌ای که احساس خطر را در آمریکا و اعراب برانگیخت.
دولت آمریکا در مقطع کنونی، بخش عمده امکانات و سیاست خارجی خود را بر عراق و افغانستان متمرکز کرده است. با توجه به عدم موفقیت در ایجاد دولتی با ثبات و امنیت در این کشور، هزینه مادی و انسانی بالا و افزایش نارضایتی‌های داخلی، دولت بوش در سال پایانی زمامداری خود سعی کرد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، به موفقیت‌هایی در عراق دست یابد و بخشی از نیروهای خود را از این کشور خارج سازد. در این راستا، کسب حمایت و همکاری‌ همسایگان عراق از جمله ایران، سوریه و عربستان سعودی از اولویت بالایی برای آمریکا برخوردار شد و در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدامات مذاکره با ایران در بغداد و همچنین فشار بر سعودی‌ها برای حمایت از دولت مالکی و فشار متقابل بر دولت مالکی برای مشارکت دادن بیشتر اهل سنت و امنیت سازی در عراق بود. 
با توجه به تحولات منطقه‌ای و افزایش نقش و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در سطح منطقه، به نظر می‌رسد صف‌بندی جدیدی در منطقه در مورد نوع نگاه به اسرائیل با شرکت کشورهای عربی در نشست آناپولیس به وجود آمده باشد. برخی ناظران معتقدند که اساساً کنفرانس آناپولیس به منظور ایجاد اتحاد میان کشورهای سنی عرب علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و هدف آن مهار قدرت‌یابی ایران در منطقه بود‌ه است. آمریکا و اسرائیل از طریق برگزاری این کنفرانس، سعی در معرفی ایران به عنوان دشمن مشترک اعراب و اسرائیل داشتند. این در حالی است که از مدتی قبل از دو جبهه‌بندی در منطقه خاورمیانه سخن گفته می‌شود که در یک طرف آن ایران، عراق، سوریه، حزب‌ا... و حماس و در طرف دیگر آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عرب سنی منطقه قرار دارند. در این چارچوب یکی از اولویت‌های آمریکا جدا کردن سوریه از ایران است. همچنین قرارداد 20 و 13 میلیارد دلاری فروش تسلیحات آمریکا به عربستان و مصر و نیز قرارداد فروش تسلیحات به میزان 30 میلیارد دلار طی ده سال آینده به اسرائیل، در راستای تحرکات و سیاست‌های جدید آمریکا در خاورمیانه ارزیابی می‌گردد. با به دست گرفتن سکان دولت آمریکا توسط اوباما، تلاش‌ها برای همراه کردن سوریه با سیاست‌های آمریکا در منطقه بیشتر شده است، هر چند انتخاب دولت راست افراطی نتانیاهو در اسرائیل این امر را دچار مشکل خواهد کرد، چرا که بعید به نظر می‌رسد مذاکرات مخفی سوریه با دولت اسرائیل با واسطه‌گری ترکیه، در شرایط جدید به نتیجه برسد. 
ایالات متحده پس از ناکام ماندن طرح خاورمیانه بزرگ و مواجهه با واقعیات موجود اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه، و پس از افزایش ناآرامی‌ها و تداوم بی‌ثباتی در عراق و پس از پایان جنگ اسرائیل وحزب‌ا... و اسرائیل و حماس، بار دیگر به دنبال باز تعریف رویکرد خود به خاورمیانه است. این موضوع با ورود باراک اوباما، به عنوان چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا به کاخ سفید با شعار تغییر، انتظاراتی به وجود آورده است. 
در صحنه داخلی، دولت جرج بوش و تیم نومحافظه‌کاران پیرامون وی در سال پایانی زمامداری خود، با آشکار شدن ناکامی‌های سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه، به ویژه وضعیت عراق، با انتقادات فزاینده داخلی مواجه شدند، و امروزه جمهوری خواهان با شکست در انتخابات ریاست جمهوری و داشتن اقلیت در هر دو صحن مجلس آمریکا نفوذ سیاسی خود را حداقل در کوتاه مدت از دست داده‌اند. 
اوضاع امنیتی در عراق پس از گذشت حدود هفت سال از اشغال آن کشور، اندکی بهتر شده است، دولت اوباما سیاست عدم شکست و خروج کم هزینه را بر اساس برنامه زمان‌بندی خروج نیروها که طی آن نیروهای آمریکایی از حدود 140 هزار فعلی به 35 الی 50 هزار تا پایان تابستان 2010 کاهش می‌یابد و تا پایان سال 2011 به کلی از عراق خارج می‌شوند، دنبالمی‌کند. WashingtonPost2009,)).
وضعیت افغانستان روز به روز بغرنج‌تر می‌شود، به طوری که تلفات نیروهای ناتو در افغانستان از آغاز سال میلادی 2009 (88 نفر) بیش‌تر از تلفات نیروهای آمریکایی و انگلیسی در عراق بوده است (54 نفر از آغاز سال). همچنین سال 2008 برای نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان، با 294 تلفات، مرگ‌بارترین سال از آغاز جنگ در هشت سال گذشته بوده است. 
موفقیت دولت اوباما در سیاست خروج کم هزینه از عراق و آرام کردن اوضاع افغانستان بدون جلب مشارکت ایران در این زمینه مشکل به نظر می‌رسد و این دو موضوع می‌تواند زمینه‌ ساز رایزنی‌ها میان ایران و دولت اوباما باشد. موضوع هسته‌ای ایران همچنان در کانون مناقشه ایالات متحده با جمهوری اسلامی قرار دارد. اگر چه با آغاز کار دولت اوباما، فرصت‌های جدیدی در سرزمین‌های اشغالی به دنبال تسلط نظامی حماس بر غزه و انحلال دولت تحت رهبری حماس، و نیز جنگ 22 روزه، پیش آمده، دولت اسرائیل، متحد اصلی آمریکا در منطقه، پس از پایان جنگ با حزب‌ا...، هنوز، بعد از دو جنگ در شمال و جنوب کشور خود امری که منجر به تقویت نفوذ ایران در منطقه‌ نیز شده است. 
ایالات متحده، با گذشت حدود هفت سال از ارائه طرح خاورمیانه بزرگ و با برگزاری چندین انتخابات در سطح منطقه، به این نتیجه دست یافته است که اجرای الگوی لیبرال دموکراسی مورد نظرش در منطقه خاورمیانه امکان‌پذیر نمی‌باشد و در صورت برگزاری هرگونه انتخاباتی در سطح منطقه، نیروها و جریاناتی پیروز خواهند شد که قرابتی با طرح‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا ندارند. در دوره تصدی نومحافظه‌کاران در کاخ سفید و پس از شکست مذاکرات صلح کمپ دیوید در سال 2000، مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیل تا اندازه‌ای در حاشیه و جنگ علیه تروریسم و حامیان تروریسم در صدر سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای آمریکا (پس از 11 سپتامبر) قرار گرفت. اگر چه ایالات متحده با تدوین نقشه راه در سال 2003 و به دنبال آن تشکیل کمیته 4 جانبه (اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، و سازمان ملل)، در صدد برآمد که بستر و زمینه‌های شکل‌گیری خشونت‌ را با ایجاد مؤسسات و نهادهای سیاسی و امنیتی و تأکید بر لزوم انجام اصلاحات داخلی در تشکیلات خودگردان و درخواست از اسرائیل برای پایان شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی دنبال نماید؛ اما در عمل با اوج‌گیری انتفاضه الاقصی و حمایت‌های همه‌جانبه و آشکار از سیاست‌های سرکوبگرانه اسرائیل، اقدامی در جهت مصالحه بین طرفین درگیر انجام نداد.
عده‌ای از تحلیل‌گران بر این اعتقادند که هدف ایالات متحده از ارائه طرح خاورمیانه بزرگ و یکی از اهداف اساسی تهاجم آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث، حفظ امنیت اسرائیل در منطقه خاورمیانه بوده است. پس از ناکامی آمریکا در نیل به اهداف خود در عراق و آنچه در طرح خاورمیانه بزرگ به دنبال آن بود و همچنین تحولاتی که در سطح منطقه و به ویژه پس از پیروزی حماس در فلسطین به وقوع پیوست، آمریکا در صدد ارائه سیاست‌های جدید منطقه‌ای خود برآمده است. ناکامی اسرائیل در دست‌یابی به اهداف از پیش اعلام شده در جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه، تداوم حضور و نقش آفرینی حزب‌ا... در فضای سیاسی لبنان، تقویت جایگاه حماس در غزه، ناکامی‌های آمریکا در عراق، وخیم شدن اوضاع افغانستان، افزایش دیدگاه‌های اعتراضی بین افکار عمومی جهان و منطقه خاورمیانه نسبت به سیاست‌های آمریکا و بحران اقتصادی کنونی مجموعه تحولاتی می‌باشند که مقامات آمریکایی را به احتیاط در سیاست‌های خاورمیانه‌ای سوق داده‌اند و منجر به تلاش برای اتخاذ رویکردی جدید در زمان ریاست جمهوری اوباما برای بازسازی شکست‌های دوران بوش شده‌اند. از این منظر، آمریکا بر اساس شرایط منطقه و تجربه ناکامی‌های خود در هشت سال گذشته تصمیم به اتخاذ رویکردی جدید برای دست‌یابی به اهداف استراتژیک دراز مدت خود گرفته است که از آن جمله می‌توان به عدول از سیاست یک جانبه‌گرایانه و اتخاذ رویکردی همکاری جویانه با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود اشاره کرد. انتقال کانون توجه و سیاست‌های امنیتی از عراق به افغانستان و پاکستان نیز مشخصه دیگر سیاست دولت اوباما در منطقه می‌باشد. در ارتباط با مناقشه فلسطین – اسرائیل، تأکید بر تشکیل دو دولت و لحن ملایم در خصوص با کشورهای اسلامی یکی دیگر از مؤلفه‌های سیاست خاورمیانه‌ای دولت جدید آمریکا می‌باشد. دولت اوباما با کاهش فشار و انتقاد از متحدین سنتی خود در منطقه در ارتباط با حقوق بشر و دموکراسی و تحمل انتقادات داخلی مبنی بر نادیده گرفتن وضعیت داخلی غیر دموکراتیک کشورهای عربی سعی دارد حداقل در کوتاه مدت با مشارکت کشورهای تأثیرگذار عرب به ویژه عربستان و مصر، در حل و فصل اولویت‌های خود در عراق، فلسطین و پرونده هسته‌ای ایران و هم چنین موضوع افراط‌گرایی و تروریسم پشتیبانی این کشورها را کسب کند. رویکرد اوباما به ویژه در مورد مصر کاملاً با رویکرد سرد بوش متفاوت است. وی نطق معروف خود خطاب به جهان اسلام را در قاهره ایراد کرد و حداقل طی یک سال اول حکومت خود در مورد اوضاع سیاسی داخلی نابسامان مصر سکوت کرده است. اوباما بر خلاف جرج بوش از همان روزهای نخست ورود به کاخ سفید با تعیین میچل به عنوان نماینده ویژه در خاورمیانه موضوع صلح اعراب و اسرائیل را در کانون توجهات سیاست خاورمیانه‌ای خود قرار داد. به نظر می‌رسد او این نکته را دریافته است که برای حل مشکلات آمریکا در خاورمیانه باید بیشتر از بوش به این گفته گلایه‌آمیز اعراب اهمیت دهد که برای آرامش در خاورمیانه آمریکا باید روند صلح اعراب و اسرائیل را با جدیت از سر بگیرد. بدون کنترل زیاده‌طلبی‌های اسرائیل، رژیم‌های سنتی عربی تحت تأثیر افکار عمومی تهییج شده مردم قادر نخواهد بود به آمریکا برای پیشبرد سایر پرونده‌های داغ منطقه کمکی بکنند. 

4-2-4- قدرت‌یابی گروه‌های افراطگرای اسلامی در خاورمیانه 

اسلام در خاورمیانه، هم در قامت گروه‌های افراطی اسلامی و هم دولت‌‍‌های مسلمان در ردیف تهدیدات امنیتی ایالات متحده تعریف می‌شوند. اقدامات این دو طیف به عنوان مقوله‌ای که کانون استراتژی امنیت ملی آمریکا یعنی «تفوق» را به چالش کشیده است مورد توجه ویژه سیاستگذاران آمریکایی قرار دارد. 
پی.جی کراولی معتقد است که آمریکا به شدت نیازمند«استراتژی امنیت ملی جدیدی» است که به دنبال بازنگری جدی در سیاست‌های ایالات متحده در قبال اسلام و مسلمانان تدوین گردد. (Crowley, 2008) در حقیقت، بسیاری از کارشناسان سیاسی آمریکا نوعی در هم‌تنیدگی میان امنیت و منافع ملی آمریکا و چگونگی مواجه ایالات متحده با اسلام و مسلمانان به ویژه در خاورمیانه را ترسیم می‌کنند. براساس آنچه در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 2006 قید شده است، مبارزه علیه رادیکالیسم اسلامی، چالش و منازعه اصلی ایدئولوژیک سال‌های اولیه قرن 21 محسوب می‌شود. چالشی که به صف‌بندی اکثر قدرت‌های غربی در یک سو منجر شده است. این سند شرایط قرن 21 را با کشمکش ایدئولوژیک قرن 20، که قدرت‌های بزرگ هم براساس منافع ملی و هم براساس ایدئولوژی تقسیم می‌شدند، متفاوت می‌داند.
(The National Security Strategy of the United States of America2006, p,41)                         
هر چند برخی کارشناسان غربی سعی در تعمیم خشونت اقدامات گروه‌های افراطی اسلامی (همچون القاعده) به کلیت اسلام را دارند و تعبیر جنگ اسلام و غرب را به کار می‌برند، اما وجود جریانات و گرایشات متنوع در درون اسلام، توجه طیفی از سیاستگذاران آمریکایی را به ضرورت تفکیک عملکرد در مواجهه با اشکال گوناگون جریانات اسلام‌‌گرایی سوق داده است. 
آسیب‌ها و آفت‌های عمومی موجود در اکثر جوامع اسلامی خاورمیانه، محرومیت از کسب جایگاه و تأثیرگذاری مطلوب در صحنه نظام بین‌الملل را به بار آورده است. این نقصان‌ها در کنار مجموعه اقدامات و سیاست‌های نامطلوب ایالات متحده در دهه‌های اخیر، بستر مناسبی جهت ظهور و بروز طیف رادیکال و خشونت‌طلب فراهم آورده است. وجود دولت‌‌های ناکارآمد، اقتصاد ناسالم، مشروعیت پائین، عدم رعایت حقوق بشر، سرکوب مخالفین، رشد جمعیت و غیره از جمله عوامل بسترساز داخلی تقویت جریانات رادیکالی محسوب می‌شوند.(Singer,2007,p.2) ضعف دولت‌ها و عدم استقرار اصول دموکراتیک، نارضایتی نسبت به اقدامات حکومتی را افزایش داده است. از سوی دیگر، خشم و انزجار نسبت به سیاست‌های آمریکا در منطقه، به عنوان یکی از عوامل خارجی تشدید کننده وضع نامطلوب در این جوامع بوده است. در چنین شرایطی، اسلام‌گرایی با اقبال زیادی مواجه شده است، اما آنچه واجد اهمیت است آن است که پدیده اسلام‌گرایی فاقد شکل واحدی می‌باشد و اشکال گوناگونی از اسلام‌گرایی از جمله رادیکالی، میانه‌رو، سیاسی، غیرسیاسی، سنتی، مدرن، دموکرات، اقتدارگرا در حال ظهور و تکوین هستند. در هر حال، باید توجه داشت که تنها اقلیت کوچکی از جهان اسلام پذیرای برداشت افراطی از اسلام هستند Zunes,2001,p.1).(

اسلام‌خواهی و خیزش گروه‌های تندروی اسلامی و اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی آنان موجب شده است که دولتمردان ایالات متحده آمریکا در تعیین و تبیین چگونگی سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود جایگاه ویژه‌ای را بدین مقوله اختصاص دهند و میان اتخاذ رویکرد تقابل‌گرایانه، تعامل‌گرایانه و یا بینابینی، در برابر اسلام و گرایشات اسلامی، حساسیت و توجه وافری بروز دهند. 
4-5- ايران، آمريكا و ناتو 
بنابراين عدالت، واژه گمشده در تحليل شرايط نزاع و درگيري در خاورميانه است. يكي از مهمترين عواملي كه عدالت قضايي در امنيت خاورميانه را متاثر مي‌كند، حضور سازمان‌هاي نظامي فرامنطقه‌اي در صحنه‌هاي عملياتي خاورميانه است. بارزترين شكل چنين گسترشي، نفوذ تدريجي ناتو به شرق است. البته اين مووضع را حدود نه سال پيش در مقاله تحليلي خود تحت عنوان «علل گسترش ناتو به شرق» مورد بررسي قرار دادم. امروز و در اين بخش پاياني سلسله مقالات «خاورميانه، ژتوپلتيك نوين و چالش‌هاي ايران و آمريكا» وضع ناتو در خاورميانه را بررسي خواهم كرد؛ مسئله‌اي كه مي‌تواند موضوع مناقشه يا چالش‌هاي بين ايالات متحده و جمهوري اسلامي ايران باشد.

ناتو واژه مخفف عبارت انگليسي پيمان آتلانتيك شمالي است كه در حال حاضر ۲۸ كشور از آمريكاي شمالي و اروپا عضو آن هستند. تشكيل ناتو به سال ۱۹۴۹ م برمي‌گردد. در آن سال پنج كشور انگليسي، فرانسه،‌بلژيك، هلند و لوكزامبورگ با امضاي معاهده بروكسل در واكنش به توسعه‌طلبي‌هاي شوروي سابق در كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي، اتحاديه دفاع جمعي را تشكيل دادند.

در حال حاضر ناتو به عنوان يك سازمان نظامي چندمليتي در صحنه‌هاي بين‌المللي ايفاي نقش مي‌كند. ناتو مجموعه اروپا را در يك فرايند مرتبط با بيرون از اروپا مي‌بيند. يعني ناتو پيوند بين اروپا و فرااروپا يا آتلانتيك است. ناتو سازماني است كه دو سوي آتلانتيك و اقيانوس اطلس را به هم پيوند مي‌دهد. ما بايد به اين امر توجه كنيم كه وظيفه ناتو صرفا فراتر از اروپاست. بر كسي پوشيده نيست كه در شرايط فعلي، بيشترين تاثيرات را ايالات متحده بر اين سازمان نطامي دارد. نفوذ آمريكا در سازمان‌هاي بين‌المللي، منحصر و محدود به ناتو نيست، بلكه اغلب سازمان‌هاي بين‌المللي و حتي سازمان ملل در بيشتر موارد چاره‌اي جز تاثيرپذيرفتن از سياست‌هاي بين‌المللي كاخ سفيد را ندارند.

اعضاي ناتو در حال حاضر عبارتند از: اسپانيا، استوني، اسلواكي، اسلووني، انگليسي، ايتاليا، ايسلند، آلباني، آلمان، آمريكا، بلژيك، بلغارستان، پرتغال، تركيه، ‌جمهوري چك، دانمارك، روماني، فرانسه، كانادا، كرواسي، لتوني، لوكزامبورگ، لهستان، ليتواني، مجارستان، نروژ، هلند و يونان. در واقع پس از تشكيل ناتو در سال ۱۹۴۹ با عضويت ۱۲ كشور، به مرور كشورهاي عضو آن افزايش يافته است. يونان و تركيه در سال ۱۹۵۲، آلمان در سال ۱۹۵۵، اسپانيا در سال ۱۹۸۲ و جمهوري چك، مجارستان و لهستان در سال ۱۹۹۹ به ناتو پيوسته‌اند. همچنين در گسترش اين سازمان به شرق- همانطور كه پيشتر نيز پيش‌بيني كرده بوديم- در سال ۲۰۰۴ با پيوستن كشورهاي بلغارستان،‌استوني، لتوني، ليتواني، روماني، اسلواكي و اسلووني، تعداد اعضاي ناتو به ۲۶ كشور افزايش يافته است. در مرحله جديد گسترش اعضاي ناتو به ۲۶ كشور افزايش يافته است. در مرحله جديد گسترش اعضاي ناتو، با پيوستن كشورهاي آلباني و كرواسي از ابتداي آوريل ۲۰۰۹، تعداد اعضاي اين سازمان به ۲۸ كشور افزايش يافت.

در هر حال در دوره جنگ سرد، آمريكا همواره سعي مي‌كرد يك كمربند امنيتي را دور تا دور حوزه نفوذ شوروي ايجاد و حفظ كند تا به اين وسيله از نفوذ كمونيزم به ديگر ممالك جلوگيري به عمل آورد. اصولا فلسفه تشكيل پيمان ناتو نيز همين مطلب بوده است و ايالات متحده با تشكيل اين پيمان درصدد بود تا از اروپاي غربي در مقابل خطر كمونيزم محافظت كند. با پايان دوره جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ناتو فلسفه وجودي قبلي خود را تا حد زيادي از دست داد، اما زمامداران كاخ سفيد ادامه فعاليت اين پيمان را مدنظر داشتند كه مي‌تواند دقيقه در راستاي گسترش حوزه نفوذ و سيطره ايالات متحده در جهان باشد.

به نظر برخي، علت تداوم حضور ناتو بعد از جنگ سرد به اين امر برمي‌گردد كه گفته مي‌شود ناتو موفق شد براي خودش كار ويژه و كاركرد جديدي تعريف كند و در جهان پس از جنگ سرد، اهداف ديگري براي خود تعريف كند نقش آمريكا هم در اينجا يك نقش تعيين‌كننده است؛ به اين معني كه آمريكا توانست براي جهان پس از جنگ سرد و جهان پس از فروپاشي شوروي تعريفي ارائه دهد به نام جهان تك‌قطبي. در واقع آمريكا تلاش كرد بتواند از ناتو به عنوان سازماني كه نقش اجرايي پيدا كرده است، در يك جهان تك‌قطبي استفاده كند.

دليل ديگري هم كه مطرح مي‌شود، اين است كه گفته مي‌شود كشورهايي كه در اروپاي شرقي پس از پيمان ورشو باقي ماندند، به نوعي به جبران امنيت نياز داشتند. يك خلاء امنيتي در اروپاي شرقي پيش آمده بود. اين فرصتي شد براي ناتو كه از طريق پركردن خلاء امنيتي و جلوگيري از احياي مجدد شوروي و ورشو، ناتو بتواند با گشترش به سمت شرق، هم كاركرد و كار ويژه جديدي براي خودش تعريف كند و هم گسترش پيدا كرده و به بقاي خودش در فضاي ديگري ادامه دهد. وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر صحنه امنيت بين‌الملل را با تحولات اساسي روبه رو كرد. در سال‌هاي گذشته و به ويژه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، گسترش حوزه فعاليت ناتو به خارج از قلمرو جغرافيايي اروپا، يكي از مهمترين تحولاتي است كه در حوزه امنيت بين‌المللي و منطقه‌اي در حال شكل‌گيري است. مقامات ناتو سعي كرده‌اند به دنبال تحولات بين‌المللي، تعريف جديدي از ماموريت‌هاي ناتو در فضاي نوين بين‌المللي ارائه كنند. ناتو درصدد يافتن هويت و حوزه مسئوليتي جديد برامده است. موضوع تروريسم، اين فرصت و در عين حال تهديد را براي ناتو براي تبيين يك هويت ديگر، فراهم آورده است.

در مجموع مي‌توان گفت كه هدف كنوني ناتو عبارت است از: حمايت از سياست خارجي پيمان در خارج از محدوده ارضي، مناطقي كه پيمان ناتو و همچنين آمريكا توجه خود را به آن نقاط متمركز كرده‌اند، عبارتند از: خاورميانه و قسمت اعظم آفريقا كه طي ساليان اخير مناطق غيرقابل پيش‌بيني و آبستن حوادث بسيار بوده‌اند. اين مناطق محل تامين ۴۰ درصد نفت مصرفي اروپا و ۱۰ درصد نفت مصرفي آمريكا هستند. كشورهاي عضو ناتو درصدد هستند تا با همكاري يكديگر به مناطق نفت‌خيز جهان راه يابند. اعضاي اين پيمان شديدا به دنبال ايجاد و حفظ ثبات در اينگونه مناطق هستند و هرگونه ناآرامي، تشنج و ناامني در اين مناطق به معناي تهديد عليه منافع كشورهاي عضو پيمان تلفي و شديدا با آن برخورد مي‌شود. نمونه اين برخورد هم جنگ خليج فارس، يعني جنگ آمريكا و متحدينش در ناتو عليه رژيم عراق بود كه كويت را به اشغال خود دراورده بود و در نهايت منجر به آزادسازي كويت و مهار قدرت نظامي افسارگسيخته و خطرساز عراق و به دنبال آن، خلع سلاح ارتش اين كشور از سلاح‌هاي بيولوژيك، شيمايي و سلاح‌هاي كشتار جمعي شد.

در حال حاضر «رشد و گسترش بنيادگرايي اسلامي» و «ضرورت مبارزه با آن»، «ضرورت مبارزه با تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي» و «احتمال استفاده از آن سلاح‌ها از سوي برخي دولت‌هاي منطقه يا سازمان‌هاي فراملي» چون القاعده، دغدغه‌هاي اصلي ناتو براي گسترش نفوذ خود در خاورميانه است.

چگونگي حضور ناتو در حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي، تابع شرايط امنيتي- سياسي آن حوزه خاص است. فعاليت ناتو در افغانستان و عراق به عنوان دو نمونه از حضور ناتو در منطقه قابل توجه است. ناتو در عين حالي كه در افغانستان به توسعه حوزه فعاليت خود مي‌پردازد، در عراق از پذيرش حضور مستقيم سرباز زده و حتي برخي از اعضاي آن، نيروهاي خود را از آن كشور خارج مي‌كنند. اين موضوع به وضع ژئوپليتيك عراق مربوط است و شاخص‌هاي آن مي‌تواند عناوين پژوهش‌هاي متعددي را براي دانشجويان تحصيلات تكميلي فراهم آورد.

در هر حال، در شرايط كنوني عمليات ناتو در افغانستان جريان دارد. ناتو عملا در اوت ۲۰۰۳ فرماندهي نيروهاي بين‌المللي كمك به امنيت (ايساف) را برعهده گرفت كه فعاليت‌هاي آن ابتدا فقط به كابل محدود مي‌شد. ايساف عنوان نيروهايي است كه در جريان كنفرانس بن براي تشكيل دولت جديد افغانستان در دسامبر ۲۰۰۱ به وجود آمد. بعدا و براساس احكام سازمان ملل، وظايف ايساف گسترش يافت و اينك بخش وسيعي از افغانستان را دربرگرفته است.

در حال حاضر ايساف تحت رهبري ناتو، شامل نيروهايي از ۳۰ كشور جهان است و حتي كشورهايي مانند استراليا و مقدونيه كه رسما عضو ناتو نيستند، نيز به افغانستان نيرو اعزام كرده‌اند. از سوي ديگر، در ژوئيه ۲۰۰۶، ايساف با پذيرش فرماندهي عمليات جنگ عليه تروريسم، عملا جايگزين فرماندهي آمريكا در نيروهاي ائتلاف عليه ترور شده است. با اين حال، يكي از مهمترين فعاليت‌هاي ناتو در افغانستان كه افق حضور در اين كشور را بيشتر نمايان مي‌كند، امضاي سند همكاري استراتژيك ناتو با دولت افغانستان در سپتامبر ۲۰۰۶ است كه عملا حضور گسترده ناتو در افغانستان را براساس درخواست اين كشور مي‌داند. بر اين اساس، حضور ناتو در افغانستان مشروع و قانوني شده است. مهمترين مشكل در سند ماموريت ناتو براي افغانستان نبود تعيين محدوده زماني ايساف است. در چنين وضعي تصميمات نظامي در دو سطح استراتژيك و عملياتي به وضع جغرافيايي و ژئوپليتيك در مقياس منطقه محول شده است. به اعتقاد من اين نقيصه به گسترش تروريزم در افغانستان خواهد انجاميد، زيرا جديت‌هاي لازم را از نيروهاي نظامي ناتو خواهد ستاند.

دو مانع بر سر راه گسترش ناتو به سوي شرق وجود دارد. يكي از اين موانع مشكلات داخلي ناتو و ديگري مربوط به مشكلات خارجي اين پيمان است. از جمله مشكلات داخلي ناتو، مربوط به رقابت كشورهاي اروپايي عضو اين پيمان با آمريكا بر سر رهبري و هدايت اين پيمان است.

ظاهرا كشورهايي مانند آلمان و فرانسه در پي آنند كه از سيطره و نفوذ آمريكا در پيمان به نفع اروپا بكاهند. اينان معتقدند كه ناتو به تنهايي نمي‌تواند تضمين‌كننده امنيت و سعادت اروپا باشد. همچنان كه آمريكا نيز نمي‌تواند تا ابد پشتيبان و حامي اروپا باقي بماند. بنابراين توجه آنان هرچه بيشتر به نهادهاي همكاري منطقه‌اي در سطح اروپا معطوف شده است.

كشوري نظير انگلستان كماكان معتقد است به منظور برخورداري هرچه بيشتر كشورهاي اروپاي غربي عضو پيمان از حمايت‌هاي ايالات متحده بايد نقش برتر آن بر ناتو ادامه يابد. البته ايالات متحده نيز ابدا از موضع خويش مبني بر تسلط بر ناتو كوتاه نيامده و در پي آن است كه به كمك انگلستان- متحد سنتي خويش در اروپا- جريان فوق را مهار كند و كماكان بر اوضاع ناتو و اروپا مسلط باشد.

بخش ديگر مشكلات داخلي ناتو را هزينه‌هاي سنگين اين پيمان، به خصوص هزينه‌هاي بسيار سنگين ناشي از گسترش اين پيمان به سمت شرق اروپا ايجاد كرده است. اما مشكل اصلي و اساسي ناتو در رابطه با گسترش به سمت شرق، مخالفت روسيه، چين و كشورهايي از اين دست است كه هرگونه پيشروي ناتو به سمت شرق را تهديد جدي عليه امنيت و منافع خود تلقي كرده و خواستار توقف اين روند هستند.

در حال حاضر در درون روسيه هم ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد و عده‌اي به گسترش ناتو به سمت شرق خوش‌بينانه نظر مي‌كنند، اما موضع رسمي دولت روسيه، مخالفت جدي با گسترش پيمان ناتو به سمت شرق است.

در همين راستا، ايالات متحده سعي مي‌كند روسيه را در طرح‌هاي امنيتي بين‌المللي شركت دهد. از جمله اين تلاش‌ها، پيشنهاد امضاي قرارداد شريك صلح به روسيه است كه البته روسيه آن را تاكنون امضا نكرده و فعلا علت آن را اعتراض به روند شتابزده گسترش ناتو و درنظر نگرفتن مسائل امنيتي روسيه عنوان كرده است.

با اين وجود، روسيه حاضر نيست در انزواي سياسي واقع شود. لذا مي‌كوشد تا نقش موثري در ترتيبات امنيت آينده اروپا داشته باشد. در مجموع با توجه به ضعف‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي روسيه، اين كشور عملا قادر نيست از گسترش ناتو به سمت شرق جلوگيري به عمل آورد و اگرچه در پاره‌اي از موارد شاهد مخالفت‌هاي مقطعي روسيه هستيم، اما اين كشور با پرداخت حداقل امتيازات از جانب غربي‌ها، مجددا براي مدتي ديگر عقب‌نشيني مي‌كند. به اين ترتيب، ديگر دليلي ندارد كه در برنامه‌هاي ميان‌مدت و درازمدت ناتو براي قرن بيست و يكم، حتي عضويت همسايگان نزديك و هم‌مرز ايران نيز در ناتو پيش‌بيني نشود.

در شرايط فعلي نيز كشورهايي نظير گرجستان، ارمنستان و جمهوري آذربايجان هم مورد توجه اعضاي ناتو قرار دارند و در آينده، نهايتا به عضويت اين پيمان درمي‌آيند.

تبعا اگر اين گسترش تحقق يابد، آنگاه پيمان‌هاي منطقه‌اي فعلي در آسياي ميانه به شدت تضعيف خواهد شد و در صورتي كه ايران همچنان بر مواضع فعلي خود در قبال ايالات متحده و تحولات جاري در سرزمين‌هاي اشغالي (فلسطين) و لبنان، اصرار و پافشاري كند، يقينا گسترش مرزهاي ناتو تا پشت مرزهاي ايران مي‌تواند تهديدي جدي عليه امنيت ملي ايران فراهم آورد يا دست‌كم از قدرت و وزن ژئوپلتيك ايران در منطقه، به شدت كاسته خواهد شد. قابل ذكر است كه ناتو پس از فروپاشي شوروي سابق و زوال كمونيسم؛ توجه خود را به حركت بنيادگرايي اسلامي معطوف داشته و اين بار، بنيادگرايي اسلامي را خطري عليه امنيت جهاني مطرح كرده است.

چنانكه پيشتر اشاره كرده‌ام، طي سنوات گذشته يعني پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن‌ماه ۵۷ (۱۹۷۹) تاكنون، كشورهاي اروپاي غربي و به خصوص آمريكايي‌ها، انقلابيون مسلمان ايران را در فهرست بنيادگرايان اسلامي قرار داده‌اند و ايران را خطري براي امنيت ملي وگروه خود تصور مي‌كنند. سياست تنش‌زدايي ايران تا حدودي از به فعليت‌رساندن تهديد‌ها كاسته شده، اما تا مرز شرايط عادي تعامل بين ايران و آمريكا، راه زيادي باقي مانده است.

چنانچه روندهاي كنوني ادامه يافته و الگوي اعتراضي بدون پشتوانه نظري و برنامه‌هاي عملياتي واقع‌گرا تداوم يابد، هزينه‌هاي ناشي از اعمال برخي سياست‌ها براي جمهوري اسلامي ايران بسيار بالا خواهد رفت. گسترش ناتو به سمت شرق در صورت نبود اجراي موفقيت‌آميز تنش‌زدايي در روند مناسبات ايران و غرب، مي‌تواند منجر به از دست‌رفتن متحدين منطقه‌اي ايران، كاهش قدرت و وزن ژئوپلتيك ايران در منطقه، از دست‌رفتن جايگاه ايران در تجارت جهاني و قدرت مانور ايران در صحنه سياست جهاني شود. مديريت هوشمندانه و مبتني بر ادراكات ژئوپليتيك، مي‌تواند از تحميل هزينه بر كشور كاسته و شرايط را بهبود بخشد. از اين جهت بايد با درك و ارزيابي صحيح واقعيت‌ها و شرايط فعلي حاكم بر جهان و پيش‌بيني عملي و صحيح آينده براساس بررسي دقيق و عميق هر يك از راهبردها، بهترين و مناسب‌ترين راه‌حل را برگزيده تا در آينده مشكلاتي نظير مشكلات فعلي روسيه و شايد بسار سخت‌تر از آن را پيش روي خود نبينيم. اين البته بدان معنا نيست كه ايران ناچار باشد از ارزش‌ها و اصول اسلامي خود عدول كند، بلكه از سياستگذاران كشور انتظار مي‌رود با حفظ و رعايت عزت، حكمت و مصلحت، با بهره‌گيري از تدابير و تاكتيك‌هاي لازم، بتوانند بهترين راه حل را براي كسب بيشترين منافع براي ايران اسلامي بيابند.

در پايان اين سلسله مباحث، بار ديگر از منتقدين عزيز صميمانه تشكر مي‌كنم، بي‌ترديد از ديدگاه‌هاي تمامي آنان استفاده خواهم كرد. از دست‌اندركاران روزنامه وزين اطلاعات و به ويژه مدير فرهيخته و دانشمند آن نيز متواضعانه قدرداني مي‌كنم. اميدوارم در آينده هم توفيق ارائه مباحث مهم در حوزه ژئوپليتيك و جغرافياي سياسي را داشته باشيم.

چهارم، به طور سنتی، اروپا نقش خود را در خاورمیانه به عنوان یک بازیگر در چارچوب خط‌مشی‌های کلی سیاسی و اقتصادی آمریکا ایفا کرده است و به جای تعقیب یک سیاست فعال و مستقل، عمدتاً کارکردی ”انضمامی“ و ”تکمیلی“‌داشته است. 
به رغم آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که رویداد 11 سپتامبر 2001، انسجام، وحدت رویه و سرعت عمل بیشتری به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا بخشیده باشد. خصوصاً آنکه در پی رویداد مزبور،‌ این اتحادیه، توجه بیشتری به خاورمیانه و موضوعات آن به عنوان مهمترین منطقة تأمین کنندة انرژی و نیز کانون اصلی بحران‌های بین‌المللی پیدا کرده است. در همین رابطه، برخی تحولات جاری در خاورمیانه این منطقه را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سیاست خارجی و امنیتی مشترک این اتحادیه بسیار مهم می‌سازد. پیامدهای جنگ اخیر در لبنان و تعهد اروپا به تأمین نیروهای صلح‌بان، استمرار بحران فلسطین، افزایش عملیات تروریستی و تشدید اوضاع نابسامان امنیتی در عراق نوع نگاه اروپا به برنامه هسته‌ای ایران و تشدید اوضاع نابسامان امنیتی در جنوب افغانستان و نیز بروز اقدامات تروریستی در برخی از کشورهایی اروپایی از جمله تحولاتی هستند که منادی عصر جدیدی در سیاست‌های منطقه‌ای اروپا می‌باشند. بحران عراق و اشغال این کشور آزمونگاهی بود که در مقطعی مهم نتوانست چهرة واحدی از اتحادیه اروپا را به نمایش در آورد و مالاً این بلوک را با معضل تصمیم‌سازی روبرو ساخت. چنانچه اتحادیه مایل به ایفای نقشی جدی در معادلات بین‌المللی و خصوصاً ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه باشد، منطقه‌ای که بیش از هر جای دیگری می‌تواند بر امنیت و اقتصاد این قاره اثر گذارد، این امر تنها از طریق رویکردی متمایز از گذشته، پویا و جسورانه ممکن است. چنین اراده‌ای در درجه اول نیازمند غلبه بر تمایلات متفاوت و بعضاً متعارض در درون اتحادیه می‌باشد! در عصری که روندهای نظامی – امنیتی و تحول ژئوپولیتیک سریع‌تر از فرآیندهای اقتصادی عمل می‌کنند، امنیتی‌تر شدن فضای خاورمیانه و بی‌ثباتی کشورهای این منطقه اولین آثار خود را بر مناطق پیرامونی از جمله امنیت اروپا بر جای می‌گذارد. متقابلاً، حل معضل ثبات در خاورمیانه با نقش‌آفرینی غیر سنتی اتحادیه و در سازگاری نزدیک با بازیگران عمدة منطقه‌ای امکان‌پذیر می‌باشد.( فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاییز 1385 )


5-1- ارزیابی فرضیات 

 در مباحث پیشین موقعیت ژئوپلتیکی خاورمیانه و کشور ایران بررسی شد،تحولات منطقه و منازعات سیاسی کشورها مورد بحث قرار گرفت و در این فصل با مرور بر آنچه که بیان گردید و  با توجه به اهداف پژوهش، فرضیه های مطرح شده در فصل اول، مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .

5-1-1- ارزیابی فرضیه اول

فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه: بین تحولات اخیر در کشورهای خاور میانه و امنیت جمهوری اسلامی ارتباط موثری وجود دارد.این چنین شرح می گردد:

تحولات منطقه اي خاورميانه همواره از مولفه هاي تاثير گذار اصلي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در طول سه دهه گذشته بوده اند و هر كدام از تحولات به نوبه خود تهديدات و فرصت هاي خاصي را براي كشور در پي داشته اند. در طول دهه هاي ١٩٨٠ و ١٩٩٠ تحولاتي مانند تحميل جنگ از سوي حكومت بعث و جنگ كويت و حضور نيروهاي فرامنطقه اي در خليج فارس تهديدات مهمي براي ايران ايجاد نمودند. در يك دهه اخير بعد از يازده سپتامبر ٢٠٠١ تحولات مهمي مانند حمله امريكا به عراق و اشغال اين كشور و جنگ هاي اسراييل با حزب الله لبنان و حماس در سال هاي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ به رغم برخي تهديدات، فرصت هاي مهمي براي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نمودند. اما تحولات جهان عرب و خيزش هاي مردمي در منطقه در سال ٢٠١١ بار ديگر در حال دگرگون ساختن معادلات سياسي و امنيتي و ساختار قدرت در خاورميانه است. اين تحولات كه در حوزه ها و كشورهاي مختلف به خصوص مصر، بحرين، يمن و سوريه در حال وقوع است هر كدام به نحوي خاص امنيت ملي كشور را متاثر مي سازد و تهديدات و فرصت هاي امنيتي ويژه اي را براي جمهوري اسلامي ايران در بردارد. 
در مصر به رغم سقوط مبارك هنوز ساختار قدرت و عناصر سياسي حكومت مبارك پابرجا هستند و با كمك بازيگران خارجي مانند امريكا و عربستان سعودي سعي دارند مانع از دگرگوني هاي اساسي در اين كشور شوند و تا حد ممكن مصر را به شرايط گذشته خود بازگردانند، اما بازگشت مصر به وضعيت گذشته بعيد به نظر مي رسد و حداقل تكرار رويكردهاي سياست منطقه اي دوره مبارك غير ممكن محسوب مي شود. در بحرين آل خليفه با حمايت هاي عربستان سعودي و امريكا تاكنون از اعطاي امتيازات واقعي و انجام اصلاحات مورد درخواست گروه هاي مخالف خودداري نموده است ، با اين حال مبارزه مردم و حاكميت كماكان ادامه دارد. در يمن با وجود ماه ها اعتراضات گسترده، در سوريه دولت بشار اسد با چالش هاي جدي مواجه است و مداخلات و فشارهاي منطقه اي و بين المللي بر دولت سوريه امكان مهار بحران و حل و فصل معضلات را دشوار ساخته است.

تحولات جهان عرب با ويژگي هاي مشترك و برخي مولفه هاي خاص هر حوزه تهديدات و فرصت هاي مختلفي را براي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در بردارد. اين تحولات تهديدات كوتاه مدتي را براي كشور ايجاد مي كنند كه مهمترين آن ها عبارتند از : بي ثباتي ها و نامني هاي خاص دوره گذار اين كشورها از حكومت هاي گذشته به ساختارهاي جديد كه از جمله باعث برخي تنش هاي فرقه اي مي شود كه مي تواند پيامدها امنيتي براي ايران در پي داشته باشد؛ تلاش كشورهاي رقيب و متخاصم ايران براي ايجاد بحران هاي جديدي كه منافع و توانمندي منطقه اي كشور را مورد هدف قرار مي دهد كه از جمله در سوريه، لبنان و فلسطين احتمال وقوع آن وجود دارد؛ پيامدهاي تحولات سوريه و سياست گذاري رقباي ايران در خصوص بحران سوريه و تلاش براي تغيير حكومت يا تغيير رفتار سوريه كه در صورت وقوع به گسست در محور مقاومت در منطقه منجر مي شود؛ نفوذ بازيگران فرامنطقه اي و رقباي منطقه اي در كشورهاي دچار بحران براي مديريت تحولات و ايجاد تهديداتي براي امنيت ملي ايران با توجه به شرايط خاص گذار به نظام هاي سياسي و ضعف احتمالي دولت هاي مركزي كه فضايي را براي نفوذ خارجي ايجاد مي كند.

اما گذشته از تهديدات امنيتي كه عمدتا كوتاه مدت محسوب مي شوند، تحولات جهان عرب فرصت هاي بلندمدت مهمي را براي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دارند كه از جمله مهم ترين آن ها عبارتند از : برجسته شدن الگوهاي مشروعيت سياسي مردم سالار در سطح منطقه كه در تقويت الگوي مشروعيتي اسلامي و مردمي ايران نقش خواهد شد و الگوهاي مشروعيتي بازيگران رقيب ايران مانند پادشاهي و وهابيگري را به چالش مي كشد؛ شكل گيري نظام هاي سياسي مردمي در سطح منطقه كه باعث بروز سياست خارجي بومي و مستقل تر از سوي كشورهاي منطقه مي شود و معضل امنيتي رويارويي ايران با حكومت هاي محافظه كار متحد غرب در منطقه را تعديل خواهد كرد؛ دگرگوني در ترتيبات سياسي- امنيتي منطقه اي به گونه اي كه در بلندمدت نقش بازيگران رقيب و متخاصم جمهوري اسلامي ايران از جمله آمريكا، حكومت اسراييل و عربستان سعودي كم رنگ تر خواهد شد و با ظهور دولت هاي مستقل تر در منطقه ترتيبات سياسي- امنيتي بومي و متوازني شكل خواهد گرفت كه به نحو بهتري منافع امنيتي ايران را تامين خواهد كرد. 

5-1-2- ارزیابی فرضیه دوم

فرضیه دوم تحقیق مبنی براینکه: به نظر می رسد وجود منازعات دامنه دار سیاسی،مذهبی و قومی در کشورهای خاور میانه و ادامه آن می تواندباعث سرایت این تنشها به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران شود ، این چنین شرح می گردد:

   سازمانهای اطلاعاتی با اقدامات پنهان، زمینه‌های مساعدی را فعال می‌کنند که از آنها می‌توان در راستای اهداف امریکا و غرب بهره برداری کرد. یکی از این زمینه‌ها، کانون‌هایی است که بالقوه مستعد بهره‌برداری‌های اطلاعاتی هستند. یکی از این کانون‌های بالقوه مستعد، اقوام هستند. کانون دیگر زبان و گویش‌های محلی است.کانون سومی که مستعد سوء استفاده در اقدامات پنهان دشمن است، ادیان و مذاهب متعدد در ایران است.
بنابراین سه کانون اقوام، زبان‌ها و ادیان و مذاهب، زمینه‌های مساعدی است که هر سازمان اطلاعاتی بالقوه می‌تواند با فعال کردن یک یا همه آنها در کشور، زمینه‌های لازم را برای بی‌‌ثباتی کشورفراهم سازد. 
امریکا و غرب با تأکید بر بی‌ثبات سازی کشور از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تلاشهای گسترده‌ای را برای فعال کردن این کانون‌ها انجام داده‌اند. طرح اتهامات واهی «زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت‌ها و ادیان و اقوام و عدم رعایت حقوق بشر در ایران»، محفل این اقدامات بوده است در کنار باز نگه‌داشتن این اتهام در مجامع حقوقی و بین‌المللی، تحریک و تشویق اقلیت‌ها، مذاهب، ادیان و زبانهای مختلف از طریق تهاجم فرهنگی و عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای امریکایی همراه با فعال ساختن کانون‌های منطقه‌ای وهابی از جانب عربستان سعودی و با اقدامات افراط‌گرایانه طالبانیسم در افغانستان و بن لادن در پاکستان و تشویق برخی از گروه‌های بی نام و نشان تروریستی و جنایتکاران حرفه‌ای در این مورد قابل توجه است.
حمایت رسمی و آشکار امریکا از اقدامات جنایتکارانه برخی از این گروه‌ها و سازماندهی کردن آنها از درون پاکستان و افغانستان و عراق و ترکیه و هم‌چنین اعزام گروه‌های خرابکار تروریستی از کشور های همسایه همه در این راستا قرار دارد.
نمایش کشوری بی‌ثبات از ایران در افکار عمومی بین‌المللی و منطقه‌ای، هدف اصلی اقدامات اطلاعاتی امریکایی و اروپایی و صهیونیستی است. بی‌ثباتی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی در ایران، چیزی است که سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و غرب برای براندازی نرم و گسترش تهدیدات خارجی دنبال می‌کنند و سعی دارند با تشویق و تحریک کانون‌های تهدیدزای داخلی توسط نیروها و امکانات داخلی آن را فعال کنند تا با ایجاد برخی بی‌ثباتی‌های همه جانبه، کشور را تجزیه کنند و نظام را سرنگون سازند. طرح خاورمیانه بزرگ که امریکا به دنبال اجرای آن در منطقه بود در این راستا قرار داشت.
بررسی این طرح نشان از عمق تلاشهای امریکا برای تجزیه ایران اسلامی و ساقط نمودن حکومت اسلامی دارد. امریکایی‌ها در این طرح چند سطح را در نظر گرفته بودند: سطوح ظاهری آن در ایجاد اصلاحات و دموکراسی سازی در منطقه خلاصه می‌شد که عمدتاً بسیار جدی نبود و امریکا نیز به اجرای دقیق آن تمایلی نداشت. سطح دیگر آن تضمین امنیتی رژیم صهیونیستی بود که با همکاری کشورهای اصلی منطقه و حمایت‌های اساسی مصر، عربستان و اردن جای نگرانی برای این کار وجود نداشت.
سطح عمیق این طرح به تغییر نقشه جغرافیایی منطقه مربوط می‌شد که در این سطح حتی نقشه‌های کشورهای منطقه پس از تغییر ترسیم و در معرض دید عموم گذاشته شد. بررسی اجمالی این نقشه نشان از عمق فاجعه‌ای دارد که امریکایی‌ها برای تجزیه ایران در نظر گرفته بودند به گونه‌ای که گویا طرح خاورمیانه بزرگ با تمام هیاهویی که در اطراف آن به راه انداخته بودند، صرفاً برای تجزیه ایران تدوین شده بود.
امریکا می‌خواهد با به چالش کشیدن امنیت اجتماعی و بی ثبات نشان دادن وضعیت اقوام، اقلیت‌های مذهبی، اقشار و مخالفان سیاسی در ایران از طریق جنگ روانی و رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی، هویت ملی را در کشور از بین ببرد. هویت ملی مفهوم و اصل نظام بخش و سازمان دهنده امنیت اجتماعی ایران از سوی دو دسته از تهدیدات خارجی به چالش طلبیده می‌شود. «چالش‌های امنیتی مبتنی بر رقابت افقی، آن دسته از تهدیداتی است که یکپارچگی و وحدت جامعه ایران را در معرض تجزیه و فروپاشی قرار نمی‌دهد؛ بلکه منابع و عناصر هویتی آن را دستخوش تغییر و دگرگونی ناخواسته می‌کند.»
دومین گروه از چالش‌های امنیتی در بخش اجتماعی و هویتی امنیت ملی، حاصل رقابت عمودی در جامعه و از هویت‌های فروملی و خرده فرهنگهای بومی ناشی خواهد بود. برخلاف رقابت افقی در این نوع رقابت، یکپارچگی هویتی و وحدت ملی کشور دستخوش تغییرات بنیادی و ماهوی می‌شود که ممکن است به نقض تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی نیز بیانجامد (دهقانی، همان ،صص130-131). 
راه‌اندازی جنگ داخلی از طریق رقابتهای قومی و فرقه‌ای، ایجاد در گیری‌های مذهبی و دینی بین طرفداران ادیان و مذاهب مختلف با تحریکات خارجی و حمایت کانونهای مذهبی منطقه‌ای وهابی و مانند آن، هم‌چنین انگشت گذاشتن بر تفاوت‌های زبانی مانند ترک و کرد و فارس و مانند آن و ایجاد تفرقه از این کانال، چیزی است که بالقوه می‌تواند اوضاع اجتماعی کشور را بی ثبات نشان دهد.
این کاری است که تنها با اقدامات اطلاعاتی و تحریکات خارجی از طریق تهاجم فرهنگی به طور هم‌زمان قابل اجرا است. در این صورت امریکایی‌ها می‌توانند «ایران را از تعقیب آرمان‌ مصالح جهان اسلام باز دارند و مشغول جنگ شیعه و سنی کنند. هم‌چنین در صورت تحقق این وضعیت گناه تروریسم و آدم‌کشی به گردن مسلمانان و اختلافات شیعه و سنی خواهد افتاد و با این روش امریکا می‌تواند با موج گسترده گرایش به اسلام در جهان مقابله کند» .
علاوه بر تفرقه قومی، دینی و زبانی، یکی دیگر از اهداف اقدامات اطلاعاتی امریکا بی ثبات نشان دادن جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی است. محور دیگری که تهدیدات تفرقه آمیزی برای نظام اسلامی به دنبال دارد، نبرد فرهنگی و ایدئولوژیک امریکا به منظور رویارویی با فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی با همکاری عمال داخلی و منطقه‌ای آنان است. درسند راهبرد امنیت ملی امریکا در ذیل تیتر «پیشبرد صلح، امنیت و فرصت در خاورمیانه بزرگ‌تر» آمده است : امریکا دارای منافع مهمی در خاورمیانه بزرگ‌تر است. این منافع شامل... ایجاد تغییر در سیاست ایران و دور کردن این کشور از پیگیری سلاح‌های هسته‌ای، حمایت از تروریسم و تهدیدات آن برای کشورهای همسایه و هم‌چنین منع گسترش تسلیحاتی، همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، دسترسی به انرژی و ورود و ادغام خاورمیانه به بازارهای جهانی است.
تلاش ما برای تعامل با این منطقه در عین حال باید جامع و راهبردی باشد. این تعامل باید بسیار فراتر از تهدیدات کوتاه مدت تعمیم یابد و این کار را می‌توان از طریق جذب تمایلات مردم منطقه برای عدالت، آموزش و فرصت‌ها و هم‌چنین از طریق پیگیری دیدگاهی مثبت و پایدار از مشارکت امریکا با منطقه محقق کرد. علاوه بر این، روابط ما با اسرائیل و دوستان و شریکان عربی در منطقه فراتر از تعهد ما به امنیت اسرائیل و شامل روابط مستمری است که ما در منطقه در زمینه‌های تجاری، مبادلاتی و همکاری در حوزه‌های گسترده داریم (سند راهبرد امنیت ملی امریکا در سال 2010، ترجمه فارس نیوز، قسمت پنجم).
انقلاب و نظام اسلامی به عنوان تنها کشور منطقه، که خطر امریکا را برای کشورهای اسلامی احساس کرده است و با آن مبارزه می‌کند، مورد تنفر و انتقام امریکایی‌ها قرار گرفته است. محور وحدت بخش اسلام گرایی و اتحاد اسلامی و وحدت کلمه‌ای که مورد توجه حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی قرار دارد از اهدافی است که مورد توجه سازمان‌های اطلاعاتی غربی بویژه امریکایی قرار گرفته است.
راهبرد تفرقه همه جانبه در برابر وحدت اسلامی مورد نظر امام خمینی، راه حل امریکایی‌ها در این منطقه است. امریکا و سازمانهای اطلاعاتی این کشور به دنبال ایجاد تفرقه اسلامی در بین کشورهای منطقه با پیشاهنگی عربستان و فرقه وهابیت هستند. 
آنها برای تحقق اهداف خود، برنامه چند مرحله‌ای به این شرح دارند:
در مرحله اول می‌خواهند، انقلابیگری و مبارزه با وضع موجود را با فعال ساختن افراط گرایان سلفی و وهابی با حمایت همه جانبه عربستان و راه اندازی گرو های افراطی سلفی چون طالبان و گروه القاعده معرفی کنند و هر حرکت اسلامی را در منطقه به این گروه‌ها نسبت دهند و با ابراز بیزاری همگانی از رفتار این گروه‌ها ی وابسته به استعمار و امریکا، نظر مسلمانان و اقشار مختلف جوامع اسلامی را از ایشان برگردانند. بنا براین وقتی صحبت از حرکت‌های اسلامی در منطقه می‌شود، آنها با یاد‌آوری القاعده و طالبان سعی می‌کنند انقلاب اسلامی و طرفداران آن را نیز در همین جرگه بخوانند و معرفی کنند.
در مرحله دوم با ایجاد شناخت مناسب از راه‌های مخفی و آشکار، زیر ساختهای فکری و ایدئولوژیک این گروه‌ها را شناسایی کنند تا در زمان مناسب بتوانند با در اختیار گرفتن و یا هدایت و یا مبارزه با آنها، اهداف سیاسی و منافع امریکا را در منطقه و جهان تأمین کنند.
در مرحله یا گام سوم با آموزش‌هایی که از برجستگی‌های فرهنگی لیبرال و لیبرال دموکراسی غربی در منطقه عرضه می‌کنند، اندیشه و نظر اقشار مختلف مردم منطقه و ایران را به الگوی غربی لیبرالیسم فرهنگی جذب کنند و آنان را غیر مستقیم به ایجاد اصلاحاتی از این نوع در کشور خود وادار کنند تا در دراز مدت با تغییرات هدایت شده فرهنگی، یکسان سازی فرهنگی و بویژه لیبرالیسم فرهنگی در منطقه، اهداف امریکا و موجودیت رژیم صهیونیستی را در منطقه برای مردم قابل تحمل کنند.
بنابراین ایجاد تفرقه منطقه‌ای توسط ایران و عربستان می‌تواند زمینه مساعد و مناسبی را در دراز مدت برای ایجاد درگیری و تفرقه‌های منطقه‌ای در جهان اسلام ایجاد کند که حاصل آن، سوق دادن کشورهای منطقه به لیبرالیسم فرهنگی و به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی و بیزاری از گرایش‌های دینی و مذهبی این جوامع خواهد بود. این امر جز با اقدامات ویژه اطلاعاتی فراهم نمی‌شود. نتیجه اولیه از بحث این خواهد بود که از جانب امریکا تهدیداتی نرم شکل می‌گیرد و خواهد گرفت که وحدت اسلامی و تمامیت ارضی ایران را از طریق تفرقه‌های دینی، قومی و فرهنگی ـ زبانی نشانه رفته است. فعال‌سازی اقلیت‌های دینی چون مسیحیان و یهودیان نیز در این راستا قابل بحث است که به دلیل کمی طرفداران این ادیان در آینده نزدیک خطری از این سو وحدت جامعه را تهدید نمی‌کند.

5-1-3- ارزیابی فرضیه سوم

فرضیه سوم تحقیق مبنی براینکه: به نظر می رسدحضور قدرتهای فرا منطقه ای باعث پیچیدگی و تشدید چالشهای موجود در خاور میانه شده است.چنین شرح می گردد:

در حال حاضر، تروریسم و افراط‌گرایی، دولت‌های ضعیف و بحران اقتدار و همچنین مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای، سه چالش امنیتی اصلی درخاورمیانه و محیط پیرامونی ایران محسوب می‌شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر می‌رسد دولت‌های ضعیف و بحران اقتدار چالشی اساسی‌تر باشد که باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراط‌گرایی و نیز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد. 
دولت‌های ضعیف و شکننده در عراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروریسم و افراط‌گرایی می‌شود و علاوه بر این، زمینه تداوم حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای را نیز فراهم می‌سازد. در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولت‌ها زمینه‌ای را برای همکاری نامتقارن با قدرت‌های فرامنطقه‌ای و افزایش مداخلات قدرت‌های خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت – ملت‌سازی باعث پیچیدگی شرایط امنیتی می‌شود. اختلافات قومی، وجود دولت‌های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بی‌ثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد شد
الگوهاي امنيتي که از سوي آمريکا و برخي از کشورهاي اروپايي تا به حال ارائه شده، نتوانسته است پاسخ مناسبي براي حل و فصل مسائل امنيتي منطقه قلمداد شود و نيز در جهت همگرايي کشورهاي منطقه نبوده، زيرا تجربه نشان داده است كه هر الگوي امنيتي که براي تأمين منافع قدرت‌هاي بزرگ و در جهت ناديده گرفتن نقش برخي از قدرت‌هاي منطقه‌اي مطرح شود، در عمل موفقيتي به همراه نخواهد داشت. يگانه راه رسيدن به امنيت پايدار در منطقه خاورميانه به رسميت شناختن نقش قدرت‌هاي منطقه‌اي به ويژه جمهوري اسلامي ايران است كه اين امر در نهايت، تامين‌کننده منافع ‌جمعي كشورهاي منطقه خواهد بود. بنابراين کشورهاي منطقه بايد به اين اصل اساسي برسند که امنيت منطقه بدون حضور بيگانگان و اتکا به توانمندي‌هاي داخلي دست‌يافتني است. البته پيش‌شرط تحقق چنين فضايي، درك مشترك كشور‌هاي منطقه از موضوع‌هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي است.

5-2- مشکلات و موانع 

در این تحقیق با مشکلات روش شناختی خاصی نیز مواجه شدم. برای نمونه، گاهی دقت و اعتبار داده‌های آماری رسمی(داخلی و خارجی) و منابع دیگر پرسش برانگیز بود. 

گستردگی تحقیقات به عمل آمده در خصوص خاور میانه دیدگاههای متفاوتی را در یک موضوع خاص بیان می دارد که گاه تناقضاتی نیز در آنها مشاهده میگردد.

منابع و مآخذ بکار گرفته شده عموماً ترجمه ویا اقتباس از منابع خارجی بوده که در بر گیرنده دیدگاه ونگاه استعماری آنها به منطقه می باشد.

به واسطه اتفاقات سریعی که در این منطقه به وقوع می پیوندد دیدگاهها ورخدادها گاهاً با چالش مواجه میگردد.و نظریات ارائه شده در مدت زمانی کوتاه دچار تغییر میگردند.
5-3- نتیجه گیری:

کشور ايران به دليل واقع شدن در منطقه خاورميانه با مخاطرات، چالش‌ها و تحولاتي عمده در محيط امنيتي خود رو به رو است. خاورميانه يکي از مناطق استثنايي جهان به شمار مي‌رود که هنوز هيچ گونه ترتيبات امنيتي توافق شده و پايداري در آن ايجاد نشده است. اين منطقه همچنان با حجم وسيعي از بي‌ثباتي و ناامني مواجه است و حتي با وجود موفقيت مناطق عمده جامعه بين‌الملل و کشورهاي منطقه‌اي در استقرار نظام امنيتي جامع و پايدار و با وجود برخي تلاش‌هاي انجام گرفته، هنوز هيچ گونه نشانه‌اي جدي از استقرار اين گونه نظام امنيتي در محيط پيراموني ايران به چشم نمي‌خورد. از سوي ديگر چگونگي و نقش قدرت‌هاي خاورميانه‌اي در برقراري ثبات و امنيت نيز بايد مدنظر قرار مي‌گيرد. در اين خصوص، جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک قدرت منطقه‌اي داراي جايگاه مهمي در ايجاد امنيت در خاورميانه برخوردار است و مي‌تواند در تعامل سازنده با ديگر کشورهاي منطقه نقش محوري در برقراري ثبات و حل بحران‌هاي ديرينه ايفا کند.ايران در محيط پيراموني خود همواره با چالش‌ها و مشکلاتي متعدد و متداوم روبه رو بوده و اين مشکلات در تمام حوزه‌هاي اين محيط امنيتي باز توليد شده است، به گونه‌اي که کشور هنوز نتوانسته است در هيچ کدام از اين حوزه‌ها شاهد شکل‌گيري چارچوب امنيتي پايدار و ثباتي مورد توافق باشد. 
در گذشته، چالش‌هاي امنيتي ايران که از محيط پيراموني آن ناشي مي‌شد به اشکال متفاوتي وجود داشت و از ناامني‌هاي مرزي و بي‌ثباتي‌هاي موقت تا حملات و جنگ‌هاي طولاني مدت نظامي را در بر مي‌گرفت. اکنون نيز اين مسئله در قالب‌ها و مؤلفه‌هاي مختلفي تجلي يافته است. در حال حاضر، تروريسم و افراط‌گرايي، دولت‌هاي ضعيف و بحران اقتدار و همچنين مداخلات قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، سه چالش امنيتي اصلي در محيط پيراموني ايران محسوب مي‌شود که با يکديگر ارتباطي چند بعدي و تنگاتنگ دارند. در اين ميان، به نظر مي‌رسد دولت‌هاي ضعيف دچار اقتدار چالشي اساسي‌تر باشد که باعث تحريک دو مؤلفه ديگر يعني اشاعه تروريسم و افراط‌گرايي و نيز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي باشد. دولت‌هاي ضعيف و شکننده در عراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروريسم و افراط‌گرايي مي‌شود و علاوه بر اين، زمينه تداوم حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي را نيز فراهم مي‌سازد. در کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس نيز بحران اقتدار و ضعف دولت‌ها زمينه‌اي را براي همکاري نامتقارن با قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و افزايش مداخلات قدرت‌هاي خارجي فراهم ساخته است. اين مسائل با توجه به ساخت قومي و اجتماعي منطقه و تجارب خاص دولت – ملت‌سازي باعث پيچيدگي شرايط امنيتي مي‌شود. اختلافات قومي، وجود دولت‌هاي اقتدارگرا، بحران مشروعيت، عدم وجود دموکراسي و نهادهاي مدني به همراه اقتصاد ضعيف در برخي از کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز از جمله عوامل ديگري است که موجب بروز بي‌ثباتي و ناامني در محيط امنيتي ايران خواهد شد.
رويکرد ايران در محيط پيراموني خود براساس الگوي امنيت مبتني بر همکاري و مشارکت قرار دارد. در اين رويکرد، مشارکت جدي تمامي کشورهاي منطقه در سازمان‌دهي ساختار امنيتي منطقه‌اي و همکاري مؤثر در اين خصوص در اولويت قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، حضور مداوم قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در ترتيبات امنيت منطقه‌اي نفي و اين حضور عامل عمده‌اي در جهت افزايش تعارضات و تنش‌ها در سطح منطقه تلقي مي‌شود. 
رويکرد امنيتي ايران با توجه به تحولات و تجارب سال‌هاي اخير در منطقه داراي مؤلفه‌ها و عناصري است که در صورت توجه و اهتمام منطقه‌اي مي‌تواند به شکل‌گيري نظامي امنيتي پايداري منجر شود. اولين مؤلفه اين رويکرد کاهش حضور نظامي قدرت‌هاي منطقه‌اي است که باعث تشديد افراط‌گرايي و تروريسم و تخريب همکاري و روابط طبيعي کشورهاي منطقه شده است. دومين مؤلفه همکاري و مشارکت بازيگران منطقه‌اي در ساختار امنيتي، بويژه هم ‌فکري و همکاري کشورهاي بزرگ‌تر مانند ايران، ترکيه و عربستان سعودي در حل و فصل چالش‌هاي مشترک نظير تروريسم و مديريت الگوهاي تعاملاتي گروه‌هاي قومي – مذهبي فروملي با واحدهاي ملي است. با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارضات امنيتي در خاورميانه و تأثيرگذاري عوامل گوناگون در سطوح فروملي، ملي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در ناامني‌ها و بي‌ثباتي در منطقه، امنيت‌سازي در چارچوب الگوي امنيتي مبتني بر همکاري و مشارکت، مستلزم فرآيندي تدريجي و طولاني مدت است. در اين فرآيند، همکاري منطقه‌اي تنها به واسطه اعتمادسازي گام به گام و ايجاد اطمينان متقابل در ميان کشورها و همچنين تلاش براي حل و فصل چالش‌هايي تحقق مي‌يابد که محصول برخي تعارضات ساختاري چون مشکلات روند دولت – ملت‌سازي و ضعف فرهنگ و رويه‌هاي دموکراتيک است. جمهوري اسلامي ايران براساس رويکرد فوق در هر يک از حوزه‌هاي محيط پيراموني خود در پي حل و فصل چالش‌هاي امنيتي با همکاري و مشارکت بازيگران منطقه‌اي است. 

5-4- پیشنهادات:

در بعد عملی و سیاست گذاری در خاورمیانه، غرب نیازمند تغییر و اتخاذ رویکردهایی نوین می باشد. حل مسئله فلسطین به عنوان کلیدی ترین معضل سیاسی-امنیتی منطقه، بهبود وضعیت در طیف وسیعی از مسائل را به دنبال خواهد داشت؛ به عبارتی حلقه طلایی زنجیره ای از مشکلات، همچنین اولویت استقرار صلح و ثبات منطقه محسوب می شود. تلاش غرب و به خصوص امریکا در حل این معضل به دلیل آنکه همواره برخاسته از بی عدالتی و جانبداری امریکا از اسرائیل بوده، ‌همیشه با شکست رو به رو شده است. بنابراین غرب باید با تغییر رویه موجود به تلاش جدی و غیرجانبدارانه در حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین و احقاق حقوق آنان همت گمارد. تنها با پرهیز از رویکردهای جانبدارانه و غیرعادلانه می توان با ایجاد اعتماد، کشورهای منطقه را به جستجوی راه حلی منصفانه ترغیب کرد. این واقعیت بایستی برای سیاستمداران غرب به خصوص امریکا بیش از پیش روشن شده باشد که بدون احقاق حقوق ملت فلسطین، رابطه طبیعی مبتنی بر احترام متقابل بین خاورمیانه و غرب و در رأس آنها ایالات متحده هرگز شکل نخواهد گرفت و چالش های تاریخی و احساسات منفی همچنان پایدار خواهد بود.
در کل منطقه نیز غرب باید با فاصله گیری از سیاست های نظامی گری که اثرات مخرب فراوانی به بار آورده و احساسات ضد غربی را تشدید کرده است، ‌به سمت همکاری بیشتر با کشورهای منطقه حرکت نماید. تحرکات نظامی غرب در منطقه، ‌خشونت، افراط و فضای امنیتی را در منطقه پررنگ تر ساخته و منجر به تغییر توازن و بی ثباتی شده است.کمک غرب به گسترش همکاری های منطقه ای و توسعه همه جانبه و متوازن در کشورهای خاورمیانه، راهکاری است که باید بیش از پیش در تدوین سیاست های غرب مورد توجه قرار گیرد. چنین حرکتی مستلزم دگرگونی سازوکارهای سنتی ارتباط با منطقه است. بازسازی منطقه بدون کمک های علمی، فنی، اقتصادی امکان پذیر نبوده و غرب، خصوصاً ایالات متحده، در شرایطی قرار دارد که توانایی سرعت بخشیدن به حرکت توسعه ای این منطقه را دارد. مشارکت با کشورهای منطقه در تربیت نیروهای متخصص و انتقال تکنولوژی به منظور آموزش نسل جدید که در حال کشمکش با تبعات جهانی شدن است، بهترین راه آماده ساختن خاورمیانه در کنار آمدن با جهان جدید و متحول خواهد بود. این کمک ها بایستی به نوعی مدیریت شود که یک رابطه سالم دوسویه را سامان دهد و همچنین تفاهم متقابل بین تمدنی را به ارمغان آورد.
علاوه بر ضرورت تغییر نگرش و نحوه عملکرد غرب نسبت به خاورمیانه، سهم کشورهای منطقه نیز در توسعه همکاری ها و حل مسائل نباید مورد غفلت قرار گیرد. هر چند گذشته تاریخی منطقه، حکایت از اعمال سیاست های استعمارگرایانه و همچنین رقابت قدرت های بزرگ در خاورمیانه دارد و این امر موجب اثرات سوء و نگاه بدبینانه و مقصرجویانه در منطقه شده است، باید توجه داشت که نگاه مستمر به گذشته به بهای از کف دادن آینده خواهد شد. بنابراین همان طور که غرب نیازمند تغییر نگرش و عملکرد است، کشورهای خاورمیانه نیز بی نیاز از تصحیح دید خود نیستند. حکومت های منطقه نیز بدون پذیرش سهم خود در بروز مشکلات قادر به تعامل سازنده با غرب نخواهند بود. بنابراین کشورهای خاورمیانه ضمن پرهیز از تسلیم در برابر ساختارهای گذشته باید توسعه و امنیت منطقه را در چارچوب همکاری های سازنده منطقه ای و فرامنطقه ای و با بنا نهادن ساختاری نوین پیگیری نمایند.
به نظر می رسد با روی کار آمدن دولت باراک اوباما و بهبود نسبی چهره امریکا( هر چند به صورت موقت) در خاورمیانه، فرصتی تاریخی برای پیگیری سیاست جذب و همکاری از سوی ایالات متحده فراهم آمده است. در صورت تقویت نگاه «همکاری جویانه» در دولت اوباما، ‌فرصت بهبود روابط منطقه با غرب بیش از هر زمان دیگری مهیا می نماید. در چنین شرایطی خواست غرب و کشورهای منطقه در وهله اول می تواند زمینه ساز تقویت همکاری ها گردد.
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25- امامي ، محمدعلي ، بررسي سير روابط تركيه و سوريه ، فصلنامه سياست خارجي ، سال دوازدهم ، پائيز 1377

26- امامي ، محمدعلي ، بررسي روابط سياسي سوريه و عراق در دهة 80 ، تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374 .

27- امامي ، محمدعلي ، سياست و حكومت درسوريه ،  تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،1376 .

28-.امامی، محمد علی ،سوریه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل امور خارجه،1387

29- اميري ، مهدي ،1390، سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی www.rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/798859

30- ایرانی، محمد،1391، نقش بازیگران منطقه ای وبین المللی دربحران سوریه ، مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
31- ايوانز، گراهام- نونام، جفري (1381)، فرهنگ روابط بين الملل، ترجمة دكتر حميرا مشير زاده- دكتر حسين شريفي طراز كوهي، تهران: نشر ميزان   

32- انصاري، حسين؛ تطبيق ژئوپليتيك ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي، نشريه​ي سياست روز، 31/3/1383،

33- اوون، جورج ،مولفه‌های اقتصادی امنیت در خاورمیانه، ( چهره جدید امنیت در خاورمیانه )ترجمه قدیر نصری ص 282

34- بهفروز، محمود(1380)،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر خجسته
35- برکشلی، فریدون.ترجمه کتاب نفت و سیاست در خاورمیانه،تهران:نشر قومس،1378.

36-  بشيريه، حسين؛ آموزش دانش سياسي، تهران، مؤسسه​ي نگاه معاصر، 1380، ص 49.
37- بابازاده، رضا ،1391، ملاحظات راهبردی ایران، روسیه و چین در بحران سوریه، سایت مرکز تحقیقات استراتژیک

38- بخشايشي اردستاني ، احمد ، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، تهران:انتشارات آواي نور ، 1375 .

39- برزگر ، كيهان ، ارزيابي مواضع ليكود در روند صلح سوريه ـ اسرائيل ، فصلنامه مطالعات منطقه اي ، شماره 4 ، زمستان 1379

40- برزگر ، كيهان (1390)، ایران و تحولات جهان عرب: منافع و ارزش‌ها، دیپلماسی ایرانی

41- برزگر، کيهان ،(1391)تحولات عربي و توازن قدرت در خاورميانه ، مشرق نيوز 

42- برزگر ،کیهان(1387)سیاست های خاورمیانه ای امریکا ونظریه ظهور نقش منطقه ای ایران ،پژوهشنامه ایران و امریکا          www.isrjournals.ir/en/experts/1135
43- بشيريه، حسين؛(1380) آموزش دانش سياسي، تهران: مؤسسه​ي نگاه معاصر

44- بهرامی، محمد، سیاست خارجی ترکیه و تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه، مرکز مطالعات صلح ، 1390

45- بهرامی، محمد، (1391)، کردها و تأثیر آن بر سیاست آنکارا در سوریه، مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
46- بهمنیار،داریوش(1391) ارتقای جایگاه و نقش قدرت نرم ایران.

47-بیگدلی،علیرضا،موقعیت ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران ،نشریه مطالعات آسیای مرکزی وقفقازشماره 37صفحه 25-22.

48-پارسا دوست ؛ منوچهر (1365) زمينه هاي تاريخي اختلافات ايران و عراق ،ص5؛ تهران : شرکت سهامي انتشار
49- پاینده،ابوالقاسم(1337)نهج الفصاحه،تهران:چاپ اسلامیه

50- پسندیده ،سمیه،1391تعارض اجتناب​ ناپذیر در معادله «روسیه، ترکیه و سوریه»، مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
51- تاجیک ، مهدی ،1391، استمرار حمایت از اسد؛ قمار ایران در زمین سوریه ، مشرق نيوز

52- ترحمي ، مهدی ،1391، الگوی مفهومی بحران سوریه-تحلیل و مدیریت بحران ، مشرق نيوز

53- تقي لو ، فرامرز ،1386، شكاف شيعه و سني در اسلام سياسي و تاثير آن بر جمهوري اسلامي ايران ، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال دهم، شماره سوم ،  پاييز 1386

54- جوادی ، آصف،1388، ناكارآمدي طرح خاورميانه بزرگ امريكا

55- جفري كمپ ، رابرت، جغرافياي استرات‍‍ژيك خاورميانه ج1ترجمه مهدي حسيني متين 1383ص55
56- جابرانصاری، حسين ،1390، بن‌بست سياسي سوريه ، روزنامه شرق، شماره 1480، چهاردهم اسفند 1390.

57- جعفری، علی، ارزیابی مواضع ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، مرکز مطالعات صلح ، 1390

58- جوادي ارجمند ، محمد جعفر ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه سند چشم انداز 1404، فصلنامه سیاست خارجي توسعه گرا ، تابستان 1391

59- جهان بزرگی، احمد،  1388 ، امنیت در نظام سیاسی اسلام- اصول و مؤلفه ها، تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه و اندیشه اسلامی.

60- حسین پور پویان. رضا (۱۳۸۵). تحلیل و بررسی همجوشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان با واقعیت های ژئوژلیتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی پیروز
61-حافظ نیا،محمد رضا ،1372،خلیج فارس ونقش استراتژیک تنگه هرمز ،انتشارات سمت ،صفحه161

62- حافظ نیا،محمدرضا(1379)،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،چاپ اول،مشهد:پاپلی.

63- خانی،علیرضا،دموگرافی خلیج فارس،اطلاعات سیاسی اقتصادی،شماره174-173،صفحه262

64- خاورميانه1(سيد قاسم ذاكري - عباس نادري قطب الديني) انتشارات ابرار معاصر تهران.

65-  «خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران»، ماه نامه بازتاب، شمار34، 29 دی 1383.

66- «خاورمیانه بزرگ:زمینه ها و هدف ها»، ماه نامه تحلیلی هدایت، شماره45، اسفند 1383
67- خداپرست ،یونس ژئوپوليتيك Geopolitik http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42992
68- خزائی، سعید و همایون جاذبی زاده، 1387، هنر آینده نگاری، مجله الکترونیکی کشف آینده، شماره سوم.

69- خلیلی، اسدا... ، جایگاه خاورمیانه در استراتژي امنیت ملی آمریکا، کتاب آمریکا 1، ابرار معاصر، 1383

70- خوشوقت ، محمد حسين ، تجزيه و تحليل در سياست خارجي ، تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، 1375
71-درایسدل،آلاسدایر و بلیک،جرالد اچ(1374)؛جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا؛ترجمه دره‌ میر حیدر؛چاپ چهارم؛تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
72- درایسدل، آلایر و بلیک ،جرالد، جغرافیاي سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه امیر حیدر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1379

73- درایسدل،آلاسدایر وبلیک ،جرالد اچ (1370)جغرافیای سیاسی خاورمیانه وشمال آفریقا ،دره میرحیدر ،دفتر مطالعات  سیاسی وبین المللی،تهران صفحه 20

74- «دموکراسی آمریکایی و خاورمیانه بزرگ»، ماه نامه تحلیلی هدایت، شماره39، مرداد 1383
75- دفتر مطالعات سیاسی و بدن الملل(1387)،سوریه،تهران:وزارت امورخارجه،مرکز چاپ و انتشارات

76- دشتی نجفی،(1387)شرح الروضه البهیه،قم:نشرمجمع ذخائر اسلامی

77- دهشیار حسین (1382)، سیاست خارجی آمریکا در آسیا، تهران: ابرار معاصر. 
78- ذوالفقاري، مهدي 1384، پيامدهاي حضور آمريكا در منطقه، روزنامه رسالت، (26 اسفند 1384).

79-ربیعی، ربیع،1362جغرافیای مفصل ایران،جلداول ،انتشارات اقبال ص19

80- رنجبر، مقصود1378، ملاحظات امنيتي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده مطالعات راهبري، ‏‏ چاپ اول. ‏صفحه46.

81- رنجبركرمانى،علی‌اكبرو مالكى،محمد،حافظ ‌اسد، دانشنامه جهان اسلام، جلد دوازدهم، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی‏، 1378

82- رویوران ، حسین ،1391، سوریه و رفراندومی برای حفظ مدیریت بحران ، مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC 

83- رویوران،حسین(1391)نقش اخوان المسلمین در تحولات اخیر سوریه ،همایش ملی بررسی تحولات اخیر سوریه  10 مهر1391

84- رمضانی بونش،فرزاد(1391)سوریه و نگاه ناتوبه رخدادها،گفتگو با علی اکبر فرازی کارشناس ارشد ناتوو سفیر پیشین ایران،مرکز بین المللی مطالعات صلح

85- روزنامه کیهان،بحران سوریه به روایت اسناد ویکی لیکس،مورخ29/9/1391

86- زمانی، محمد حسن، آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غربیان، انتشارات بین المللی المصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، قم، 1388،

87- سبحانی ،محمد علی،1391، نقش و جایگاه اخوان المسلمین در رخدادهای سوریه ، مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
88-سبحانی ، کریم ،ژئوپلیتیک جدید دریای خزر،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،شماره140،صفحه 57
89- سیف زاده، حسین(1379)، تعارضات ساختاری در منطقه خلیج فارس، تهران: مرکز پژوهش های علمی ومطالعات استراتزیک خاور میانه.

90- سجادپور،محمدكاظم(1380)،چارچوبي براي‌تحليل كارايي درسياست خارجي،ماهنامه ديدگاهها وتحليل ها،سال پانزدهم،شماره152  

91- سجادپور1 ، سيد محمدكاظم ،1390، امريكا و تحولات سوريه: چالش‌ها و چرخش‌ها ، ديپلماسي ايراني 

92- سجادپور2، سیدمحمد کاظم(1390)؛ "دو سخنرانی و سه چالش: اوباما و خاورمیانه"،سایت دیپلماسی ایرانی، 

93- سريع القلم ، محمود (1379)، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بازبيني نظري و پارادايم ائتلاف ،  تهران : انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك   .

94- سيف زاده ، سيد حسين (1378.)، اصول روابط بين الملل ، تهران : نشر دادگستر. 

95- سيف زاده ، سيد حسين (1374)، نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل ،  تهران : انتشارات قومس، چاپ چهارم 

96- سيمبر، رضا(1385)، ديپلماسي ايران و تحولات تازه منطقه خليج فارس، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 211-212.
97- شیرودی، مرتضی، فلسطین و صهیونیسم، قم، تحسین، 1383.
98- شفیعی نیا،م(1391)آینده دولت و کشور سوریه
. idsp.ir/fa/pages/?cid=7575 www.
99- صادقی، سید غلامحسین(1381)، تشیع و تسنن، مرکز پژوهش¬های اسلامی صدا و سیما، قم، 

100- صالحی، سیدجواد(1390)،سیاست خارجی ترکیه درقبال تحولات خاورمیانه،مرکزپژوهشهای علمی ومطالعات استراتژیک خاورمیانه ، 

101- صالحی نجفی آبادی، نعمت الله، غلو: درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین، کویر، تهران، 1384،

102- صدر، سید محمد ، همایش بین المللی چشم اندازهاي طرح خاورمیانه بزرگ، سخنرانی 1384/4/ 7، ایرنا

103- طبیعی، منصور، سیمای امنیت در نهج البلاغه، (تهران، ناشر ساعس ناجا دفتر سیاسی.چاپ اول زمستان1379).
104-  «طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا: ملزمات و پیامدها»، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 65، دی 1383
105- «طرح خاورمیانه بزرگ: اهداف و چشم‌انداز» (1383)، گزارش نشست معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، اردیبهشت ماه.
106- طلوعي، محمود؛ فرهنگ جامع سياسي، بي جا، انتشارات سخن، 1372، ص 517.

107 - عبدالله‌خاني، علي(1383)، كتاب امنيت بين الملل1 : فرصت‌ها، تهديدات و چالش‌هاي فراروي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مؤسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات بين الملل ابرار ‏معاصر تهران، چاپ اول.

108- عبدالله‌خاني، علي(1384)، کتاب امنيت بين الملل(3): فرصت‌ها، تهديدات و چالش‌هاي فراروي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مؤسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، چاپ اول.

109- علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ تاریخی سیاسی ایران و خاورمیانه، تهران، چاپخش، 1380

110.عزتی ،عزت الله،1371ژئوپلیتیک انتشارات سمت صفحه75-73

111- عزتی، عزت الله 1389ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم،تهران: انتشارات سمت.

112- عزتی، عزت الله 1389ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم،تهران: انتشارات سمت
113- عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1375
114-علي بابايي، غلامرضا ،فرهنگ سياسي-تاريخي ايران وخاورميانه 1378ج1ص1

115- عامري ، هوشنگ ، اصول روابط بين الملل ، تهران : انتشارات آگه ، 1374 .

116- عدالت‌نژاد، سعيد  و نظام‌الديني ، سيد حسين ،،سلفيان تكفيري يا الجهاديون: خاستگاه و انديشه‌ها، تاريخ و تمدن اسلامی، سال هفتم، شماره سيزدهم، بهار و تابستان 1390

117- عزتی، عزت الله (1382) .ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم ،تهران: سمت
118- عطایی ،1391، اختلاف حماس و سوریه؛ چالش پیش روی راهبرد فلسطینی ایران،:www.Joshualandis.com
119- غلامی ، طهمورث ،1391، اسرائیل و بحران سوریه، مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
120- فرهيخته، شمس​الدين؛ فرهنگ فرهيخته واژه‌ها و اصطلاحات سياسي، حقوقي، تهران، انتشارات زرين، 1377ص472
121- فتاحي ، مريم ،1390، تغییر موضع ایالات متحده نسبت به سوریه و آینده روابط دو کشور، مرکز مطالعات استراتژيك www.tisri.org/default-630.
122- فتحی، اسماعیل، نقش ترکیه در تحولات منطقه و ایران ، مرکز مطالعات صلح ، 1390

123- فرازي ، علی اکبر ،1391، سوریه و نگاه ناتو به رخدادها ، مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
124- (قدیری نیلوفر4/7/92) http://www.hamandishi.net
125- قاسمیان ، روح الله ،1390، 4 سناریو برای مداخله نظامی در سوریه و تبعات احتمالی آن، خبرگزاري فارس

126- قربانی، فهیمه،بحران سیاسی جاری سوریه، برهان،۱۳۹۱

127- (کاویانی،راد1386) http://www.humanitiesportal.com 
128-كاظمي ، علي اصغر ، زنجيره تنازعي سياست و روابط بين الملل ، تهران : انتشارات قومس، 1370 .

129-كامروا ،مهران ،خاورميانه معاصر: تاريخ سياسي پس از جنگ اول جهاني، ترجمه قاليباف ،محمدباقر و پورموسوي، سيدموسي ، تهران: نشر قومس، 1388،

130- کبریایی‌زاده ، حسين ،1390، تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه در اثر تحولات خاورمیانه، مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
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